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  پيشگفتار
  

ه ا*  ف ب وام مختل لات اق ا و حم وم ه هء هج شاکش هم اهران،يدر ک  و انيراني ای ملّی خودآگ
  .  ادامه دهدشي خوی و هستاتي ح در سنگر شعر توانست به،یخصوصاً زبان فارس

  
   . کشدی نفس مران،ي ای اجتماعخي تار،یدر درون شعر فارس* 
  

ارني دارد، با اخي با تاریشعر، رابطهء تنگاتنگ*  ه ت اوت ک وادث را بدادهاي روخ،ي تف  اني و ح
  .  و عواطف انسانها رااتي کند، امّا شعر، حالات، روحیم
  

اني و همّت بلند نیخي تاریداري بها نشانهء» شاهنامه « آنهمه *  اطره اک بط خ ت و ض ا در ثب  م
د یقوم ب:  ملت ما بوده است چرا کهیخي جهت حفظ و تداوم حافظهء تاری قومیها  خاطره، فاق
  .  استیخي تارتِ يّ هو
  

ا ،ی هستند حاصل شهر و شهرنشينی    علم، ادبيات، شعر و هنر پديده هائ ر کج اه و ه ذا هرگ  ل
  .  رونق يافت ما شاهد رواج علم و رونق ادبيات و هنر بوده ايمیرنشينکه مناسبات شه

زاری    تاريخ اجتماع د ه ک رون لام در ي د از اس اله  و  ايران بع د س اً -چهارص اريخِ  «- غالب ت
ا ی و شرايط سياسیبوده چرا که بخاطر موقعيـتّ جغرافيائ» گسست و انقطاع يهن م ران، م  - اي

وام »ادثچهار راه حو«بعنوان يک  وده است، اق انگرد ب ، بارها مورد هجوم قبايل و عشاير بياب
  : ی که بقول بيهقیيلو قبا

«  ] ١[» ... ايشان را پدر و مادر است، چنان کـه ما را شهرهابيـابان،
شان می اينحال، تاريخ اجتماعبا سبی ايران ن ات ن تقرار ثبُ ا اس ه ب د ک اع،ی ده ـتّ اجتم  و ی امني

  . م و ادبيات و شعر و هنر نيز در ايران رشد و رونق يافته اند عل،یرونق شهرنشين
  

ه  ام ک رّخ«    از آن هنگ سال » زادان ف دالرحمن٦٩٠ / ٧٠ب ن عب الح ب ه ص اب ب ب ( خط کات
دیخدايت ريشه از جهان برکناد که ريشهء پارس«خروشيد که ) حجـاّج بن يوسف ] ٢ [»ی برکَن

سال  فاّر ب ث ص وب لي ه يعق ام ک ا آن هنگ از٢٥٤/٨٦٨، ت اعران ت ه ش اب ب وی خط تی گ :  گف
ل تُرک ] . ٣[»  بايد گفت؟ی مچرا که من اندر نيابم یشعر« وم قباي ر هج ر اث ه ب از آن هنگام ک

و ان غزن لجوق،یزب ت ی س ارچگ٤٠٠ و حکوم ان، يکپ الهء آن ومی س سّ ملی ق ان ی و ح  ايراني
اد ی نثر فارس سلاطين و درباريان و کاتبان،یدچار انحطاط شد و با عَرَب زدگ ه زوال نه  رو ب

ر شتم هج ا ه شم ت رون ش ه در ق يلاد (یآنچنانک اردهم م ا چه م ت ات و ٨٠) یدوازده د لغ  درص
ر فارس ان نث ات عرب،یواژگ ات و کلم د، ی لغ از] ٤[ گردي ا ترُکت ه ب ام ک ا آن هنگ لات یت  اي

از يعه س اش و ش فویقزلب لاطين ص رن ی س ان فارس١٠/١٦ در ق هءی زب وم دوگان ار هج   دچ
  ... شد و ی عرب-یترک

  
   در سنگر شعر ی و خصوصاً زبان فارسايرانيان ی ملیدر کشاکش همهء اين قرن ها، خودآگاه

  ز منجنيق«در دوره هائى که : به عبارت ديگر.  خويش ادامه دهدیتوانست به حيات و هست
  

===================================  
   ٧٦٥ ص ،ی تاريخ بيهق-١
   ٣٨٨ن نديم، ص  الفهرست، اب-٢
   ٣٥ تاريخ سيستان، ص -٣
  ١٩، ص ١ بهار، ج ی محمد تق،ی سبک شناس-۴
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ه م نگ فتن ک، س دیفل ان فارس» باري اهی، زب رپناهی ملی و خودآگ عر، س ز ش ان ج  ی ايراني
  . نداشت و به همين خاطر، فرهنگ ايران، بيشتر در شعر، خود را نشان داده است

  
عر ی موسيق،ی، پيکرتراش)ینقـاّش (یگر     با توجه به ممنوعيـتّ صورت لام، ش  و فلسفه در اس

اطيریفارس ارِ اس م ب شد و ه ر دوش ک ران را ب سفهء اي ارِ فل م ب ت ه سته اس اريخ،ی توان  ،ی ت
ر،یسياس انی هن ه می و عرف ت ک ن رو اس م از اي ران را، ه گ اي وان گفتی فرهن اريخ و :  ت ت

ر بگوييم یپس ب. وم يافته است شعرش از گذشته به آينده تداوسطفرهنگ ايران ت ست اگ ا ني  معن
  ] ٥. [»... شعرش یفرهنگ ايران، يعن«

ایطبيع:      بنابراين ن دوره ه ت اي فتگی است که در تمام وب و آش عر و ،ی آش ه ش رداختن ب  پ
وارترين ] ٦[ نيز داشته باشد ی و ملی سياسی معنائ،یزبان فارس ه در دش ست ک گفت ني و نيز ش

وینيع (یلحظات تاريخ ان غزن فوی و سلجوقی از عصر ترک ان ص د ترک ا عه ان ی ت  و ترکمان
اهنامهء فردوس«) قاجار ـتّ مل»یش اريخ و هوي ان، ت انِ زب ايه ب نگر و س دی س ا گردي ه .  م آنهم

اريخیها نشانهء هوشيار» شاهنامه« ای ت اطره ه بط خ ت و ض ا در ثب ان م د نياک ـتّ بلن  ی و هم
اريیقوم داوم حافظهء ت ظ و ت وده است چرا کهیخ جهت حف ا ب ت م وم ب:  مل د یق  خاطره، فاق

  .  استیهويـتّ تاريخ
  

ند ی و فرهنگی    شعر در ايران به عنوان وجدان بيدار مل ت، س ين جه ه هم رده و ب ل ک ا عم  م
اس آن میارزشمند ر اس ه ب ات فرهنگی است ک وان حي ستی ت سفی و ه سانی اخلاق،ی فل  ی و ان

س م،یدر درون شعر فارس:يگربه عبارت د. ملت ما را بازشناخت ران نفََ م ی تاريخ اي شد، ه  ک
د يکی می فارسشعراز اين روست که  اعی توان اريخ اجتم ناخت ت م در ش ابع مه ران ی از من  اي

دی مانند، شاعران آغاز میآنجا که تاريخ نويسان، باز م«: اينکه گفته اند. بشمار آيد ايد »  کنن ش
  .  استی حوادث تاريخبيانگر اهميـتّ شعر و شاعران در ضبط

  
اوت ی توان گفت که شعر، رابطهء تنگاتنگی می     با چنين چشم انداز ن تف  با تاريخ دارد، با اي

ا یکه تاريخ، رويدادها و حوادث را بيان م  کند، امـاّ شعر، حالات، روحيات و عواطف انسان ه
اريخ دارا. را ه ت در ک ريح، جزئی خصلتیهر ق از، ص تی ب ن اس ع.  و روش ـاّ-رش  ی دارا- ام

  .  باشدی می و ايهامی ايجاز،ی تصوير،ی عام، کلّ یخصلت
  

ری     شعر فارس دگاه هن شتر از دي ناختی تاکنون بي وای و زيباش ه محت وده و ب ورد توجه ب  ی م
اريخ اعیت سته ای و اجتم هء شاي تی آن، توج شده اس داز.  ن شم ان ر چ اب حاض ت از یکت  اس

سا بی» ديروز«:یارس ما در منظر شعر فیگذشتهء تاريخ ه ی که چه ب باهت ب روز« ش ا  »ام م
  . نيست

  
اب، طرحی مشترک فصل های     محور يا محورها ای سه گانهء اين کت ن ی از تلاش ه ه ت  س

ـتّ سياس ا جبـاّري دال ب سته در ج اعران برج ذهبیاز ش تی و م ه اس ر جامع اکم ب ا .  ح ت ي عاقب
سرت و حيران اه، ح ا، گ ان و ز،یعقوبت اين تلاش ه ائ،یم کنج و تنه ج و ش وده ی رن د ب  و تبعي

 و »یحـس ملّ« ابراز ،ی در نگاهداشت زبان فارس- ی بطور کُل- تلاش ها يناست، با اينهمه، ا
 در ی و ادبیو ايجاد تجددّ هنر) یغير شرع (ی ادبيات عرفیخصوصاً تبليغ مدارا، ترويج نوع

  .  تأثير داشته اندی شعر نيمائیدائ و از اين راه، در شعر دوران مشروطيت و پي،یعصر صفو
  

===================================  
   ١١٢ و ١١١ و ٤٣ ميرفطروس، صص ی، ديدگاه ها، عل١٩٠ ص ،ی طلا در مس، رضا براهن-۵
  ٣٩-٣٣ شاهرخ مسکوب، صص ،ی و زبان فارسیهويت ايران:  نگاه کنيد به-۶
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اريخ یا است به شعرها و انديشه هی     اين کتاب نگاه م ت ه دورهء مه  سه شاعر برجسته در س
  : ايران

 انور-   ی ابيوردی
   ی ناصرخسرو قباديان-

 صائب تبريز-   ی
  

وآوری    در اين باره، استادان گرانقدر ر ن د و اگ ه ان خن گفت داعتی س ا ب ق حاضر ی ي  در تحقي
  : بتوان يافت هم به يـمُن سخنِ آن بزرگواران است چرا که بقول صائب

  
  

   رويم ی پيــران، دليل ما است هر جا متهمـّ 
   پــرواز چـون تيــر از کمان داريم ماقـوّت

  
ا (»یايران شناس«پيشتر در مجلهء » ...بر سمرقند «    مقالهء  اب ) چاپ آمريک و سپس در کت

  .  يابدیو اينک با آخرين اصلاحات و اضافات نشر م] ٧[منتشر شده » ياد پاينده«
  

ان      از خانم آليس د( آواکمي رده ان راوان ک ـتّ ف اب هم ن کت يم اي پ و تنظ ه در تاي ز از ) ک و ني
زم تان عزي ر م: دوس ايدکت وچهر فرهنگ،ی رزقدهي راد، هان ان من ر و آقاي ين آزادف انو مه  و ی ب

زم. سپاسگزارم)  بيدريغ شانی هایبخاطر يار (یفريدون فلفل ژاد، : دوستان عزي حسن رجب ن
يف مازيار سير،یزُهرمجيد  ان ی شرقیوس و س وان ( مهرب مند از دي سخهء ارزش داء دو ن ا اه ب

داني کماي داريوش کارگر، ن،ی، تورج جواد)یصائب تبريز ز ی و عباس احم اره - ني ار - هم  ي
  ! و مددکار من بوده اند، لطف شان مزيد و مهرشان مستدام باد

  
  

   ميرفطروسعلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

===================================  
ران شناس-٧  ماره ء ،ی اي م، ش ال دوازده ار ١ س ص ١٣٧٩، به ده ١٣١-١١٨، ص اد پاين ود (؛ ي هء محم يادنام

  ٦٧٧-٦٥٧، صص ١٣٨٠ تهران، ،ی نشر سال،یبکوشش رضا رضازاده لنگرود) یپاينده لنگرود
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   !بر سمرقند اگر بگذری ای بادِ سحر
بخش (   )١

  
ار*  ا پاراني اخيت لام ت د از اس ار اني بع ا، ت صر قاجاره اخيع وم ه ا و لي ای در پی پی هج  ه
  . استراني بر اني چادرنشلي قبایلاياست

  
افظ و شاعران دام،ي ما، در اشعار خنکهيا*  ه نظرگري ح اهي ب اگونی ه ارهء دی گون  و ني درب

 جهت، در نيبهم.  آنان استی گوناگون اجتماعطي از شرای ناشم،ي کنی برخورد میفلسفهء هست
  . استی آنان ضروردي آثار و عقا»یِ دوره بند« دوران، نيار شاعران و متفکران ا آثیبررس

  
   
  

  خبرت هست کز اين زيرو زبرَ شوم  ُغزان ... «
  

   ز خراسان که نشد زيـر و زبرَی پی يـکنيست
  

   بودی هست کـه از هر چـه در او چيـزخـبـرت
  

در   هـمــه ايـران، امــروز نمـانده اســت  اثـر؟
  

   بــزرگـان زمــانه  شـده خُــردان،  سـالارربــ
  

  )1.(»... کريمـان جهان گــشتـه لئيمان، مهتر بــر
  
   
  
رداران ) 2(نهم/  آغاز قرن سوم از رفتن س رو گ ل عباستُ، با ني ت متوکّ -222 (یرک در خلاف

تمداران ايران ) 847-861 /247 رداران و سياس ران و س ت دبي ام و منزل دريج از مق ه ت در  یب
سفیعلاوه بر تأثيرات سياس. دستگاه خلافت کاسته شد اگوار فل ب ن  ن دورای و فرهنگی و عواق

ن) 3(متوکّل  راي درت گي ازِ ق ه س وّل، زمين ر و تح ر ی تغيي ان تُرک در اواخ رداران و غلام  س
تقرار حکومت : و در نتيجه) 10 /4اواخر قرن (حکومت سامانيان  امانيان و اس باعث سقوط س

ل غزن لجوقیوقباي پس س شاه،ی و س ز، خوارزم اي،ی غُ د...  و ی قراخت ران گردي ر اي اريخ . ب ت
ا پاي لام ت د از اس اانايران بع ع- عصر قاجاره ا- در واق اريخ هجوم ه ا و یِ  در پی پی ت ل ه  اي

تيلا تیاس ران اس ر اي شين ب ل چادرن د .  قباي ر رون ا را ب وم ه ن هج وم اي ب ش ايج و عواق ا نت م
  : کنيمیو در اين جا اشاره م) 4(ايران به دست داده ايم  ی تکامل اجتماعیطبيع

  
  

===================================  
 در استناد به اشعار انور-1  .، استفاده شده است1337 تهران، ،ی به کوشش سعيد نفيس،ی از ديوان انور،ی

  . استیسال ميلاد و عدد سمت چپ، معادل ی قمری در سراسر اين کتاب، عدد سمت راست، سال هجر-2
   82-81 ميرفطروس، صص یديدگاه ها، عل:  در اين باره نگاه کنيد به-3
ص 56-16 ميرفطروس، صص ی در تاريخ ايران، علیملاحظات:  نگاه کنيد به-4 ا، ص ؛ رو 82-72؛ ديدگاه ه

  .92-89  و 79-76، 70-66، 25-23 ميرفطروس، صص یدر رو با تاريخ، عل
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تاها،  قبايل ی درپی حملات پ-1 چادرنشين به ايران و مهاجرت و اسکان آنان در شهرها و روس
د ی و وحدت ملّ ی تغييرداد و باعث تضعيف يکپارچگی ايران را به کلّ یبافتِ جمعيـتّ ان ش  ايراني

  :ی که به قول فردوسیبه طور
  

   پـديد آيـد انــدر ميــانی ايـران و از تـرک و از تازيــان      نژاداز
  

  )5( بــود ی سخن هـا بـه کردار باز   بـوُد   یدهقان، نه ترُک و نه تاز نه        
  
ه ا-2 ویِ  تعصّبات شديد سلاطين قبيل ساسات ...  و ی سلجوق،ی غزن دريج اح ه ت ا ب د ت باعث ش
ذهبی يا قومیمل صّبات م ه تع ای ايرانيان ب صبيـتّ ه ه ای و ع ود ی قبيل ديل ش ر )6.( تب ن ام  -اي

ا -همچنين  د ت ات حماس موجب ش انیادبي ات عرف ه ادبي دريج ب ه ت ا ب  و خصوصاً صوفيانه ی م
سان ايرانی روح سرکش و حماسآنسقوط کند و  در ی ان ضا و ق سليم و رضا و ق هء ت ه روحي  ب

  )7.(بدل گردد 
  
ا-3 وم ه لات و هج ن حم من فروپاش،ی در پی پی اي اختارهای ض هری س ش زدن ،ی ش  آت

  . و دانشمندان، باعث رکود علم و فلسفه در ايران شدند فلاسفهیکتابخانه ها و فرار و آوارگ
  
ا-4 وم ه لات و هج ـتّ ی در پی پی حم ث مواجي ا، باع ت ه شتن حکوم ت گ ه دس ت ب  و دس
عار .  در نزد شاعران و متفکران ايران شدندیتفکّرات فلسف) یگوناگون( ثلاً  در اش اين که ما، م

ا اگیخيـاّم، حافظ و شاعران ديگر به نظريه ه ستیون گون سفهء ه ن و فل ارهء دي ورد ی درب  برخ
يم ناشیم اعی کن اگون اجتم رايط گون ت، در بررسی از ش ين جه ه هم ت، ب ان اس ار ی آن  آث

  . استی آثار و عقايد آنان ضرور»یدوره بند«شاعران و متفکران اين دوران، 
  
دگی در پی پی حملات و هجوم ها-5 امان زن شين، س ل چادرن اعی قباي ردم را وی اجتم ران  م ي

سرد ث دل م باع ذا ه د و ل اوتی و بیکردن رای تف ان ب ای آن بکه ه رميم ش ر و ت اری تغيي  و ی آبي
د وعیتولي ب ن م موج دند، و ه ايی بی ش اوتی و بی اعتن ادی تف ان م ه جه سبت ب دی ن :   گرديدن

ر دو روزه« ، »! آبهی رویهست«، »!خوش باش«، » استغنيمتدم را «اعتقاد به  ه » عم ا ب ي
يم/  شکند ی ارباب هنر میآسمان، کشت« : قول حافظ ... و » تکيه آن به که براين بحر معلقّ نکن
  . استی آن شرايط نا بسامان اجتماعیتبلور ذهن

  
ردی قبيله ای استبداد و سلطهء مطلقه حکومت ها-6 ـتّ ف دان امني اع،ی و فق صاد،ی اجتم  ،ی اقت

ضاي رورشیق د و پ دم رش ث ع ور، باع ردم در ام شارکت م دم م رد « و ع ـتّ«، »ف و » فردي
  )8.( گرديد ی و حقوقی مستقل مدنی و در نتيجه، موجب عدم پيدايش نهادها»یحقوق فرد«
  

===================================  
  .825 ص ،ی فروغی شاهنامه، به انتخاب محمد عل-5
را-6 اهی ب ضی آگ ای از بع شمکش ه صّبات و ک ه ای تع ذهب- ی فرق وری م صر ان ه ی در ع وم  و ب ام هج هنگ

؛ تاريخ بيهق، 175 و -62-61، 38-34 ص 21، ج 229-228، ص 17کامل، ابن اثير، ج : غُزها نگاه کنيد به
دق، ص  ن فن دÒ؛ راحـ269-268اب صدور، راون م 182ُ ص ،ی ال شيريه، ابوالقاس الهء ُق شير؛ رس هء ،یق  مقدم

  40 و 20-18 صص ،ی نامه، جلال الدين همائی؛ غزّال32 و 26، 17فروزانفر، صص 
ه-7 د ب اه کني اره نگ ن ب ان:  در اي سان آرم ات حماسیان ل در ادبي انی و کام و، ص ،ی و عرف سين رزمج  -99 ح

116   
را-8 اريخی بحثی ب ل ت دنی از عل هء م د جامع دم رش هی ع د ب اه کني ران،  نگ اريخ،:  در اي ا ت        رو در رو ب

   79-63صص 
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دربارهء وجه ) 9. ( در دست استی متعددی ها غُزان و منشاء و موقعيت آنان پژوهشدربارهء
راز شدهیتسميهء غُز نيز عقايد مختلف ض:  اب هء یبع ز« از پژوهشگران کلم ه » غُ را از دو کلم

وده و یدر قديم به معنا» اوک«.  دانندیم) uz(» اوز«و ) ok(» اوک« » اوز« قبيله و طايفه ب
ت جم ابراين. ععلام وز«: بن ا» اوغ ه معن ل و طوایب ت قباي وده اس ف ب ال. ي ه یدر ح  ک

 رسد یبه نظر م.  دانندیم) کوه اوغوز) (»اوغوزداغ«پژوهشگران ديگر اين اسم را مشتق از 
  )10. (که نظر دانشمندان دستهء نخست درست تر باشد

  
ه ورب يمی ط ه گفت ل عباس:  ک ت متوکّ ا خلاف ت ،یب تگاه خلاف رک در دس ان ت رداران و غلام  س

ایبسيار«: یول ريچارد فرااهميت بسيار يافتند، به ق رک در دورهء خلف  ی عباسی از غلامان ت
د یيازدهم، گروه هاي/ در قرن پنجم). 11(» از غُزان بودند رهء جن اراب و بحي زان در ت  - از غُ

ر دو جان ون بب دگ- جيج د ی می زن تاها) 12( کردن هرها و روس ه ش بيخون ب ق ش  یو از طري
زان در ) شاعر همين دوران(و ناصرخسر.  گذراندندیهمجوار، روزگار م هء غُ حضور و حمل

ـربلا« جيحون را ینواح ده است » نباتُ پ و). 13(نامي سعود غزن ود و سلطان م  یسلطان محم
ان را ی آنان را در حوالز ای از حملات غُزان گروهی خلاصیبرا د و آن  خراسان سکونت دادن
  )14. (»استمالت کردند و بخواندند تا زيادتِ لشکر باشد«
  

تيلای از ترکمانان سلجوقی که دسته اغُزان ل سلجوقی بودند، با سقوط غزنويان و اس ر ی قباي  ب
وری قبايل ديگر به تدريج به نواحیايران و نيز بر اثر فشارها ه در ی خراسان کوچيدند به ط  ک

ا ال ه وال1153-1145 / 548-540 یس زان در ح داد غُ ود ی، تع ر ب زار نف ل ه دود چه خ ح  بل
فند غُزاناين ). 15( زار رأس گوس ار ه ست و چه ر سال بي ه ه ات - قرار بود ک وان مالي ه عن  ب

الانه  ال -س ا در س د، ام ديم کنن نجر تق لطان س بخ س ه مط خ از 548/1153 ب هء بل زان ناحي  غ
اج  یپرداخت اين ماليات خوددار دين قم ذا اميرعلاءال د و ل خیوال( کردن نجر در بل لطان س )  س

ز ایبرا زان و ني ه غ واحز تنبي ا غزان از ن ان دستور داد ت يم هجوم و غارت آن خ خارج ی ب  بل
را ان از اج ا آن وند، ام ودداریش ز خ تور ني ن دس ه زودی اي د و ب تی کردن ا همدس ان ی ب  ترکمان

ر،یديگر در جنگ شتن امي من ک ه   سپاهيان امير قماج را در هم شکستند و ض سرش، ب اج و پ قم
  . شهر پرداختندسر مساجد و مدایقتل و غارت مردم و ويران

  
  
  : از جمله نگاه کنيد به-9

Empire des steppes, pp 203-208. R. Grousset, Tome 2, pp 1132-1137 ;’Cl. Cahen: 
Encyclopedie de l Islam.  

ران« :  نگاه کنيد بههمچنين شکور، در»مهاجرت ترکانُ غز به اي هء بيهق: ، محمد جواد م ص ،یيادنام -668 ص
ص 2؛ تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح الله صفا، ج 231-212، صص 1نويان، باسورث، ج ؛ تاريخ غز704 ، ص

دی، حسينعل» دربارهء قومُ غزیشمّه ا« ؛ 90-82 و 77 ش:  در،ی مؤي شريهء دان مارهء کدهءن شهد، ش ات م  ادبي
  .450-426، صص       1354، 3

  برا-10  : از اين نظرات مختلف نگاه کنيد بهی آگاهی
Grousset, pp. 203-204; Encyclopedie de l’Islam, pp. 1132-1133  

  .448-447 و 438-435 صص ،ی؛ مؤيد99-77؛ صفا، صص 671 ص مشکور،
ی  بخارا دستاورد قرون وسط-11  160 ص ،

  72 جهان نامه، ابن بکران، ص -12
  »  قبچـاق« است و »  غُـز« نبـات پربـلا -13

  ) 145، ص 1ديوان ناصرخسرو، ج ( جـيجون               کـه ُرستـه ستـند بـر اطـراف
تاريخ گرديز(زين الاخبار :  نگاه کنيد به-14  .348 و 77 ص ،ی؛ تاريخ بيهق441، ص )ی

ر، ج -15 د مي صفا، خوان د، ج 315، ص 4 روضـه ال سير، ميرخوان ب ال د . 510، ص 2؛ حبي ت خوان در رواي
  . رسدیکه اغراق آميز به نظر مذکر شده » چهل هزار خانوار« مير و مير خواند 
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ا صد هزار ی آگاهبا سرش، سلطان سنجر ب اج و پ  از قتل و غارت غُزان و کشته شدن امير قم
دايا. سپاه از مرو عازم بلخ گرديد ات و ه سيار یغُزان با اظهار ندامت و پيشکش کردن غرام  ب

ا اه ه ان در چراگ ه همچن ابیاز سلطان سنجر خواستند تا اجازه دهند ک اق س دیق خويش ب .  بمانن
ضرسلطان سنج ک بع ت تحري ه عل ا ب ود، ام شکر ی ظاهراً با اين تقاضا موافق ب  از سرداران ل

ذا ) خصوصاً امير مؤيد( ت و ل ان گرف رکوب آن ه و س ه تنبي صميم ب ت و «ت ر آراس ال ب فِ قت ص
شير و خنجیحَشَم غُزان، دل از جان برگرفته، فداي لافِ  وار، به مقام مدافعه آمدند و شم ر از غ

  ) 16. (» کارزار کردندخلاف برکشيده، آغازِ 
  

ه ی شکست خورد و با عده ای سنجر در اين جنگ به سختسلطان  از محارم، امرا و سرداران ب
د ير گردي ا سلطان . دست غُزان اس د و تنه غ گذراندن را و سرداران سنجر را از دمَ تي غزان، ام

سنجر چهار سال در اسارت غُزان ) 17. (اشتند را زنده نگهد) ترکان خاتون(سنجر و همسرش 
ر تخت سلطنت یشب، آن جناب را در قفس آهنين م« که غُزان یبود به طور  کردند و روز، ب

ر یم) فرمان ها( خود، مناشير ی نشاندند و بر حَسَب تمنایم ف، سلطان را ب ه تکلي تند و ب  نوش
  )18. (» کردی داشتند که آن احکام را مـهُر میآن م

  
 خراسان، سياه ترين و در عين حال خونين ی حملات هفت سالهء ترکمانان غز به شهرهاورهءد

شم رن ش ت ق ت/ ترين دورهء تاريخ ايران در تمام م اس ا باعث . دوازده ن حملات و هجوم ه اي
ا و موجب فروپاشی شهرهایويران ه ه ش زدن کتابخان ت، آت  ی مناسبات شهری آباد و پرجمعي

  )19 . (د گرديدنیدر آن نواح
اريخاز ات ت ر می رواي ين ب هرهای چن ام، ش ه در آن هنگ د ک ه ی آي خ و ميهن شابور، بل رو، ني  م

ق داشتیبسيار آباد و پرجمعيت بودند و فلسفه و علم و ادبيات در آن نواح از حکومت .  رون ني
گ، و ادب ی به دبيران و ديوانيان و سياستمداران ايرانی سلجوقیها ان، فرهن داوم زب ب ت  موج

  )20.( در آن عصر گرديده بود یپارس
  
  

؛ 241-240، صص 20کامل، ابن اثير، ج : همچنين نگاه کنيد به. 511، ص 2 حبيب السير، ميرخواند، ج -16
ر، ج 179 ص ،یراحــه الصدور، راوند ره، فزون316، ص 4؛ روضـه الصفا، خواند مي ادی؛ بحي  ،ی استر آب

  .46ص 
.  نيز اسير شده بود- در دشت قطوان -، در جنگ با ترکمانان قراختايي 535/1140 ترکان خاتون در سال -17

لجوق ان س ه زن رکت میآيا اين نکته بيانگر اين است ک ا ش گ ه ز در جن وعی ني ا ن د و ي ه ای کردن نت قبيل  ی س
زان ارت بود؟ به هر حال، در مدت اسیباعث حضور همسران در کنار پادشاهان سلجوق ت غُ  چهارساله به دس

ه او با  نتّ قبيل رت و س اطر غي ه خ ا ب ستگیوجود امکانات فرار از زندان، سلطان سنجر گوي ا دلب ه ی ي  شديد ب
شد ول. همسرش، حاضر به فرار از زندان ن ه ق تخلاص نم «یب دبير اس ردیت ان ی، ول» ک وت ترک ض ف ه مح  ب

هربهسنجر از اسارت غُزان گريخت و ) 551/1156(خاتون  ا ش ت، ام ه کل جانب ترمذ و مرو رف رو را ب  ی م
د ار،یويران و مردم آن را پريشان ديد و همين امر، باعث ناامي د552/1156 و مرگ او در سال ی بيم :  گردي

صفا، ج 449؛ تاريخ گزيده، ص 184-183راحـه الصدور، ص  ر319، ص 4؛ روضـه ال ات ناص  ج ،ی؛ طبق
  262-261، صص 1

  . 512-511، صص 2 حبيب السير، ج -18
سلجوقيان و غُز در کرمان، محمد بن :  از حملات ُغزها به کرمان و عواقب شوم آن نگاه کنيد بهی آگاهی برا-19

  200 و 146-126، 60 -58ابراهيم، صص 
سيار-20 اهراً ب لجوقی ظ لاطين س دی از س سواد بودن ه ا.  بي هء عباسیدر نام ه خليف د،ی ب نجر تاکي لطان س       س

ران ايرانیاين امر، باعث سوء استفادهء بعض. »يمما، خواندن و نبشتن ندان« :  کند کهیم  شد و چه ی می وزي
نجر ی سنجر ملطان به امضاء و مـهُر سینامه هاي) یمانند ابوالقاسم درگزين (یبسا وزير ه س  - خود - رساند ک

ا؛ینگاه کنيد به نامهء سلطان سنجر به المسترشد عباس. با آنها موافق نبود ه ه اريخی اسناد و نام  یيد عل س،ی ت
ابت د ث م درگزين. 41 ص ،یمؤي ارهء ابوالقاس هیدرب د ب اه کني اء قم:  نگ دين ابوالرج م ال وزرا، نج اريخ ال        ،یت

  205-204 مير، صص خواند؛ دستورالوزراء، 26-1ص 
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رو  هر م د از ش لجوقيان(ميرخوان ت س وان) پايتخ ه عن ور«  ب ت معم ه در نهاي اخره ک دهء ف    یبل
ه ی مرو تأکيد میخواندمير دربارهء جمعيت و وضعيت اقتصاد) 21.( برد  ینام م» بود د ک  کن

وّل، « ردم متم ه، و م ايس امتع دان اقامت درآن شهر، مشحون بود به خزاين و دفاين و نف  آن چن
ود ان) 22. (»داشتند که محاسب هم از وصول به سر حدِّ عدد احصاء آن، عاجز ب ز از یخاق  ني

ز ) 23.(ياد کرده است » نيل مکرمت«و »  مملکتمصر«مرو يا نيشابور به عنوان  نيشابور ني
  ) 24. ( عظيم و متعدد شهرت داشتی بزرگ و کتابخانه هایبه داشتن جمعيت بسيار، بازارها

  
ردم « خراسان، سه شبانه روز شهر مرو را غارت کردند و ی در حمله به شهرهاغُزان اغلب م

ا، . شهر را اسير کردند ارت ه ن غ د از اي انیعذاب م] ردم رام[بع ا نه د ت ا ی کردن اين( ه    )دف
  )25. (» زمين و زير زمين هيچ نگذاشتندیبر رو] آن چنان که[  نمودند یم
  

و در  « خراسان شتافتند ی نيشابور و ديگر شهرهای از قتل و غارت در مرو،ُ غزان به سوپس
ز در یيک. »هر جا، هر چيز که ديدند متصّرف گرديدند ردارانُ غ ردم، زر  از س شابور از م ني

 را کشتند یو سيم بسيار خواست و چون مردم از پرداخت آن عاجز بودند و بر او شوريدند و و
  )27. ( به انتقام، مردم نيشابور را قتل عام کردندان ُغز). 26(
  

 روايت راوندبه  : ی
  
ردم« شم شابور، اول کوش ومی ني د و ق شتندی بکردن هر ک شان در ش شا.  را از اي ون اي            نچ
ق  را خبر شد] ُ غزان[ بِ خل د و اغل شَر آوردن ال -حَ رد و اطف امع منيع- زن، م سجد ج  ی در م

ون  ان خ شتگان در مي ه ک شتند ک سجد ک ق را در م دان خل د و چن غ در نهادن گريختند وُ غزان، تي
د، می آگندند تا اگر چيزیم] مردم[و خاک در دهان ... ناپديد شدند  رده بودن ين ک د،  ی دف نمودن

  )28.(»  به قتل آمدیدر اين چند روز، چند هزار آدم...  ُمردندیاگر نه م
 کتابخانهء ديگر 12 مدرسه و 25 اين حملات و هجوم ها کتابخانهء عظيم مسجد عقيل و نيز در

  ) 29(در آتش سوختند و يا غارت گرديدند 
  

  .511، ص 2 حبيب السير، ج -21
   318-317، صص 4 روضـه الصفا، ج -22
   خـراب شـد  ی آن مـصر مملکت کـه تو ديـد-23

                                                         و آن نيل مکرمت که شنيد   سراب شد ی
یديوان خاقان                                                                                     (  )155 ص ،

اه کني-24 ه نگ ل ص : د ب ن حوق وره الارض، اب شابور168-166ص دين ني لجوقنامه، ظهيرال ؛ 71 ص ،ی؛ س
ل، ج  دار99-98، ص 21کام لجوق، بن ت آل س اريخ دول فهانی؛ ت شيريـهّ، . 341-340 ص ،ی اص الهء ق رس

ول وکدهءنشريهء دانش:  دری همچنين نگاه کنيد به مقالهء عبدلمجيد مولو21-15مقدمهء فروزانفر، صص    معق
   226-182صص . 1347، 1منقول مشهد، شماره 

  180 راحـه الصدور، ص -25
شابور از سویوال« :   به روايت ابن خلدون-26 دّ در ی ني تم از ح زَد، و س رد و ب ردم را مصادره ک  ُغزان، م

وري. گذرانيد ر او ش دند و او آن گاه سه قرابه در بازار بياويخت و گفت بايد همه پر از زر شوند، عامـهّء مردم ب
   242، ص 20کامل، ج :  ابن اثيرروايتمقايسه کنيد با . 126، ص 4تاريخ ابن خلدون، ج » .را کشتند

ه ط-27 ت ک ور اس پاهيان تيم ط س ردم ی اين واقعه، يادآور قتل عام مردم اصفهان توس اع م اطر امتن ه خ  آن، ب
ور ال تيم ه ُ عمّ ان علي نگين و شورش آن پاهيان تيمور،یاصفهان از پرداخت ماليات س ن از س د ت ل ی چن ه قت  ب

ا  تور داد ت ربازانش دس ون س ام خ ه انتق ور ب يدند و تيم شاندند« رس ون ن شت خ ر ط ه را ب ه . »هم د ب اه کني نگ
  314، ص 1 ج ،ی يزدیظفرنامه، شرف الدين عل

  251-249، ص 20کامل، ج : ؛ همچنين نگاه کنيد به181-180 راحـه الصدور، ص -28
: نگاه کنيد به-29    99-98، ص 21؛ کامل، ج 171 سلجوقنامه، ص 
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شابوری از علما و دانشمندان اين شهر به قتل رسيدند از جمله محمدبن يحيیو بسيار ه  «ی ني ه ب ک
ن ی شهرهاین در اشاره به ويرایخاقان )30. (»شکنجهء خاک کشته شد  خراسان و شهادت محمدب

  : دارد، از آن جملهی ابيات جانگدازیيحي
  

ملکت که تو ديدآن مصر م   خراب شدی
وان نيل مکرمت که شنيد   سراب شدی

  
  آن کعبهء وفا که خراسانش نام بود

   پيل حوادث خـراب شدیاکنون بـه پا
  

   به باد دادیگردون سرِ محمد يحي
  محنت، رقيب سنجـر مالک رقـاب شد

  
  :صبح، آن آتشين ز جگر بر کشيد و گفت

   خراسان ز آب شـدیدردا کــه کـارها
  

   ياو
  

تا درد و محنت است در اين تنگنا   خاکی
   خاکی مـردم و مردم برایمحنت بـرا

  
   به ماتم اندی محمد يحيیِ  پیگفت

   خــاکیاز قُبـّهء ثـوابت تـا منتــها
  

  او کوهِ حلم بود که بر خاست از جهان
   خاکی قـرار پـذيرد بنای کـوه کـیبـ

  
   کنندیديد آسمان که در دهنش خاک م

  )31( خاک ی آگه نبـدُ که نيست دهانش سزاو       
  

د، ی حملهء بلخ، طوس و ميهنه و ديگر شهرهادر ام کردن ل ع ردم را قت  خراسان نيز، ُغزان، م
شيدند ش ک ه آت ا را ب ه ه د و کتابخان ران نمودن هرها را وي ام«: ش صّه در تم ان، یالق لاد خراس  ب

  ) 32(»  نشد نماند که از ظلم و بيداد  ُغزان، ويرانیمنزل و موضع
  

===================================  
ی يعن-30  318، ص 4؛ روضـه الصفا، ج 452 آنقدر خاک در دهانش ريختند تا هلاک شد؛ تاريخ گزيده، ص 

ه-31 د ب اه کني ان:  نگ وان خاق روانیدي ص ،ی ش ن يحي. 871؛ 239-237؛ 156-155 ص ارهء محمد ب  یدرب
 سال   مجلهء يادگار،،ی؛ مقالهء عبدالحسين نواي43-40 ص ،یالکتبه، اتابک جوينعَتبَه :  نگاه کنيد بهینيشابور

  .42-32، صص 6، شماره 1
ه ی تن از علما و دانشمندان46 ی از انواع شکنجهء  غُزها و اسامی آگاهیبرا ان ب وم آن  که بر اثر شکنجه يا هج

دکنیع استاد محمدرضا شفيیقتل رسيده اند نگاه کنيد به تعليقات مستوفا ص      ،2اسرارالتوحيد، ج :  دری ک  ص
450-455  
ه-32 وّر، ج :  نگاه کنيد ب ن من ص 1اسرارالتوحيد، محمد ب ل، ج 380 و 349، 5، 4، ص ص        ،20؛ کام  ص

  .452؛ تاريخ گزيده، ص 105 - 100 و 30-28، صص 21؛ ج 248-249
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ا:یبه قول راوند زان در خراس منُ غ ي رس د و بی ب ا کردن ه ی رحمی ه د ک ا نمودن ه « ه ر ب اگ
  )33. (»شرح آيد، ده کتاب چنين باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
زان یگزارش. 394-393 و 377 راحـه الصدور، صص -33 هء  غُ س از حمل ردم خراسان پ  از حال و روز م

  235-233تاريخ الوزراء، صص :  آمده استیدر کتاب ابوالرجاء قم
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  ! بر سمرقند اگر بگذری ای بادِ سحر
  )2بخش (

  
سرت و حنيدر ا*   عر، ح شتگ،یراني ش کای سرگ کنج، پرت،ي و ش ج و ش ا ویشاني رن    ه

ت ی احساس می سوز بخوبی حملات هستی هایرانيو د از گذش ود، بع وئ800 ش ال، گ ه ی س  ک
  .ديو گی از زبان و زمانة ما سخن منکي ا،یانور

  
شان منيا.  استی در شعر انور»رانيا «ه مهم، تکرار کلمهنکت*   ر ن رخلاف ی ام ه ب د ک  ده

   شناخته اندی دهندة ملتّ را ملي از عناصر تشکیاري بس- ربازي از د- مردم ما ج،يتصورّات را
  

  خبرت هست کز اين زيرو زَبر شوم  ُغزان ... «
  ر ز خراسان که نشد زيـر و زَبَ ی پی يـکنيست

  
   بودی هست کـه از هر چـه در او چيـزخبرت

در   همـه ايـران، امـروز نمـانده اسـت  اثـر؟
  

   بـزرگان زمــانه  شـده خُـردان،  سـالاربـر
  »... کريمـان جهان گـشته لئيمان، مهتر بـر

  
هرهاه هفت سالی هاهجوم ه ش أثير عميقی ُ غزان ب صر ت زرگ آن ع اعران ب ر ش ان ب  ی خراس

وف (ی، عبدالواسع جَبلَداشته است ه سال یمت کايت از فروپاش) 555/1160 ب  ی ارزشهایدر ش
سانیاخلاق د از حملی و ان زان مه بع دی غ ا«:  گوي د وف دوم ش روّت و مع د م سوخ ش او . »من

  : کندی آن عصر را چنين بيان منشمنداناوضاع پريشان علما و دا
  

   مانده ممتحنی به زاويه ایهر عالِم
 به داهيه ایلهر فاض          )34( گشته مبتلا ی

  
 به قول انورو  :ی

  کهـتر و مهـتر و شـريف و وضـيع
  )35(همـه سـرگشته انـد و رنجــورنــد        

  
 در قصيده ایخاقان  : کندیياد م»  وحشتهجزير« غزان به عنوان ه از خراسان پس از حمل،ی

  
  ی که جان به شطّ سِلامت برون بریخواه

   خـاکی وحشت فـزاهزيربگـريز از اين جـ
  

   سوادِ دهریدورانِ آفت است چه جوي
  )36( خاک؟ ی سرایايـاّم صَرصَر است چه ساز       

===================================  
ی ديوان عبدالواسع جبل-34   14 و 13 صص ،

 ديوان انور-35  387 ص ،ی
ی شروانی ديوان خاقان-36  237 ص ،

 13



د- خاوران ه نزديک ميهن-دوازدهم در ابيورد /ل قرن ششم اوايی محمد انوراوحدالدين .  به دنيا آم
تاد تهار و اس من اش ت و ض صيل پرداخ ه تح سفه و یاو در شهر طوس ب ه فل  در شعر و ادب، ب

ه الحق« را یبه همين جهت و. نجوم و رياضيات نيز اشتغال داشت ب علم(» حُجّ ک لق ه ي  یک
ورظاهراً اين اشتغال و. يدند نامیم) بود ينا ی اشراف در فلسفه و حکمت، ان ن س د اب ه عقاي  را ب

  )37. ( در اشعارش از ابن سينا دفاع و ستايش کرده استی که وینزديک نموده به طور
  

ور دودیان ت و ح نجر راه ياف لطان س ار س ه درب وم ب سفه و نج عر و ادب و فل تهار در ش ا اش     ب
نجر بیس لطان س ت س رام در ملازم زّت و احت ا ع ال ب سيار س رد و اشعار ب دح یه سر ب  در م

رود ان او س نجر و درباري س از حمل. س نجر هپ لطان س ارت س ان و اس ه خراس زان ب  غ
ان ) 548/1153( د(بزرگان خراسان، رکن الدين محمود خاق سر خوان نجر و حاکم هپ  سلطان س

دیرا برا) سمرقند وت کردن ه خراسان دع ان ب ة آن ه فتن واجه خ.  جنگ با غزان و خاتمه دادن ب
دين ان ی يک-کمال ال ان خراس تافت و - از بزرگ ان سمرقند ش زد خاق ه ن انيان ب  از طرف خراس

دين » اهل خراسانهمنا«را به عنوان » ...بر سمرقند   «ه قصيد،یانور ال ال ، توسط خواجه کم
  . محمود خاقان فرستادیبرا
  

صيدة مرقند  «ق ر س امل » ...ب ر وزن 73ش ت و ب ن « بي ن... ن فعلاتُ... فعلاتُ ه » فعلاتُ ت ک اس
  )38. ( سروده استی از عمعق بخارايی آن را بر اساس قصيده ایانور

  
صيدی و حسرتیپريشان وره که در اين ق وج می ان شانی م ادآور پري د، ي  و حسرت ناصر ی زن

  : در تبعيدگاه يمگان استیخسرو قباديان
  

  ی بـادِ دلـفروز خـراسـانـیبگـذر ا
 مانده به يمگان دیبر يک  )39 (یرّه، زندان

  
  :يا

  مر خراسان را!  بادیسلام کن زمن ا
  مر اهل فضل و خِرَد را نه عام و نادان را

  
  کنون که ديو، خراسان به جمله ويران کرد

  )40(از او چگونه ستانم زمين ويران را 
  

ور اعریان ات را می ش ه وزنِ کلم ت ک دی س رف .  شناس رار ح ثلاً تک ر، » ر«م ات ب در کلم
ر،یگر، بگذرسمرقند، ا ت !  سحر، خراسان، ببَرَ، بَ ل از ) فتحه(و حرک ت اول(» ر«قب ) در بي

شترتينيرا ع» برُدنَِ نامه«مفهوم  دی می بي ه، .  ده انسِ خُطب ات متج ين است تکرار کلم همچن
  . ديگری و حَشَر در بيت هاحَشرخطّه و خطيب، و 

  
===================================  

ديوان انور نگاه کنيد به -37  332 ص ،ی
  :گفت» عمعق«   هم بر آن گونه که استاد  سخن -38

                                                     «   .»!به اصفاهان بر!  بادیخاک خون آلود، ا
فانه صيدمتأس ته ق يده اس ا نرس ت م ه دس ق ب ه.  عمع د ب اه کني ار: نگ ق بخ وان عمع سه مقدم،یدي عيد نفي        ،ی س

  29ص 
  435، ص 1 ديوان ناصر خسرو، ج -39
  188 و 117، صص 1 ديوان ناصر خسرو، ج -40
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صدايیاين همساز ات، فضای يا هم ه وجود می مضاعفی حروف و کلم ه اشعار ی ب  آورد و ب
  . بخشدی خاص می و تفاخرني طنیانور

  
ديد سلاط.  ستیدر شعر انور» ايران «ه مهم، تکرار کلمهنکت رک و با وجود تعصبات ش ين ت

ارم ) به  عنوان يک کشور(» ايران «هترکمان، کلم در اشعار بيشتر شاعران معروف قرون چه
صوّرات یاين امر نشان م). 41(دهم تا دوازدهم، به کار رفته است /تا ششم  دهد که بر خلاف ت

ا  ردم م ج، م از -راي سيار- از ديرب دی ب شکيل دهن ر ت ت را مه از عناص دی مل ناخته ان ه .  ش ب
ا و احساسات مشترک، جشن : ارت ديگرعب ين ه ان مشترک، آي رزمين مشترک، زب تصوّر س
وعیها ود ن اه «ی مشترک و خصوصاً تصوّر ايران زمين و وج اريخیخودآگ اريخ ،»ی ت  در ت

ا  گ م ات حماس-و فرهن صوصاً در ادبي وب- ا می و خ ه خ تی ب ان اس دون .  نماي ول فري ه ق ب
ر، زاده و  نيستنیاين عناصر، چيزهاي«: آدميت د که از خارج وارد ايران شده باشند، اين عناص

رورد اهپ بش ه دايش جن ران و پي اريخ اي سير ت ستند و در م ا ه سال م گ کهن اريخ و فرهن  ی ت
  )42. (» داشته  اندی اساساتيّ  تجل،ی و مذهبی سياس،یمختلف اجتماع

  
  ٭ ٭ ٭

  
صيد مرقند  «هق ر س ابیب» ...ب اعرانی ت ف ش ا و عواط وره ه ه  ری ان زان ب وم ُغ س از هج ا پ

شتگ،یدر اين شعر، حسرت و حيران.  دهدیخراسان نشان م کنج، ی سرگ ج و ش کايت، رن  و ش
ودی احساس می سوز به خوبی اين حملات هستی های ها و ويرانیو پريشان ت .  ش د از گذش بع

وری سال، گوئ800 خن منکي ا،ی که ان ا س ة م ان و زمان صيد ... دي گوی از زب ن ق م اي ا  ه  هب
  )43. ( خوانيمیغمناک را م

  
بر سمرقند اگر بگذر   باد سحری ا،ی

  ! اهل خراسان به برِ خاقان برهنام
  

نامه ا  رنج تن و آفت جان:  مطلع آنی
نامه ا  درد دل و سوز جگر:  مقطع آنی

  
نامه ا   بر رقمش آه غريبان پيدای

نامه ا   در شکنش خون شهيدان ُمضمری
  

  
===================================  

الات ) به عنوان يک کشور(» ايران « ه از کاربرد کلمی آگاهی برا-41 ه مق د ب اه کني در قبل و بعد از اسلام نگ
لال متين القیج لال خ ق دری و ج ران شناس:  مطل مار،یاي ؛ 265-255 و 243-236 ش، ص 1371، 2 ه ش

 در ی دوستران از ايیاه آگیبرا. 327-307 ش، ص 1372، 2؛ شماره 706-692 ش، ص 1371، 4 هشمار
ه مقال/ قرن سوم و چهارم  د ب اه کني م، نگ زوی علينقهنهم و ده ه :  دری من اد مقال ر غلامحسين هيادنام(هفت  دکت

ق ارزشمند » ايران«  نام هدربار. 760-727، ص 2، ج )یصديق ه تحقي د ب اه کني و تطّور آن در طول تاريخ نگ
  :زير

Gherardo Gnoli, The idea of Iran, Roma, 1989  
-42  31 ديدگاه ها، ص 

ت -43 مرقند( در نقل اين قصيده، چندين بي ان س دح خاق ساس و ) در م تن اح شتر در م ده بي ا خوانن ده ت ذف ش ح
د،ی به اهتمام مدرس رضو،ی ديوان انوریاز رو[  ] کلمات داخل .  قرار بگيردیاندوه انور .  تصحيح شده ان

    108-105 صص ،ی به کوشش سعيد نفيس،یيوان انورد:  متن کامل قصيده نگاه کنيد بهیبرا
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   مظلومان خشکهنقش تقريرش از سين
   محرومان، ترهسطر عنوانش از ديد
  
  از او گاهِ سماع) 44(ريش گردد مَمَر  ِ صوت 

  خون شود مردمک ديده از او وقت نظر
  

  تاکنون حال خراسان و رعايا بوده ست
  بر خداوند جهان خاقان، پوشيده مگر؟

  
  ی نبوده ست، که پوشيده نباشد بر و،ین

   نيک و بدِ  ُنه فلک و هفت اختریذرّه ا
  

   شک در وقت و کنونیب] بـوَُد[کارها بسته 
   ايران لشکریوقتِ آن است که راندَ سو

  
  خسرو عـادل، خـاقانِ معظم کـز جد

  پـادشاه است و جهـاندار بـه هفتاد پـدر
  

  دايمش فخر بدان است که در پيش ملوک
سرش خواندپ   سلطان سلاطين، سنجری

  
  باز خواهد ز غزان کينه، که واجب باشد

  )45(خواستن کينِ پدر بر پسرِ خوب سِيــَر 
  

  توران آباد] سرتاسر[چون شد از عدلش 
   روا دارد ايـران را ويـران يـکسر؟یکـ

  
ا  ! عـدلیپـادشه کـسر!  کيومرث بقای
و  خــسروِ افـريدون فر!  منوچـهر لـقای

  
  ة اهل خراسان بشنو از سر لطفقص

   ز ره لطف بر ايشان بنگریچـون شنيد
  

   گويندیاين دل افگار جگر سوختگان م
کا   و ظفری دل و دولت و دين را ز تو شادی

  
  خبرت هست کزين زير و زَبـرَ شوم ُغزان

  )46( ز خراسان که نشد زير و زَبـرَ؟ ینيست يک پ
  

===================================  
  حنجره، گلو:  مَمَرِ صوت-44
  جمع سيرت، ُخلقياّت، منش ها:  سِيـرَ-45
   ديوار: ی پ-46
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چيز[خبرت هست که از هر چه در او   بود] ی
  در همـه ايــران، امـروز نمانده ست اثر؟

  
  بر بزرگان زمانه شده خُردان سالار
  بر کريمان جهان گشته لئيمان مهتر

  
  يرانبر در  ِدونان، احرار، حزين و ح

  در کـفِ رنـدان، ابرار، اسير و مضطر
  

   مـردمیشـاد، الاّ بـه در ِ مـرگ، نبـين
   دختریبـکر، جـز در شکـم مام، نياب

  
  مسجد جامع هر شهر ستوران شان را

   شده، نه سقفش پيدا و نه دریپايگاه
  

  نکنند خطبه به هر خطّه به نام غـزُ، از آنک
  بردر خراسان نه خطيب است کنون، نه من

  
   را گـر نـاگاهانیکشتـه فـرزند گـرام

  بينـد، از بيـم خـروشيـد نيـارَد مادر
  

  ،  ُغز زر ستدُ و باز فروخت) 47(آن که را صد ره 
  دارد آن جنس که گوييش خريده ست به زر

  
  بر مسلمانان ز آن گونه کنند استخفاف
  که مسلمان نکند صد يک از آن با کافر

  
  لمانان راهست در روم و ختا امن مس

   درینيست يک ذرّه سلامت به مسلمان
  

  ! شاه نژادیخلق را زين غم، فرياد رس، ا
  ! پاک گهریُ◌ملک را زين ستم، آزاد کن، ا

  
===================================  

  :دي گوی مزين) یشاعر عصر صفو (یزيصائب تبر. صد بار:  صَد ره-47
  

  م طلعتان  دل عشّاق را چو مودي     خورش
   انددهي                                          صـد ره بهم شکسته و بـاز آفـر

  
ه قصيد:  کلمه در اشعار معاصران نيز آمده استاين ه «ی شيواهنگاه کنيد ب املو در، مجموع» نام د ش  هاز احم

  :952-947، صص 2اشعار، ج 
  

       نگفته بودم صد ره که نان و نور، مرا
                               گر از طريق بپيچم، شرنگ باد و شَرَر             
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   که بياراست به نامت ديناریبه خداي
   که بر افراخت به فرقت افسریبه خداي

  
یکه کن  ی فـارغ و آسوده، دل خـلق خـدا

   غـارتگــریِ زيـن فـرومايـه ُغزِ شـوم پ
  

  پاداش) 48(وقت آن است که يابند ز ُرمحت 
  ن است کـه گـيرند ز تيغت کيفرگـاهِ آ

  
  

  زن و فرزند و زَرِ جمله به يک حمله چو پار
برد   امسال، روانشان به دگر حمله ببری

  
   فردوس به رشکیآخر ايران، که از او بود

] شد[وقف خواهد   تا حشر بر اين شوم حشر؟
  

سو   آن حضرت کز عدل تو گشته ست چو ُخلدی
دور از اين جا  )49( چو سَـقرَ  که از ظلم غزان شدی

  
 و خریهر که پاي   داشت به حيلت افکندی
چه کند آن که نه پا[  ] است مر او را و نه خر؟ی

  
  )50(رحم کن، رحم بر آن قوم که جويند جوين 

   از نـاز شکریاز پـسِ آنکــه نخوردنـد
  

  رحم کن، رحم بر آنها که نيابند نمد
   بـستریاز پس ِ آن که ز اطلسشان بود

  
  حم بر آن قوم که نبَوَد شب و روزرحم کن، ر

در مصيبت شان جز نوحه گر   کارِ دگری
  

  رحم کن، رحم بر آن قوم که رسوا گشتند
  )52(بودند سَمـرَ ) 51 (یاز پسِ آن که به مستور

  
  گـرد آفـاق چو اسکـندر بر گـرد، از آنـک

   امـروزِ جهــان را بــَدلَِ اســکندریتـوي
  

===================================  
  نيزه:  ُرمح-48
  دوزخ، جهنم:  سُقرَ-49
  منسوب به جو، نان جوين:  جوين-50

 مستور-51   شرم و حيا،یعفت و پاکدامن:  ی
  افسانه، مشهور:  سمر-52
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از تو رزم ا   شه و از بخت موافق نصرتی
از تو عزم ا   ملک، و از مَلکَ العرش ظفری

  
  )53( خفتان یهمه پوشند کفن چون تو بپوش

   مغفریهـمه خواهند امان چون تو بخواه
  

ا[   کز غايت فضلیسرافراز جهانبان] ی
  حق سپرده ست به عدل تو جهان را يکسر

  
بهره ا   بايد از عدل تو نيز ايران رای

  !گـرچه ويران شد، بيرون زجهانش مشمر
  

  )55( و هست خراسان اطلال یروشن) 54(تو خورِِ◌ ِ 
  آبادان، خور؟نـه بـر اطـلال بتابـد، چو بر 

  
   و نه ابریو تو ابر) 56(هست ايران به مَثََ◌ل شوره 

  )57(هـم بيفشانـد بر شوره، چو بر باغ، مَطَر؟ 
  

بر ضعيف و قو   داورِ حقی امروز توئی
  هـست واجـب غـم جملـه ضـعفا بر داور

  
  کشور ايران چون کشور توران چو توراست
  از چه محروم است از رأفت تو اين کشور؟

  
   تو بـدين عزم رکابی نيارايد پـاگـر

  نـکشد بـاز عنــان تـا خاور) 58(ُ◌غـزِِ◌ مـدُبر 
  

   خراسان آرندی که ز اقصا،ی ُبوَد، کیک
  از فتـوح تـو بشـارت بـرِ خورشيـد بـشر؟

  
  یشـوم اگـر برهان) 59(خلق را زين حَشَرِ 

  کـردگـارت بـرهانـدَ ز خـطر در محــشر
  
با کمال الدين ابنا  :اسان گفتند خری

  ! مـا به خـداوند جهـان، خـاقـان برهقصـ
  

===================================  
  لباس رزم:  خفتان-53
  خورشيد:  خور-54
  ويرانه ها:  اطلال-55
   حاصلیزمين ب:  شوره-56
  باران:  مَطَر-57
  بدبخت:   ُمدبر-58
  لشگر، گروه مهاجم:  حَشَر-59
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  از سرِ سوزچون کند پيش خداوندِ جهان 
  )60( رنج و غم و اندوه و فِکَر هعرضه اين قص        

  
  !از کمال کرم و لــطف تو زيبد، شـاهـا

   سـخن مـا باوریکــز کمـال الديـن دار
  

  ! شه شرقیزو شنو حالِ خراسان و غزان، ا
  که مر او را ست همه حال چو الحمد ز َبر

  
تا کشد را   تو، چون تير، بر آن قوم کمانی

  يشتن پيش چنين حادثه کرده ست سپرخو
  

  آنچه او گويد محض شفقت باشد، از آنک
  )61( خواهد، نه جاه و خَطَر یبسطت ملک تو م          

  
  خسروا، در همه انواع هنر دستت هست

  )62( نظم خوش و اشعار ُغرَر هخاصه در شيو         
  

  :هم بر آن گونه که استاد سخن عمعق گفت
  »!به اصفاهان بر!  بادی اخاک خون آلود،« 

  
   گمان خلق جگر سوخته را دريابدیب
  ...چون ز درد دلشان يابد از اين گونه خبر       

  
  

  1999 ژوئن 10: سي                                                                    پار
  2005 ليآور: یسي           بازنو                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
  جمع فکرت، انديشه ها:  فِکَر-60
   حشمت،یبزرگ:  خَطَر-61
  برگزيده ها، بهترين ها= جمع غُرّه :  غـرَُر-62
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:ناصر خسرو قباديانی  
 صدای طغيان، تنهائی و تبعيد

)بخش اول(  
  

وان اولیا ماشعار ناصرخسرو ر*  وع ني ت ـولوژيشعر ا« ن شمار ی پارسـاتي در ادب»کيدئ  ب
  .آورد

  
 شي پرانِ ي ایاگراي دنه آن، فرهنگ شاد و حمـاسی ست که طیِ  دوره اناصرخسرو، سرآغاز* 

  . دي بعـد از اسلام مُضمحل گردزياگرياز اسلام، در تصوّف ناشاد و عـرفانِ دن
  

ـه ادي ها کرده است، اما باشيستا» علم«و » خـرَِد«ناصرخسرو در اشعارش از *   ني دانست ک
ً - ها شيستا ـادات د- اسـاسـا ماعدي عقای عقلهي و بقصد توجیني در خدمت اعتق وده یلي اس  ِ او ب

  . است
  

  !ی بـاد دلـفروز خـراسانی بـگذر ا«
  ی مانده به يمگان درّه، زندانیبر يک

  
  یُ◌برده اين چرخ جفا پيشه به بيداد
از دلش را  یحت و زتنش، تن آسـان

  
   زغم غربتیگشته چون برگ خزان

  یآن ُرخ ِ روشن ِ چـون لالة  ُنعمـانـ
  

   شده همواره بر او دشمنی گناهیب
        )1. (»ی و خراسانی و عراقیّ ترک و تاز

  
  . کنندی بلند و کلمات مطنطن، هيکل بلند و چهرة پرهيبتش را عيان مقصايد

  
ر انناص سرو قبادي الی خ ودک1004 /394  در س د و دوران ک دنيا آم خ ب ان بل  و ی در قبادي

ان . نوجوانيش در همين شهر به تحصيل علوم متداول زمان گذشت انوادة ناصرخسرو از اعي خ
ل و ،ی جوانیمحترم و معروف منطقه بود و او در نخستين سال ها وان، عام  کارگزار، دبير دي

ویمستوف لطان محم صر س صوصاً در ع و حکومت بود و خ سعود غزن لطان م  و سپس ید و س
  ) 2. ( داشتی موقعيت و مقام دربار،یدر دستگاه طغرل سلجوق

  
  
  

===================================  
وی به اهتمام مجتب،ی از ديوان حکيم ناصرخسرو قباديان- عموماً - در استناد به اشعار ناصرخسرو -1  و ی مين

سرو هاستناد به نسخ. ه شدهاستفاد. 1357، تهران، 1 محقق، ج یمهد ر خ وان ناص صرالله ( ديگر دي ام ن ه اهتم ب
  با ٭ مشخص گرديده است ) 1348 تهران، ،یتقو
 که در واقع شرح حال 242 و 62 همچنين نگاه کنيد به قصايد شماره 97 و 1سفرنامه، صص :  نگاه کنيد به-2

   515-505 و 140-138ديوان، صص :  ناصرخسرو استیو زندگان
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شانيد ه ناصرخسرو، او را به مطالعیپرشور و سرشت نوجوطبع  ف ک ان مختل ا و ادي سفه ه  فل
  . يونان و رياضيات نيز آشنا شده با علم طب، نجوم، فلسفی که حتیبطور) 3(
  

صر ذهبع ونين م ات خ صر اختلاف سرو، ع اع،ی ناصرخ ت اجتم دان امني فتگی فق ای و آش  ی ه
افعی مذهبیبازار جدال ها.  بودی سياسهگسترد ذاهب ش روان م ه پي ود ک رم ب  ،ی حنف،ی چنان گ

ا»مذاهب باطل« و غيره، ضمن انتقاد و دشنام به ی امامه شيع،یاسماعيل ه ی سختی، تهمت ه  ب
  )4. ( کردندی نيز پرهيز نمی شرمی از وقاحت و بی دادند و در اين راه، حتّ یيکديگر نسبت م

  
وز در اين دوران ی مذهبی اختلافات و کشمکش هاهدامن ه هچنان وسعت داشت که از ح وام ب  ع

ديگر ی درنفی مذهبی خواص کشيده شد و نه تنها علماهعرص ذاهب يک ـهّ« م تند، » ردي ا نوش ه
ا ذهبیبلکه شاعران زمان نيز در اين تعصبات و جدال ه اد ی م ه هجو و انتق رده و ب  شرکت ک

ای و حتختندمخالفان خود پردا ذهبی تهمت ه يله ای م رای را وس امجوي انتی ب ایق  ی شخصی ه
 معتزله را چنين ی از پيروان عقل گرای يک،ی  ظهيرالدين فارياب- مثلاً - که یقرار دادند بطور
  :دشنام گفته است

  
  ترا به تيغ ِ هجا پـاره پـاره خواهم کـرد

  ی کُـلّ◌ّ هکـه کشتن تـو مـرا شد فريض
  

  خدايگان وزيران مرا چه خواهد کرد
  )5 (یبمـزُدِ معتزل زن یز بهرِِ خون يک       

  
ومه بتدريج روحي- نيز گفتيم ی دوران انوره چنانکه دربار-» جنگ هفتاد و دو مذهب «اين  ی ق

ستگ ایو همب ای ملی  ه صبيـتّ ه ت ع ب تقوي رد و موج ضعيف ک ان را ت ه ای ايراني  - ی قبيل
وریمذهب د بط شم ی گردي ا ش نجم ت رن پ ه در ق ه /  ک ک از فرق ر ي م، ه ا دوازده ازدهم ت ا و ي ه

تند و از یو ک،یمذاهب اسلام ود را داش اص خ ساجد خ دارس و م  ها و برزن ها و بازارها و م
  ... کردند یپرهيز م» مذاهب باطل«معاشرت با پيروان 

===================================  
   رفتم از اين شهر بدان شهر ی    پرسنده هم-3

 گشتم ازی                         جوينده هم   اين بحر بدان بحـر
  

 و تازیاز پارس          ... و ی و از هندی
    از سند                       همه يکـسری و ز عبـری و رومـی

  
    ی و دهــری و صـابی و مـانــوی        از فلـسف

   مـر ی                          درخواستم اين حاجت و پرسيدم بـ
  )510ديوان، ص                                 (                         

  
هی از اختلافات مذهبی آگاهی برا-4 د ب اه کني ن عصر نگ دالجليل قزوين:  در اي نقض، عب ص ،یال ، 79-78 ص

؛ رساله قشيريه، مقدمه بديع 51-46 و 44-41 صص ،ی نامه، جلال همائی؛ غزال... و 486 و 367-370، 85
سامانیآگاه ی؛ برا157-147، صص 2؛ ذبيح الله صفا، ج 33-31، 26، 17الزمان فروزانفر، صص   ی از ناب

هی کفايتی و بی اجتماعیها د ب ه(سيرالملوک :  اميران و درباريان در اين عصر نگاه کني ت نام ص )سياس ، ص
    203 و 202، 198-19، 189، 28
ص 2صفا، ج :  نگاه کنيد به-5 د. 161=160، ص ز در چن ک ني ستقل از خواجه نظام المل صل م در«  ف از ان  ب

د لام ان ک و اس ن مل من اي ه دش ذهبان ک د م وال ب ودن اح ت» نم ه اس خن گفت يرالملوک : س ه(س ت نام      ،)سياس
  298-260صص 
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شم  رن ش از ق ه در آغ ود ک ين ب ن چن م، وقت/ و اي د در یدوازده ه کردن ران حمل ه اي ا ب ول ه  مغ
 در مقابل مغول ها یدار از شهرها و پاي دفاعی برای و منسجمی ملی مهم ايران، نيرویشهرها

  )6. (وجود نداشت
  

دال اج ذهبی ه ورتِ ی م اهر« و ص ور و آزاد» ظ ع پرش ا طب ذاهب، ب ان و م سرو هادي  ناصرخ
ازگار تندیس حبت .  نداش ه و ردا«او در ص سان و عمام ل طيل الات «و » اه ل و مق ال و قي ق
  : گويدینانکه م، رشوه و ريا ديد آنچ»مال و زهدشان«و نيز در » مختلف

  
   فـقيه چنـان بـود رفــتنمیاز شـاه، ز

       )7(کز بيم مور در دهن اژدها شدم 
  

رايطدر ان ش ول،ی چن دار گردی درونی تح سرو پدي وردي در ناصرخ الی بط ه در س           ک
ست»  ساله40خواب « به او توصيه شد تا از ی روحانی در خواب437/1045  و یبرآيد، از سرم

  ) 8. (عزم سفر کند» حقيقت « وصول به ی بپرهيزد و برایرباده گسا
  

رای و محملی گريز از خدمات حکومتی برایواقعيت داشته و يا بهانه ا» خواب« اين اينکه  ی ب
صل یسيرو سياحت و کسب آگاه اريخ، ف ن ت  بوده، چندان روشن نيست، اما مسلم است که از اي

وين دگین ابی در زن ه کت د ک از ش سرو آغ فرنامه « ناصرخ ياحت» س ير و س ن س ل اي       حاص
رد و در فر،در اين س. هفت ساله است دار ک ف دي ذاهب مختل وام و م  ناصرخسرو از شهرها، اق
سيار) 9(»  کردیطلب اهل علم م «یهر شهر و ديار ران ب ان و امي ات یو با علما، بزرگ  ملاق

  .نمود
  
فرنامه« سروی »س ر خ ع - ناص ه ا- در واق ت از ای گنجين ائ اس مند جغرافي ات ارزش  و یطلاع

شه وریمردم شناس ا، پي اری که ما را با فرقه ها و مذاهب، مدارس، بازاره  ی و صناعت، معم
 و ريخت و لباس و آداب و سنن ی طرز زندگان،ی و طبقات اجتماعی اداریشهرها، سازمان ها
  . کندیيازدهم آشنا م/ پنجم ناقوام مختلف در قر

  
ارش،  خلاف اشعار و آثار دبر ان و نگ توار» سفرنامه«يگر ناصرخسرو، از نظر زب  ،یاز اس

فافیايجاز، سادگ رأت می خاصتيّ  و ش ه ج ر ب ن نظ ت و از اي وردار اس وان آن را از ی برخ  ت
  .  بشمار آوردی نثر پارسیشاهکارها

  
دارها شرح هرها و دي ً - ش ا ا از - عموم سرو در دو ج ا ناصرخ ت، ام د اس ق و مفي صر، دقي  مخت

هر یيک:  کشاندی گرايد و سخن را به درازا میبه اطناب ماختصار  دار از ش و » لحسا« در دي
  . در ديدار از شهر مصریديگر

  
  : نويسدیم» لحسا «هدربار

  
  نماز و :  بازداشته بود و گفتهی بود شريف و آن مردم را از مسلمانی سلطانِ آن، مردگفتند«

===================================  
و:  کنيد به نگاه-6 اقوت حم دان، ي ـعُجم الُبل سير، ج 893، ص 2 ج ،یم ب ال نقض، قزوين2، ص 3؛ حبي  ،ی؛ ال

   70-69؛ رو در رو با تاريخ، صص 5؛ نزهه القلوب، ص 599-598 و 494صص 
  139 ديوان، ص -7
  506؛ ديوان، ص 2-1سفرنامه، ص :  نگاه کنيد به-8
  4 سفرنامه، ص -9
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رفتم  ما برگ سا... (روزه از ش ردم لح صطف) م ر محمد م يکن ب د و ل د و روزه ندارن از نکنن  ینم
ش ی و اگر کسی نخواستندی عُشر چيزت،ياز رع و...  او مُقرّند یو پيغامبر) ص( ) 10( دروي

دان شهر  ... ی تا کارش نيکو شدی قرض، او را تعهد کردندحب يا صایشد ه ب ب ک و هر غري
نعت د و ص دیافت اف او باش ه کف د، چندانک ه  دان د) 11(، ماي باب و آلتیبدادن ا او اس ه در ی ت  ک

 ی خراب شدیملک و آسياب را ملک) 12(و اگر از خداوندانِ  ... یصنعت او بکار آيد، بخريد
د،یشتو وقت آبادان کردن ندا امزد کردن ود را ن ان خ شان، غلام شدندی اي ه ب ک و ی ک  و آن مل

ود  ... ی و از صاحب ملک، هيچ نخواستندیآسياب، آبادان کردند ه نب در شهر لحسا، مسجد آدين
دیاگر کس) یول( کردند یو خطبه و نماز نم از نکنن يکن خود، نم د، ل .  نماز کند او را باز ندارن

  ) 13(» . سخن گويد، او را جواب خوش دهد و تواضع کندی وباو چون سلطان برنشيند هر که 
  

  : نويسدی در وصف شهر مصر مناصرخسرو
  
ه آن یدر ميان بازار مسجد... است ) مسجد جامع( هفت - قاهره  غير- در شهر مصر«  است ک

د  ع گوين اب الجوام ام ... را ب ود  ُرخ ه چهارصد عم سجد ب ائم است )  14(و آن م ز ... ق و هرگ
ان 5نباشد که در او کمتر از   هزار خلق باشد، چه از طُلابّ علوم و چه از غريبان و چه از کاتب
واهر رُهُمي بزّازان و صرّافان و غیدکان ها.. .که چک و قباله نويسند   چنان بود که از زر و ج
سیجا) 15( زربفت و قصََب یو نقد و جنس و جامه ها ه ک ه از سلطان، ی نبود ک شيند و هم  بن

ه ینم) 17(و غمـاّزان ) 16(ايمن، که هيچ کس از عوانان  تند ک اد داش  ترسيد و بر سلطان اعتم
 هرگز طمع نکند و آنجا مال ها ديدم از آنِ مردم که اگر بگويم ی کس نکند و به مالظلمبر کس، 

ايش و  يا صفت کنم، مردم عجم را قبول نيفتد و مال ايشان را حد و حصر نتوانستم کرد و آن آس
 بزّازان یامنيت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که دکان ها... امن که آنجا ديدم هيچ جا نديدم 

ار مغربیو قاض ... یرا در نبستند و جوهريان رّافانو ص اه، دو هزار دين  ی القضات را هر م
ف ،ی را به نسبت ویبود و هر قاض) 18(مشاهره  ردم، حي ر م د و ب ع نکنن س طم ال ک ه م  تا ب

  )20. (»...نرود ) 19(
  

صر انم ة آرم ان، قبل صر فاطمي شمندانی در ع اه اندي ران آزاده و پناهگ اطر ی متفک ه بخ ود ک  ب
ا و  ب ه اتعقي ذهبیآزاره لای م وری ج د بط رده بودن ن ک سرو، ی وط ر خ ل از ناص ه قب  ک

ماعيلیداع (یحميدالدين کرمان اب ی بزرگ اس ف کت ل« و مؤل ه الله شيراز) »راحه العق  یو هب
 و حسن صباح، مجذوب فاطميان مصر یو بعدها ارسلان بساسير) لدين ای فديّ معروف به المو(

  ).21(شده بودند 
  

===================================  
    چيزیب:  درويش-10
  سرمايه:  مايه-11
  صاحبان :  خداوندان-12
  151-147 سفرنامه، صص -13
   چهارصد ستون از سنگ ُرخام-14
  پارچه زربفت و ظريف:  قصََب-15
  پاسبانان :  عوانان-16
  جاسوسان و سخن چينان:  غمـاّزان-17

حقوق و مقرر:  مشاهره-18   ماهانهی
  ظلم و ستم:  حيف-19
  101-90 سفرنامه، صص -20
رانیجاذبة سياس«  در اين باره نگاه کنيد به مقالة -21 تان» قاهره و اسماعيليان اي اريزی، باس ت ؛ی پ ه هف  کوچ

  332-285 و 278-267 و 244-228پيچ، صص 
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اين متفکران و پناهندگان از کمک ها و حمايت ها  )22. ( برخوردار بودندی حکومت فاطمی
  
ا ا تب شمکش ه ه ک ه ب ذهبیوج سامان،ی م ت و ناب دم امني ای ع اعی ه صر ی اجتم رانِ ع  در اي

رای و رفاه اجتماعی مذهبی های آزاد،ی امنيت سياس،یسلجوق  ناصرخسرو ی حاکم بر مصر ب
 او ی را شديداً مجذوب و فريفته خود ساخت، سرشت عقيدتی بود که ویا» مدينة فاضله«همان 

  ) 23. (وشت اندوهبار ناصرخسرو را در تبعيدگاه يمگان رقم زدرا شکل داد و سرانجام سرن
  

رناصر والعلاء ُمعّ ا اب ه ب سفه، از جمل م و فل ان عل ا بزرگ شاعر  (ی خسرو در مسير سفر خود ب
رد و در مصر، خصوصاً در مجالس ) رياضيدان (ی نسائیو استاد عل) زنديق عرب ات ک ملاق

  . قرار گرفتیير عقايد و حضور يافت و تحت تأثیدرس هبه  شيراز
  

يرازهبه ردان انقلابی الله ش ورش ی از م ث ش واز باع يراز و اه ا در ش ه باره ود ک ور ب  و پرش
ارس ) 24( گرديده بود ی عباسفهيهايي عليه خل  - ابوکاليجار -نفوذ کلام او چنان بود که حاکم ف

ا ی شيرازهبـه الله). 25(»  کنمیمن، خود و دينم را بتو تسليم م«:  گفتیبه و ل ي ين عام  همچن
  ) 26. ( و فتح بغداد بودی عباسفهيعليه خل) 447/1055بسال  (ی قيام ارسلان بساسيرحرکم
  
د و از ی اعتقاد بسياربه يش اسماعيليان درآم ه ک ه ب صر، قاطعان سرو در م  از محققان، ناصرخ

ام ) المستنصر (ی فاطمفهيطرف خل ت«به مق ب اس(» حُجّ ه در مرات ارمين رُتب ل ) یماعيلچه نائ
  . عازم خراسان گرديدی تبليغ عقايد اسماعيلیشد و سپس برا

  
ل ی بجا- از مذهب شيعه ی بعنوان شاخه ااسماعيليان ام قائ ت ام  دوازده امام شيعيان، فقط به هف

تم است و - اسماعيل -بودند و عقيده داشتند که پس از مرگ امام جعفر صادق، پسرش  ام هف  ام
  )27. ( رودیبشمار م» قائم موعود «- محمد -ش  نيز فرزندیپس از و

  
ده و ،ی قرمط،ی رافض،ی به باطنی اسماعيليه که در تاريخ مذاهب اسلامهفرق ـه، ملاح ...  سبعيّ

ت  شهور اس ز م ه -ني ه ب اطر توج اطن ِ« بخ ريعت و » ب سير ش ل و تف ه تأوي اد ب ان، اعتق ادي
ر آسا،ی آزادانديش،یخصوصاً بخاطر تأکيد بر خَردگرائ ان ديگر، ین گي ه ادي سبت ب دارا ن  و م

  . از متفکران آن عصر بودیارمقبول بسي
===================================  

سفرنامه، :  کردندی يا کمک خرج ماهانه دريافت می مقرّریحتّ » پناهندگان«  به روايت ناصرخسرو، اين -22
  .84ص 
وان -23 شت«  ناصرخسرو در قصايدش از مصر بعن ا» به د میم من رد و تاکي ه ی ب د ک را«  کن اهیب  از ی آگ

ه ده ان و دل را کراي ه ج ت ک ت، لازم اس خن درس وی و راهیس صر ش فر م ه. »ی س د ب اه کني وان،: نگ      دي
   455؛ ديوان٭، ص 512-511صص 

ه؛ د.  کندیبا علاقه و احترام ياد م) المؤيد (ی ناصرخسرو در قصايدش از هبه الله شيراز-24 وان، نگاه کنيد ب ي
ص  صوصاً ص 513-511ص ام علم. 414، و خ اره مق ت سياسیدرب ارزات-ی و موقعي يرازی مب ه الله ش  ی هب

دان154-134 ناصرخسرو، صص هيادنام:  در،ی ابوالقاسم حبيب اللههنگاه کنيد به مقال اس حم ف ی؛ عب  و ايوان
  445-443 و 216-213اسماعيليان در تاريخ، صص : در
ه-25 د ب اه کني ن بلخفارس:  نگ ص ،ینامه، اب د140-139 ص صدور، راون ه ال ص ،ی؛ راح ؛ 449-448 ص

  .422-420 صص ،ی نورالله شوشتریمجالس المؤمنين، قاض
اه نخجوان:  نگاه کنيد بهی قيام ارسلان بساسيره دربار-26 ص ،یتجارب السلف، هندوش اريخ 256-253 ص ؛ ت

؛  ناصرخسرو و اسماعيليان، 312-310ص ، ص2؛ حبيب السير، ج 355-352 صص ،یگزيده، حمدالله مستوف
  .119-106برتلس، صص 

وئيس، صص 250 عباس اقبال، ص ،یخاندان نوبخت:  نگاه کنيد به-27 ارد ل اريخ اسماعيليان، برن ؛ 60-52؛ ت
  1376 تهران، ،یتاريخ و عقايد اسماعيليه، فرهاد دفتر
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ر ان گي ي و آس ای خردگراي ذهبی ه ماعيلی م ران اس سی متفک زد ب وام« از یيار در ن ا » ع ي
اطن« بود چرا که درک ی اين مذهب، به مفهوم عدم ضرورت انجام فرايض دينهپيروان ساد » ب

ه  يدن ب ن«و رس ان دي وهر و ج ث » ج ف«باع قاط تکلي سياریو نف» اس ذهبی ب رايض م    ی از ف
نتّ پ.  گرديدیم ريعتمداران و سُ تان بهمين جهت، تعاليم اين فرقه از آغاز با مخالفت شديد ش رس

د رو گردي اهربين روب ماعيليان . ظ اريخ اس ط-ت رون وس ر ق کنجه و آزار و -ی در سراس  از ش
  )28. ( رحمانه پيروان اين فرقه، خونين استی بیکشتارها

  
ستند و یم) دختر پيغمبر اسلام( در مصر، خود را از نوادگان فاطمه زهرا ی اسماعيلیخلفا  دان

ان مصر یوران فرمانروائد.  مشهور شدند»یفاطم«بهمين جهت به  -909 /567-297( فاطمي
اع) 1171 اه اجتم ا رف شويق ی آزاد،یدر مجموع ب سفه و ت رويج فرهنگ و فل ان، ت د و ادي  عقاي

سيار .  همراه بودی وره و پيشیبازرگان ب ب ان مصر، رقي ه، فاطمي سبتاً عادلان ن سياست ن با اي
ود را - ی عباسی خلفای برایخطرناک ه خ ر« ک شينان ب رجان ستند یم»  حق پيغمب شمار - دان  ب

  )29. ( رفتندیم
  

د در هر ته -» سفرنامه« چن ه مصر نوش س از بازگشت ناصرخسرو از سفر ب ه بلافاصله پ  ک
سلمّ ی به فاطميان مصر ديده نمی يا تعلقّ عقيدتی به تحول فکری هيچ اشاره ا-شده  ا م  شود، ام

ان، )قاهره(و خصوصاً مصر » لحسا«است که پس از ديدار  ه فاطمي  و مشاهده حکومت عادلان
ا ی مشهور و خطيبیاو شاعر.  عقايد ناصرخسرو پديد آمددر ی عظيمیدگرگون  پرشور بود و ب

وقعيت ين م ماعيلیچن د اس غ عقاي ه تبلي ای ب ا فقه ارزه ب نتّی و مب لجوقی س ان س ت ترک  ی و حکوم
ه هم د ک صر گردي ان م يفتة فاطمي ان ش ن راه، چن ت و در اي عاهپرداخ دمت  اش رش را در خ

ماعيل ات اس اطم- یتبليغ وری ف رار داد بط سرو را می ق عار ناصرخ ه اش وع ی ک ين ن وان اول  ت
  : بشمار آوردیدر ادب پارس» شعر ايدئولوژيک«
  

  ی فاطميم، فاطمفاطميم،
  )30 (ی ظاهری زغم ای تو بدرّ تا        

  
ر فرهنگاز سرو ،ی نظ ع - ناصرخ ل تلاقه نقط- در واق ا مح اطع ي گ ايرانی تق  - ی دو فرهن

لام ين نمون.  استیاس ستهاو اول اعرانه برج شابوری ش ر عطار ني ه تعبي ه ب ت ک انش : ی اس زب
نجم ). 31( است ی و دلش عربیفارس رن پ ران ق اعر /از ميان شاعران و متفک يچ ش ازدهم، ه ي

ان فارسه نيست کیيا نويسنده ا ه زب ارش را ب ة آث رف هم سرو از يکط د ناصرخ ته ی مانن  نوش
ان یباشد و از طرف ديگر، ضمن عنايت به زرتشت و تاريخ و شخصيت ها تان، چن  ايران باس

ا يع (ی اسلامیشيفته اسلام و شخصيت ه ن ) یش اه اي ه گ د ک ت«باش تانهگذش وار و»ی باس    را خ
  ).  32( مقدار بخواند یب

===================================  
ص ،یالنقض، قزوين: ب ها نگاه کنيد به از اين کشتارها و سرکوی گزارشی برا-28 و      97-85، 79-78 ص
ص ...  يرالملوک، ص ان 275-267؛ س ر و آب ان، مه ص  1355؛ ارمغ ه 383-375، ص شتار « ؛ مقال ک

ماعيليان شتناک اس ص »وح ماعيليان، ص سرو و اس ت، ناصرخ دالرفيع حقيق  ی؛ فرخ122-111 و 98-91، عب
  . 164-160 صص ،ی غلامحسين يوسف،یسيستان

ار-29 هه درب د ب اه کني صر نگ ان م دان.  عهمقال:  فاطمي ص :  دریحم اريخ، ص ماعيليان در ت ، 246-151اس
  :   بهدي نگاه کننيهمچن. 253-250خصوصاً صص 

Y. Lev: State and society in Fatimid Egypt, Leiden, 1991  
  .55 ديوان، ص -30
  ی، در ذکر حال حبيب عجم65 تذکره الاولياء، ص -31
  132-120،حسين رزمجو، صص ...  و کامل یانسان آرمان:  در اين باره نگاه کنيد به-32
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سرو، در واق رآغاز دوره اع،ناصرخ ه طی س ت ک اد و حماسی اس گ ش اگراه آن، فرهن  ی دني
  .ايران پيش از اسلام، در تصوف ناشاد و عرفانِ دنياگريز بعد از اسلام مضمحل گرديد

  
ت، ن بينکرام ه در یدال و اعتی روش فرنامه« ک شاهده می» س سرو م ن ی ناصرخ ود، از اي  ش

روان » حق« بازد و چون ناصرخسرو، تنها خود و مذهب خويش را یزمان، ديگررنگ م و پي
ان را  اير ادي ل«س قوط میم» باط گر س صب پرخاش ک متع د ي ا ح ش ت د، کلام دی دان او .  کن

نهدغدغ«. د نگری می مسائل اجتماعهب» دين« است که از موضع یمتفکر ن »  دي ه ذه ر چ اگ
رای کند، اما گفتنیو زبانش را به افراط آلوده م ا ب ه ه ن دغدغ ه اي ت ک روزی اس ق به  و ی تحقّ

سوز» عوام«عتاب و انتقاد ناصرخسرو نسبت به . سعادت انسان هاست ه از یاز سرِ دل  است ن
  .ی و کينه توزیسر دشمن

  
ا دارائب ود م ضی وج ه در بع شمی ک صايد او بچ ورد ی م از ق عرها) 33( خ سرو ی، ش  ناصرخ

ايتیسرشار از دشنام و ناسزا به مردم د و عن ذهبی است که پيرو مذهب خويش ان د م ه عقاي  ی ب
د سرو ندارن ول. ناصرخ اعر«: یبق يچ ش ان فارسیه داز،ی در زب ه ان او را ب ر و گ ات خ  ه کلم

دی مردمه هم به عنوان صفت تودآنناصرخسرو بکار نبرده،  ا چن ود ت ين  که خ يش در ب ال پ  س
  )34. (» زيسته استیآنان به حرمت م

  
سرو عارش ناصرخ ه - در اش رد« از - البت م«و » خ د » عل ا باي ت، ام رده اس ا ک تايش ه نيزس

تا ن س ه اي ست ک ا شيدان اً - ه ادات دين- اساس دمت اعتق ه عقلی درخ صد توجي د ی و بق  عقاي
 هچشم) قرآن(انش گشت و فرقان شريعت، کانِ د« او است چرا که بنظر ناصرخسرو یاسماعيل
ت ن ). 35(» حکم م از اي ته سرو يکروس ه ناصرخ تی ک دان آش د ی از منتق ذير عقاي  ناپ

  ) 36. ( دين و انکار رسالت پيغمبران بودی نفه درباری رازیمحمدزکريا
  
راز رف ديگ وقِ :  ط شف«آن ش شم» ک سرو بچ فرنامه ناصرخ ه در س ستجو ک دار و ج       و دي
ذهب اسماعيل خورَد، پس ایم ه م وعیز بازگشت او از مصر و گرويدن ب ه ن و » مکاشفه «ی ب
اکینف ان خ ز از جه ه ی و پرهي يدن ب ور رس ا« بمنظ رتیدني ول م»  آخ ه یتح ان ک د، آنچن  ياب

  .  داندی م»ی خردیب «ه خنديدن را نيز مايی حت- بوس تلخ و عی چونان زاهد-ناصرخسرو
  

  :  کندیبا غرور تأکيد م ،ی از زبان پارسشي ضمن ستاناصرخسرو،
  

     «    خوکـان نـريـزمیمن آنم کـه در پـا
  )37(»  رای ُدرّ ِ لفظِ دری                                                مر اين قيمت

===================================  
  .168 و 141ديوان، صص : ه کنيد به مثلاً نگا-33
  471 ص ،»یناصرخسرو و مديحه سرائ« : ی استاد جلال متينهال يادنامه ناصرخسرو، مق-34
ههدربار. 81 ديوان، ص -35 د ب اه کني سرو نگ  درخشان شاهرخ همقال:  منشاء و جايگاه عقل در عقايد ناصرخ

هدي نگاه کننيهمچن. 152-113، خصوصاً صفحات 152-83مسکوب، چند گفتار در فرهنگ ايران، صص  :  ب
  . 210-205 هانسبرگ، صص سي آلناصرخسرو لعل بدخشان،

ار113زادالمسافرين، ناصرخسرو، ص :  نگاه کنيد به- 36 د رازه، درب هی عقاي د ب اه کني  درخشان قيتحق:  نگ
؛ 1353 محققّ، تهران، ی مهد،ی رازیمحمدبن زکريا: ی، فيلسوف ر1382 تهران، ،ی رازمي حک؛ی اذکائزيپرو

وم عقل اريخ عل فا، ج ،یت يح الله ص ص1 ذب ان« ؛  176-175 ، ص منیمع سفیاسي سی ض ل »ی رازه در فل  پ
انی، بکوشش محمد کريم) مقالاتهمجموع (ی از حلاج تاسجستانیراني ایاسي سشهياند: والکر، در  اصل، ی زنج

  :همچنين به. 119-116 ميرفطروس، صص ی؛ حلاجّ، عل404-382خصوصاً صفحات 
Corbin, H: Histoire de la philosophie Islamique, Paris, 1986, pp 202-204   

  143 ديوان، ص -37
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اعراناو ون فرخی ش ستانی چ صری سي وی و عن ود غزن لطان محم دح س اطر م ورد ی را بخ  م
رار م ان را یانتقاد شديد ق د و آن وش «و » شعرفروش« ده ه ی م)انيصوف( » ازرق پ د ک     نام

 در - خود -، ناصرخسرو با اينحال). 39( گويند یشعر م) 38 (»یُ بتِ سعتریدر صفتِ رو«
اطمفهيمدح خل صر (ی ف ر) المستن ان اغ ا حد يک مديحه سرای ماقچن ه ت د ک اپلوس، ی نماي  چ
  )40. ( کندیسقوط م

  
ا ن ب ود اي دايح ب« وج لهیم سان» ص سرو ان ه ناصرخ ت ک د گف ريف و ی، باي ه، ش ت پاکباخت  اس

را. یصميم ران ب ار سلجوقيان اي کوه  داری او ارزشینه جلوه و جلال درب وکت و ش ه ش د و ن
شت«او نه . دربار فاطميان مصر ان » چاکِر نان پاره گ ه چون ان«و ن عر فروش ه ی» ش  است ک

 است که با غرور و مناعت طبع اعلام ی انديشمند پيکارجوئاصرخسرون. »سپسِ آب و گياهند«
  :  کندیم
  

  با لشگر زمانه و با تيغ تيز دهر
  )41(دين و خِرَد بس است سپاه و سپر مرا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
  زيبا و دلفريب: ی سعتر-38

فخر چه دار          -39   نغز    ی به غزل های
 در صفت رو                                                      ؟ی  ُبت سعتری

  )56ديوان، ص (                                                                                 
 هيادنام:  دری استاد جلال متينی مستوفاه نگاه کنيد به مقالی ناصرخسرو و مديحه سرايه دربار-40

  .489- 373ناصرخسرو، صص 
  12 ديوان، ص -41
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 ناصر خسرو قباديانی
 صدای طغيان، تنهائی و تبعيد

)بخش دوم (  
  

وم ـکي تنهـا د،يتبع*  ـه بست،ي نیـائيجغراف مفه ر - شتري بلک م ت وم درونـکي – و مه  ،ی مفه
ستن «رتِ ي ست که در حیهـائـ»خواستن«حسرتِ : ديتبع.  استی و فرهنگیعاطف ر »نتوان ا پَ ه
شتِ شی کسیديو تبع...  سوزند ی شوند و میپرَ م ا از پ ه تنه اشـهي ست ک ک، می ه  و هني اش

  . آوردی را بخاطر مـشيمجبوب خو
  

راز می نسبت به فقهای سوزانهنيرخسرو در سراسر اشعارش، کناص*  ـانش اب ـندی زم ـه .  ک ب
 هي همانند ناصرخسرو علی شاعرچي هـازدهـمي/ توان گفت کـه در سراسر قـرن پنجـمیجرأت م

  . نکرده استکاري حاکم پی فقهـایــاي و سالـوس و ریمظالم اجتمـاع
  

«   !ی بـاد دلـفروز خـراسانیبـگذر ا
  

  ی مانده به يمگان درّه، زندانی يکبر
  

  یُ◌برده اين چرخ جفا پيشه به بيداد
  

  یاز دلش راحت و زتنش، تن آسـان
  

   زغم غربتیگشته چون برگ خزان
  

  یآن ُرخ ِ روشن ِ چـون لالة  ُنعمـانـ
  

   شده همواره بر او دشمنی گناهیب
  

  .»ی و خراسانی و عراقیّ ترک و تاز
  

لجوق ان س رای     ترک ارگزاران خليف در اي ل و ک وان عوام اری عباسهن بعن ه ي واره ب  و ی هم
ت عباس ت خلاف ارت خليفی برمیحماي داد و اس تح بغ ه در ف تند، چنانک ت ی عباسه خاس  بدس

ساسير لان ب پاهيان طغرل سلجوق) 447/1055 (یارس وایس ا ق داد و جنگ ب ه بغ ه ب ا حمل  ی ب
اندند ی از اسارت آزاد کرده و وا ری عباسه خليف،یبساسير ت رس ه خلاف ر ب ار ديگ  651( را ب

لجوق). 1253/ ان س ت ترک وان حماي ايد بت ت عباسیش رين ی از خلاف تلاف دي اب اخ  را بازت
رداران ايران رک و س رداران ت ساسير (یس لان ب ردآويجیارس ست)  و م ت، . دان ين جه بهم

سيار ایب بش ه اعی از جن نجم ی اجتم رون پ ران در ق شم و اي م / ش ازدهم و دوازده ه -ي  از جمل
  )42. (بوده است) البته ترکان ماوراءالنهر (»یضد ترک «ی خصلتی دارا-جنبش اسماعيليان

  
===================================  

 ني به بحث استاد غلامحسدي نگاه کن،ی از خلافت عباساني و سلجوقاني غزنوتي علل و عوامل حماه دربار-42
 یباستان:  نگاه کنيد به،یراني دربارة اختلاف سرداران ترُک و ا؛153- 147 ، صص ،یستاني سیفرخ: یوسفي

   266-264 صص ،یپاريز
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لجوق ان س عارش از ترک ر اش سرو در سراس ری    ناصرخ رت و نف ا نف اد مني ب دی ي او .  کن
لات ی ترکمانان سلجوقی در پیحملات پ ن حم وم اي ب ش  به خراسان را بچشم خود ديده و عواق

 و یناصرخسرو سقوط اخلاق.  ايران را مشاهده کرده بودی فرهنگ-یاعويرانگر بر حيات اجتم
ف ی ترکمانان سلجوقی خراسان را پس از حمله و استيلامردم یافول منزلت اجتماع  چنين وص

  :کرده است
  

الیبانو(» خاتون «،ی ناکس و بنده و پرستارهر سبی ع ر(» بگ«، ) ن پاه امي ده س و ) و فرمان
وانش) زيبا و شجاع( » تگين« د دي تان یده که همانن داّر در بوس ل و غ د فع ان( ب ده، ) خراس خزي

  ... آزاده را شکسته و یسروها
  

  خاتون و بگ و تگين شده اکنـون
هر ناکس و بنده و پرستار  ی

  
ديو   ره يـافت انـدرين بوستـانی
  یو غداّر) 43 (ی و ريمنیبدفعل

  
  بشـکـست و بـکـند ســروِ ِ  آزاده

بنشاند بجا          )44 (ی او سپيداری
  

  ٭ ٭ ٭
   بر امُّـت مـحمدیدجّال را نبينـ

  ؟یگسترده در خراسان، سلطان و پادشائ
  

  سوق فسوق، رايج. بازار زهد، کاسد
          )45 (یافکنده خوار، دانش، گشته روان، مرائ

  
  ٭ ٭ ٭

   مـانی خـان و بـی بی همیکه اوُباش
  در او امــروز، خـان گشتند و خاتون

  
   پـُربـلا،  ُغـزّ است و قـبچـاقنبـاتِ 

  کـه رُسـته ستند بـر اطراف جيحون
  

  ی خـوانند بـر مـنبر زمسـتیهـم
          )46(خـطيبان، آفـرين بـر ديـو مـلعون 

  
  ٭ ٭ ٭

  
===================================  

  حيله گر و مکّار:  ريمن-43
  351 ديوان، ص -44

: ی مرائ-45  332رياکار، ديوان، ص 
  145-144 ديوان، ص -46
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  فعل، همه جُور گشت و مـکر و جفـا
  قـول، هـمه زرق و غـدر و افسون شد

  
  چاکرِ  نان پاره گشت فضـل و ادب

  علـم بـه مکـر و بـه زرق معجــون شـد
  

  زهد و عدالت،  ُسفال گشت و حَجَر
  شـد) 47(جـهل و سَفــه، زرّ و  ُدرّ مکنون 

  
  یرَد خِ یسر به فلک بر کشيد ب

  شــد) 48( در آهـون ی و ســروریمـردم
  
   وزيــد، وزویبـاد ِ فـرومــايـگ

   نــژند و محــزون شـــدیصـورت نيـک
  

   ادبیخاک خراسانم چو بود جا
  مـعدن ديــوانِ نــاکس اکــنون شـــد

  
  حکمت را خانه بود بلخ و کنون

          )49(خــانه اش ويــران و سخت وارون شد 
  

ان را ی زمانش ابراز می نسبت به فقهای سوزانهو در سراسر اشعارش کينناصرخسر د و آن  کن
يطان« ـتّ ش ـتّ«، »امُ ان امُ ل«و » ديوانگ ـاّل فع دان دج ه یم» زاه د ک راب یرو« نام ه مح  ب

ه جرأت م) 50) (پياله شراب(»  چمانهیدارند و دل به سو رن یب ر ق ه در سراس ت ک وان گف  ت
اعريازدهم/پنجم  اع ی هيچ ش الم اجتم ه مظ د ناصرخسرو علي ایهمانن الوس و ري ای و س  ی فقه

  :حاکم پيکار نکرده است
  

ا  ! علما نامی جُهلا!  حيلت سازانی
  کــز حيلـه مر ابليس ِ لعين را وزرائيد

  
  
  

===================================  
  یپنهان و مخف:  مکنون-47
  نقب و سوراخ:  آهون-48
  :ی مقايسه کنيد با قصيدة انور .79- 78 ديوان، صص -49

  
   بزرگان زمانه شده خُردان سالاربر

  بر کريمان جهان، گشته لئيمان مهتر
  

   دونان، احرار، حزين و حيـرانبدرِ 
  در کفِ رنـدان، ابـرار، اسيـر و مضطر

ديوان انور(  )106 ص ،ی
  383 ديوان، ص -50
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   بد بر خلق ببـاردیايــزد چو قضــا
   در خورد قضـائيدآنـگاه شما يکــسره

  
  چون  حُکم فقيهان نبَوَد جز که به رشوت

   رشوت هر يک ز شما خود فقهائيدیب
  

  گر راست بخواهيد چو امروزِ فقيهان
  تـزويرگــرانند شمـا اهــل ريـائــيد

  
   رشوت بگشايدهچون خصم سر ِ کيس

  در وقـت، شما بند شريعت بگشــائيد
  

  اندر طلب حکم و قضا بر درِ ِ سلطان
  مـانند عصــا مانده شب و روز بپائيد

  
  با جهل، شما در خورِ نعليد به سر بر

  )52(که بپوشيد و بيائيد ) 51 (ینه در خورِ نعل        
  

  ٭ ٭ ٭
  زآنکه دين را دام سازد بيشتر پرهيز کن

زآنکه سو   او چو آمد، صيد را زنهار نيستی
  

   اویحيلت و مکر است فقه و علم او و، سو
  ا هر که او محتال يا مکّار نيستنـيست دان

  
  زين ببايد خورد کاين پاک است و خوش: گاه گويد

  )53( نشايد خورد کاين کشتار نيست ین: گاه گويد       
  

  ٭ ٭ ٭
  اين رشوت خواران فقها اند شما را

  )54(ابليس، فقيه است گر اين ها فقهااند         
  

  ٭ ٭ ٭
  منبر عالمان گرفته ستنـد

   کــه از درِ دارنـدیايـن گــروه
  
  
  

===================================  
  نيکفش، نعل:  نعل-51
  447 ديوان، ص -52
  312-311 ديوان، صص -53
  248 ديوان، ص -54
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   گنه اندیدشمن عاقلان ب
  زانـکه خــود جاهل و گنهکارند

  
   خوردنیبر دروغ و زنا و م

  )55(ز و شب همچو زاغ نـاهارند                                         رو
  

  ور وديعت نهند مال يتيـم
          )56(نزد ايشــان، غنيمت انـگارند 

  
ا ه فقه سرو علي ات ناصرخ صلت سياسی     تبليغ ز خ ديش و ني شک ان ارزات او در ی خ  مب

من صر و دش ان م ان یحمايت از دولت فاطمي ب سرسخت آن ا رقي داد( ب يان بغ ين ) عباس و همچن
زود،یعليه مظالم ترکمانان سلجوقمبارزه  سرو ب ا ناصرخ دند ت ث ش ه، باع ه و هم ورد ی هم  م

  ). 57( قرار گيرد عتمداراني و تکفير شریدشمن
  

و1060 / 452     در سال  ا فت ای ب خ، گروهی و تحريک فقه ارد و ی بل ا ک صّب ب اشِ متع  اوُب
بيخون زده و هدشنه و تير و کمان به خان سرو ش ان او« ناصرخ صد ج دق ن ). 58(»  کردن در اي

  :شبيخون، خانه و اموال ناصرخسرو تاراج شد و به غارت رفت
  

ا  !گــنبد بـــررفتـــه!  زود گـــردی
   وفـا بدست جفــا رفتـههخــان

  
   خــيرهیبــر مــن چــرا گماشتـه ا

  چندين هـزار مستِ بــرآشفتـه
  

   تـازدیايـن، دشنــه بـرکشيده هـم
  ر بــرو خفتهو آن، با کمان و تي
  

  ايـنم کــند بخُطبــه درون نفريـــن
  )60(کند ُسفته ) 59(وانم، بنامه فريه         

  
  مـن خيــره مــانده زيرا با مستان

  )61( است گـفته و ناگفته یهر دو يـک        
  
  

===================================  
  گرسنه:  ناهار-55
  473-472 ديوان، صص -56
لجوق. 51-50 صص ،یه الشعراء، دولتشاه سمرقند تذکر-57 وان یناصرخسرو در اشعار خود از ترکان س  بعن

   156 و 16ديوان، صص : از جمله نگاه کنيد به.  تبعيد خود ياد کرده استیعوامل سياس
ا402 و 280 زادالمسافرين، صص -58 د، 489 ص ،ی قزوينی؛ آثارالبلاد، محمد زکري سير، ميرخوان ب ال ؛ حبي
   456، ص 2ج 
  لعنت و نفرين:  فريه، بر وزن شبيه-59

:  سفته-60  تحفه، حواله
  303 ديوان، ص -61
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  : گرديدی يمگان مخفی و در کوه های متوار- به اجبار-     بدنبال اين شبيخون، ناصرخسرو
  

   به يمگان دری گشته هزيمتمن
  ی هيچ گــنه، شـده به زنهاریبـ

  
   ديو ببـرُد خان و مان از منچون

          )62 (یبه زين بـه جهان نيافتم غـار
  

ای بلند و دشوارگذر است که تابستان های     يمگان، کوه ستان ه ارآلود و زم رم و غب  ی آن، گ
ا. آن، بسيار سرد و طاقت سوز است وان ی قزوينیمحمد زکري ا « از يمگان بعن ستحکم ب ان م مک

  )63. (ياد کرده است» عمارات عجيب
  

ارش را      ناصرخسرو  شترِ اشعار و آث د و بي تا پايان عمر در يمگان، محصور و محبوس مان
  . ساله تأليف کرد25در اين تبعيد 

  
  ٭ ٭

  
ائ وم جغرافي ک مفه ا ي د، تنه شتر ی     تبعي ه بي ست، بلک ر- ني م ت وم درون- و مه ک مفه  ،ی ي

تن«تبعيد، حسرتِ  .  استی و فرهنگیعاطف ائ» خواس رتِ یه ه در حي ت ک ستننتوا« اس ا » ن ه
ای کسیو تبعيد...  سوزند ی شوند و میپرَ پرَ م شه ه شت شي يهن ی است که تنها از پ  اشک، م

اطر م ويش را بخ وب خ يمای آوَرد و حتّیو محب ر س شيدن ب ت ک صت دس زانش را ی رخ  عزي
ايش ،ی است که خود، در جائی کسیتبعيد«: بنا بر اين. ندارد ه ه  و رؤياها و خاطرات و عاطف
دگی پريشان؛ی، و اينهمه، يعن»گراند ديیدر جا ای جان و پراکن ان ی ه ن و زب ين ...  ذه و اينچن

ولان د ط زوایاست که تبعي ال25 ی و ان رماه س خت و س ا س وه ه سرو در ک  خشک و ی ناصرخ
ان، از و شن يمگ سانیخ ازگار می ان ت و ناس هی  ُزمخ ازد بطوريک ثلاً - س ان و - م ر زب  از نظ

ان ی واژگان، شکاف عميقیبکارگير ای» سفرنامه« مي  ی ناصرخسرو و اشعار او در سال ه
ارات . تبعيد وجود دارد ات و عب لام و اه،؛ کوت»سفرنامه«هر قدر که کلم د، ک فاّف ان اده و ش  س

سرو عار ناصرخ ات اش ا-کلم امطبوع م- ام ت و ن وار،  ُزمخ دی دش روش و .  نماين شم و خ خ
شم میعصبيـتّ سرو بچ عار ناصرخ ه در اش می ک دت خورُد ه صّبات عقي  - او است و همی از تع

 ً   .ت در تبعيدگاه يمگان اسی وی طولانی از شرايط نانجيبِ غربت و انزوای ناش-خصوصا
  

عره     کارنام وانی ش سرو در دوران ج ستی ناصرخ ن ني ا روش ر م اهراً او در آن .  اش ب ظ
ائی در ستايش مِیدوران قصايد و غزل هائ شوق و زيب دگی و مع ادخوی و زن روده یار و ش  س

  )64(بود 
===================================  

  351 ديوان، ص -62
ل الله ه يمگان نگاه کنيد به مقاله بيشتر درباری آگاهیبرا. »مگاني« ذيل 490 -489 آثارالبلاد، صص -63  خلي
شري،یخليل ل ه ن ا، کاب ستان( آريان ال )افغان مار)1354 (33، س ص 2 ه، ش ه دهخ22-1، ص ت نام ل               ؛ لغ دا، ذي
  .»يمگان« 

   ز درد عشق پسِ خوب چهرگان  ی گاه-64
   ز حرصِ مال، پسِ کيميا شدمیگاه                                                        

        وقتِ خزان به بارِ رزان شد دلم خراب  
وق                                                          ت بهـار، شـاد بـه آب و گيـا شــدم

  )102 همچنين نگاه کنيد به ص 138ديوان، ص (                                                             
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ت روی امـاّ در تحولات فکر قانه ی آينده، به ُ زهد و پند و حکم عار عاش رودن اش ود و از س  نم
  )65. (ردپرهيز ک

  
سرو در ق اعر     ناصرخ وه میصايدش ش ا و آزاده جل ائی توان ن توان ا اي د ام  ی و آزادگی کن

ارت .  شوندی پژمرده می مذهبی و در اسارت باورهای احساسات دينه زود در چنبریخيل به عب
رور: ديگر ایاو عقاب مغ ف و آرزوه تيغ عواط ر س ه ب ت ک سانی اس ر«ی ان ا یم» َ پ د، ام  زن

جان شاعر و .  شودی زند و حرام میم» پرَ پرَ «،ی تعصّبات مذهبتاريک ی زود در فضایخيل
  .  يابدی جولان مه عرص- قصايدشی بعضه اوليـّ ی در سطرها-ی او تنها در لحظاتیشيدا

  
دانيم یرا از عناصر اساس) تصوير(و خيال ) احساس(     اگر عاطفه  وب ب عر خ ک ش ) 66( ي

ا،یناصرخسرو قباديان اب ه رايندی شاعر تب و ت اعرانه و س ا ش راره ه ور و ش قانه یة ش  عاش
وی انسانی های شراب و شيدائ،یزن، زيبائ. نيست دانه در شعرهايش جل دی چن عر او، .  ندارن ش

سياریاساساً شعر تعليم و اخلاق و اندرز است و در اين راه چنان افراط م  از اشعار ی کند که ب
د، ی های دلتنگ،یارگ يابند، با اينهمه، اندوه آوی تنزّل می طويل تبليغیاو به نظم ها  غربت تبعي

  . و همـتّ بلند او از خلال شعرهايش نمايان است،یروح سرکش و عاص
  

وب عر خ ال-     ش ين ح ا- در ع ان ه ل هيج ان و بی حاص ابی ج ای ت ت و ی ه  درون اس
ه ی خويش سخن می هایناصرخسرو آنجا که از درون و دلتنگ د ب عر« گوي وهر ش نزديک » ج

وه ای هایيادآور شود، و اينهمه در یم ارش جل ار و دي  ی شاعر از گذشته و خصوصاً در يادِ ي
  : يابندیخاص م

  
  سلام  کن ز من اي باد، مر خراسان را

  مر اهل فضل و خِرَد را نه عام و نادان را
  

  یخبر بياور ازيشان بمن، چو داده به و
  ز حالِ من به حقيقت خبر مرايشان را

  
بگو  بر کرد شان که جهان، سروِ من چو چنی

  به مکرِ خويش و، خود اينست کار کيهان را
  

  کنون که ديو، خراسان به ُ جمله ويران کرد
  )67(از او چگونه ستانم زمينِ ويران را      

  
  ٭ ٭ ٭

  که پرسد زين غريبِ خوارِ محـزون
   من حال تو چون؟یب: خراسان را که

  
  

===================================  
  )183ديوان، ص !  ( زهد دربند غزل را در بدست-65
 ،ی؛  صُوَر خيال در شعر فارس135- 75 صص ،یطلا در مس، رضا براهن:  در اين باره نگاه کنيد به-66

   15-1 صص ،ی کدکنیمحمدرضا شفيع
  118 و 116 ديوان، صص -67
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  چو من ديدم به نوروز؟) 68 (یهميدون
   هميـدونیخـبر بـفرست اگـر هست

  
  )69(د  ُمبـرَم  پوشنـیدرختـانت هـم

  )70( بنـدنـد دستـارِ  طَبرَخون؟ یهـم
  

  )71( بـه نيسان ی و چـينینقـاب رومـ
  ... هامون؟ ی بنـدد صبـا بر رویهـم

  
  و ايـدون است حالت) 72 (یگرايـدون

  شبت خوش باد و روزت نيک و ميمون
  

   دگـر گـونست احــوالیمـرا بار
   من دگـرگــونی بیاگـر تـو نــيست

  
  ا دونـان ز خـان و مـان بـرانـدنـدمـر
  )73( از نمــاز خويـش سـاهون یگـروه

  
خراسان جا   دو نان گشت، گنجدی

  بــه يـک خـانه درون، آزاده بـادون؟
  

  نداند حال و کـار من جـز آن کس
  )74(کــه دو نـانش کنند از خانه بيرون 

  
  ٭ ٭ ٭

ا   بر ديـار بــلخیگرگذر!  باد عصری
من و آنجا جوبگذر به خانة    حالی

  
  بنگر که چون شداست پس از من ديار من

با او چه کرد دهر جفا جو   بد فعالی
  

ترسم که زير پا   زمانه خراب گشتی
  )75(آن باغ ها خراب شد و آن خانه ها تلال 

  
===================================  

  همچنان:  هميدون-68
   ظريفه پارچینوع:  مُبرم-69
  يد سرخب:  طبرخون-70
  ماه فروردين و ارديبهشت:  نيسان-71
  چنين:  ايدون-72
  غافل و فراموشکار:  ساهون-73
  114 ديوان، ص -74

:  تلال-75  پشته، ويرانه
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ا   ز منی همی وفا زمانه چه جوئی بی
  مرا ديگرست حال) 76(کـز بس  مِحال هات 

  
  آن روزگار چون شد و آن دوستان کجا؟

  )77(دشان حلال؟ ديــدارشان حـرام شد و يا
  

  ٭ ٭ ٭
بگذر ا  !ی بــاد دلــفروز خـراسـانی

  ی مانده به يمگان درّه، زندانیبر يک
  

   راحت بنشستهی بیاندر اين تنگ
  یو دهقان) 78( از نعمت و ضعيت یخال

  
  یُ◌برده اين چرخِ جفاپيشه به بيداد
  یاز دلـش راحـت و ز تنش تـن آسان

  
   از دانه ُپر) 79(دل، پراندوه تر از نار ِ 
  یزمستــان) 80(تن گـدازنده تـر از نـالِ 

  
  داده آن صورت و آن هيکلِ آبادان

رو  ی و آشفتن و ويـرانیزشت) 81 (یِ  زی
  

   زغم غربتیگشته چون برگ خزان
  یآن  ُرخ روشـن ِ چـون لالــة نـعُمــان

  
   شده همواره بر او دشمن،ی گناهیب

  )82 (ی و خراسانی  و عراقیّ ُ◌ترک و تاز
  

  ٭ ٭ ٭
  آزرده کــرد، کژ ُدم غربت، جـگر مرا

   مگر مرا،ی زبـون نيافت به گيتیگـوئ
  

   ژرف بنگرمیحالِ خويشتن چو هم در
   برآيد از اندوه به سر مرایهم) 83(صفرا 

  
===================================  

  مکر و فريب :  محال-76
  254- 253 ديوان، صص -77
  باغ و زمين:  ضيعت-78
  انار: ر  نا-79

ین:  نال-80  ی نا،
 ز-81  یِ سو: ی

  435 ديوان، ص -82
:  صفرا-83  غمگين شدن: ی، يعن»صفرا به سرآمدن« زردرنگ، 
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   تيـر زمــانه کـردهچــرا نشانـ: گـويم
  چــرخِ بــلندِ جـاهـلِ  بيــدادگـر، مرا

  
  )84(گر در کمال فضل  ُبوَد مرد را خطر 

  طر مرا؟ خیچون خوار و زار کرد پس اين ب
  

   مدار چرخیگر بر قياس فضل بگشت
   مقرّ مـرایجــز بــر مقرّ ِ ماه نبود

  
  که چرخ و دهر ندانند قدر فضل! ی نین

  : پدر مرایاين گـفته بود گاهِ جوان
  

  »دانش به از ضياع و به از جاه و مال و  مـلُک«
  اين خاطر خطير چنين گفت مر مرا

  
  ربـا خاطرِ مـنوّرِ روشن تـر از قـم

  نـايد بــه کــارِ هيـچ مـقرّ قـمر مــرا
  

  با لشکر زمانه و با تيغ تيز دهــر
  ...دين و خِرَد بس است سپاه و سپر مرا 

  
  منگر بدين ضعيف تنم زآنکه در سخن

  زيـن چــرخِ پـرستاره فزون است اثر مرا
  

  هر چند مسکنم به زمين ست، روز و شب
  )85... (بــر چرخ هفتم ست مجالِ سفر مرا 

  
  ٭٭

 سرکش ناصرخسرو ی سرانجام صدا،ی سال تبعيد و تنهائ25 پس از 481/1088     در سال 
ان ائیقبادي ای در تنه د ی ه ال بع ا دو س رد، ام رو ُم ان ف ت يمگ سال ( غرب وع ) 483/1090ب طل

  : ديگر بودی فريادهاه حسن صبـاّح، طليعی الموت به رهبره در قلعیفدائيان اسماعيل
  

   رایـرخ نيلوفــرنکــوهش مکن چ
   رایبرون کن ز سر بادِ خيره سر

  
   بــریبسوزند چوب درختــان بـ

 بریسزا خود همين است مر ب   رای
  

  درخت تو گــر بـارِ دانش بــگيرد
   رای چــرخ نيـلوفــریبــه زيــرآور

===================================  
یبزرگ:  خطر-84   قدر و منزلت،

   12-11 ديوان، صص -85
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من آنم که در پا   خوکان نريزمی
  )86( را ی ُدرّ ِ لـفظ درَیمــر ايــن قيمت

  
  1999اکتبر : سي                                                                  پار
   2005اکتبر : یسي                                                                        بازنو

  
** *   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
  143- 142 ديوان، صص -86
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  »صائب «ی صائب در شعرهایانديشه ها
  )بخش اول(

  
ر دوره تیکي*  وري از مشخصات برجسته هن سان و تصو،یم زون ان ردن ري حضور روزاف  ک

الات، روح ساناتيح ف ان تی و عواط ر ا.  س سان و طبنيدر هن صر، ان تي ع س کي در ع  ح
  .افتندي ري چشم گی هنرمندانه، حضوریريپذ
  

اس اول، نما *  اه عب دهيش ودیدي دوران جدن ا وزیدوران.  ب ه ب سدني ک ا در مي ن سانس اروپ  رن
  . افتي یگري دی حال و هواراني جامعه اران،يا

  
سامانزي به شاعران و نی صفوني سلاطیکم اعتنائ*  ای ناب اع– یاسي سی ه  و سلطه و ی اجتم

ختگ ایريس ای ه ث گردیعي شی علم سدي باع ا ب ران ، ایاري ت اعران و متفک  را راني از  ش
  . وطن کنندیبدانند و جلا» منزل چون قـَفسَ «ايو »  رواجیکشور ِ ب«
  

ا ران ب ه اي ز ب ه چنگي راف) 616/1219( حمل اه اش ت و یپايگ دان فروريخ اعران و هنرمن  ش
شانده  آی و پراکندگیآوارگ ا ک اه ه ا و خانق نان باعث گرديد تا شعر و هنر از دربارها به بازاره

 آلام ی مردم کوچه و بازار، سخنگوی نزديک با زندگیشود و شاعران و هنرمندان ضمن آشنائ
  . گردندنو عواطف آنا

  
شتارها و ويران) 782/1380( تيمور به ايران حمله ایهر چند که با ک ود، ی ه راه ب راوان هم  ف

ردآور:  به ايجاد يک پايتخت آباد و شکوهمند و در نتيجهی وهـاّ علاقام ه گ ور ب  و یکوشش تيم
ائیتمرکز هنرمندان برجسته در بخارا، بتدريج باعث شکل گير ب ه اری مکت ر معم  و ی در هن

دینقاش ر.  ش ز هن ن تمرک ور یاي رگ تيم س از م ت ) 808/1405( پ ال ياف رات انتق هر ه ه ش ب
و سلطان ) 1433-1422?/837-825?(نشينان تيمور، خصوصاً بايسنقرُ بطوريکه در زمان جا

ر ) 1506-911/1468-872(حسين بايقرا  کوهمند هن رزنده و ش شهر هرات بعنـوان پايتخت س
ار عر، پاي،ی نقاش،یمعم اتور و ش اه ميني ان گ دان زم شمندان و هنرمن رين دان اه بزرگت  و پناهگ

تغال گرديـد آنچنانکه صدها شاگرد در مدرسه  صيل اش ه تح سلطان حسين بايقرا بطور رايگان ب
مرقند شاه س ول دولت تند و بق ت «: یداش ه کتاب سـنُقر ب ه باي نويس در کتابخان ب خوش ل کات چه

تادا) 1. (»یمشغول بودند ه اس م علیندر همين زمان است ک زاد، قاس دين به ال ال د کم  و ی مانن
  . و مينياتور ظهور کردندیسيد ميرک در هنر نقاش

  
سبیپرس ايش ن ـتّ و آس تقرار امني ور، اس ز و تيم ار چنگي دن دوران خونب هر و ی ش د ش  و رش

شين ذهبیشهرن سامح م صوصاً ت رزندگ،ی و خ ادخوار،ی س د،ی سرخوش،ی ش  و ی خردمن
تی شاهزادگان تيموریهنرپرور ر فرهنگدوس شيرنوائی و وزي ـانند علي م و ی م من رواج عل  ض

ر نقاّش.  هنرمندان شدی و ديدگاه هاا در نگاه هیانديشه، باعث تحول کيف صويرسازیهن  -ی و ت
سیکه در ممنوعيـتّ يا تحريم اسلام اهنامه فردوسیِ  قرن ها به حاشيه بازنوي ت پيکر ی ش  و هف

ار در جسارت- ديگر رانده شده بـودی و تذهيب کتاب هاینظام ار ی اين ب تن آث ه م ه، ب  هنرمندان
  .نقاشان صاحب نام راه يافت

  
  

===================================  
  264 تذکره الشعراء، ص -1
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الات، یيک  از مشخصّات برجسته هنر اين دوران، حضور روزافزون انسان و تصوير کردن ح
اگردان یدر عرصه نقاش.  استیروحيات و عواطف انسان زاد و ش دين به ال ال اتور، کم  و ميني

ه در ی نـوينیند و فضاها و بسته هنر مينياتور پشت کردی سـنُتیاو به فضاها د ک ود آوردن  بوج
  . يافتی تازه ای خلاقّانه با تخيـلّ و احساس، جلوه و جلایکيبدر تر» رنگ«آن 

  
دگشاعران ا زن د ب ه در پيون انی پيشه ور يا پيشه وران شاعر نيز ک ن و زب ردم، ذه ه م  ی روزان

ث ی واقعتازه يافته بودند، برخلاف شاعران گذشته، سراينده عشق ها و عواطف د و باع  گرديدن
  ) 2. (معروف گرديد» مکتب وقوع« شدند که به یپيدايش مکتب

  
رخلاف اب ای دوره ه صيده ه ه ق ته ک ای گذش ج درباره عر راي وّل، ش نطن و مط لاطين ی مط  س

ب ی های ساده و مضمون سازی با زبانیبود، در اين دوران، غزل و غزلسرائ  نوين، شکل غال
ميم زمان گرديد، اين زبایشعر اده و ص ازین س ضمون س ز م ا و ی و ني د« ه ال بن ا، »یخي  ه

راوان ی و صائب تبريزی کليم کاشان،ی مانند طالب آملینبعدها در سبک و طرز شاعرا أثير ف  ت
  .داشته است

  
ايی نقاششعر، ذت ه ال و ل ه ی و مينياتور در اين دوران بيان احساسات، عواطف، امي ه ب ود ک  ب

ا ممن،یدلايل مذهب سيار تحريم ي ار ب ابراين، در آث د، بن ده بودن دان یوع ش  از شاعران و هنرمن
وتیاين عصر، عشق لاهوت ان،ی به عشق ناس ه شراب ارغوانی شراب روح ت و ی ب  تحول ياف

ادی روحانی و فضاهایر اثيیپيکره ها سان و طبيعت در يک ی تا حدود زي د و ان  رنگ باختن
  . يافتندی هنرمندانه، حضور بيشتریحسّ پذير

  
ولات اعتح ای اجتم ب ه دايش مکت ب پي شه و موج م و اندي ث رواج عل صر، باع ن ع وين ی اي  ن

ر ائیفک ب ه د، مکت وعی گردي اکم ن ريعتمداران ح نتّگرايان و ش زد ُس ه در ن ر «ی ک و » کف
  ) 3). (مانند جنبش حروفيان( رفتند یبشمار م» زندقه«
  

ه هنکت ر اينک کوهمند در :  ديگ اهنامه ش د ش دوين چن ود ت ا وج ن دوران ب اهنامه (اي د ش مانن
سـنُقر دان) یباي ت چن صر، عناي ن ع ان اي اعران و نقاش شتر ش ه بي ت ک د گف ه و یباي ه حماس  ب

يف یقهرمانان حماس ه توص شتر ب ود را بي ه خ ان توج ه آن ه » حال« نداشتند بلک يم دغدغ و ترس
اختندنسان ای و عاطفی روحیها وف س ه معط ر.  زمان ارت ديگ ه عب ا: ب ن شاعران و نقاش ن اي

  )4. (پرداختند» دلبرانه«عموماً به هنرِ » دليرانه« هنرِ یدوران بجا
  
  

===================================  
ه-2 د ب اه کني عر فارس:   نگ وع در ش ب وق ان،یمکت ين مع د گلچ ش احم ران، ؛ی بکوش ران، ته گ اي اد فرهن  بني

1348  
ه-3 د ب اه کني ان نگ سيم:  درباره حروفي دين ن ر حروف ش،یعمادال اپ دوم، ی عل،یاعر و متفک روس، چ  ميرفط

   1999آلمان، 
هی درباره هنر در عصر تيمور-4 د ب دالح:  نگاه کني ان و متفرّعات آن، عب د تيموري ر عه ران، ،ی حبيبیهن  ته

ص ،ی، فصل دهم، مقاله بازيل گر4؛ تاريخ ايران کمبريج، ج 110-102، صص 4؛ صفا، ج 1355 -380 ص
ص 1367، 22فصلنامه ره آورد، شماره :  هدايت نيـرّ سينا، در،»ینگارگرمکتب هراب در «؛ 410 -54، ص

59  
Kevorkian, A. M. /Sicre, J. P.: Les Jardin du désire (Sept Siècle de Peinture Persane, 
Paris, 1983, PP 30-40  

باغ ها: ی فارسترجمه  37-27، صص 1377 خيال، ترجمه پرويز مرزبان، تهران ی
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دايش یيک دگان« از کارشناسان برجسته هنر مشرق زمين ضمن تأکيد بر پي ویزن صر »  ن در ع
  : نويسدی داند و میم»  هنر پرور تاريخ ايرانیبهترين امرا« آنان را ،یشاهزادگان تيمور

  
اهرخ،« سين ش لطان ح گ و س ـغُ بي سنقر، الُ ايقرا( باي ت) ب ه و کتابدوس  از یدر ذوق و قريح

سو ران فران ائ و یمعاص رن یايتالي ود در ق يلاد17 و 16 خ ه ،ی م را ک د زي وتر بودن  جل
ود می نه تنها فقط کتاب جمع میشاهزادگان تيمور را بوج ه آن دی کردند، بلک سنقر و .  آوردن باي

ايقر سين ب لطان ح رااس وريس ی ب ام م د ويلي ران همانن روف ( اي اش مع سنده و نق اعر، نوي ش
س د د) یانگلي ال بع د س ه در چهارص ستند ک رد ه ور ک ستان ظه ش... ر انگل يله یجنب ه بوس  ک

رن یشاهزادگان تيمور ا اواخر ق ه ت ود ک ان ب يلاد16 در عالم هنر و صنعت پديد آمد، آنچن  ی م
  )5. (» و برقرار ماندیدر ايران باق

  
ار)907/1502( صفويان به حکومت رسيدند یوقت:  بنابراين رزنده و سرش  از شعر ی ُسنتّ س

  . توانستند ميراث خوار آن باشندی در ايران وجود داشت که صفويان می و هنر معماریو نقاش
  

  ٭ ٭
ر ی و شيوه های دوران صفوی مذهبتعصّبات  هولناک سلاطين در سرکوب مخالفان، شعر و هن

فو ا داوریدوران ص اً ب ای را غالب ک ی ه ا تفکي ه ب ت، در حاليک اخته اس راه س تابزده هم  ش
صفانه ای های شايد بتوان به نتيجه گيری و هنری از مسائل شعریمصائب سياس  ی معتدل و من

ن راه ب يد و از اي تلاهرس شور و اع تقلال ک اس اول در اس اه عب ازنده ش ش س صادی نق  -ی اقت
  . ايران آگاه گرديدی و هنریاجتماع

  
ان فوبزرگ شايخ ص ف (ی و م يخ ص درالدين اردبيلیش يخ ص دين و ش شوايان طريقت) ی ال  یپي

ل  وفيانه در اردبي رن ص ر ق ه در سراس د ک دان8/14بودن اطولی مري ران و آن انی در اي  ی عثم
اين عنايت و . بودند) مانند تيموريان و آل جلاير(داشتند و مورد عنايت و احترام سلاطين زمان 

ر طیاحترام در زمان شيخ صدرالدين اردبيل د جلاي انی آنچنان بودکه سلطان احم سال  (ی فرم ب
واح) 773/1371 ل و ن رار داد و  یاردبي درالدين ق يخ ص ار ش لاً، در اختي راف آن را، ک اط

ومت أموران حک ان و م الیحکمران ور م ت در ام ات،ی را از دخال ذهبی ادار،ی مالي ن ی و م  اي
  )6. ( بازداشتینواح

  
وش (ی رهبران آينده اين طريقت صوفيانه، خصوصاً علاءالدين علروابط ياه پ و ) معروف به س

 ی، به طريقت صوفيانه صفو) 7 (ی منطقه آناطولی تندرویو گروه ها ها »یاخَ«شيخُ جنيد با 
ارزاتی نظامیها، خصلت د ی و مب ان شيخ جني ا ) 851/1447( داد بطوريکه از زم د ت رر ش مقّ

  ) 8. (»با خود، کارد و قمه و تبرزين حمل کنند« قزلباش انپيروان و مريد
  

===================================  
5 -        Martin, F. R: The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey, 

London, 1912  
:  نقل ازبه  . 557-553، صص 3تاريخ ادبيات ايران، براون، ج 

  29-25،  صص 1323، 4مجله يادگار، سال اول، شماره :  متن اين فرمان نگاه کنيد بهی برا-6
  :در» تشنر. ف« يد به مقاله  ها نگاه کن»یاخ«  درباره -7

Teschner, F: Encyclopédie de l’Islam, Tome 1. PP 331-333  
ای آگاهیبرا ری از جريان ه اطولی فک ه آن ماعيل حقّی منطق نگر اس ه روش ه مقال د ب اه کني ام نگ ن هنگ  ی در اي

  121-99، صص 5 و 4 ی شماره ها،یمجله تحقيقات تاريخ: یاوزون چارشل
اسماعيل صفو شاه ی زندگان-8   46 ص ،ی رحيم زاده صفو،ی
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ضیاز همين زمان، طريقت صوفيانه صفو تن بع ای با آميخ يان و ( ُغلات شيعه ی باوره بکتاش
شعيان ه ا) مشع ه فرق رایب ارز ب درت سياسی مب سب ق ه ی ک دلَ شد و کلم شين » سلطان« َب جان

د» شيخ« رايط. گردي ان ش سوت ی وقت،یدر چن وان در ک ماعيل نوج اه اس لم« ش د کام ه » رش ب
را) 907/1502( رسيد یرياست طريقت صفو ه ب درت سياسیزمين سب ق اده ی ک  صفويان آم

  .بود
  

، اما با اقدامات خشونت )9( مذهب بودند ی مردم ايران، ُسنّ 3/2 آستانه ظهور شاه اسماعيل، در
زود ماعيل، ب اه اس اک ش ار و هولن ذيرفتن یب ه پ ردم ب شتر م ه« بي ذهب حقّ يعه(» م ردن ) ش گ

  : دانست و معتقد بودیم» نظرکرده خدا«و » معصوم«او خود را . نهادند
  
ن ) ائمـهًّ معصومين( عالم و حضرات ی به اين کار باز داشته اند و خدامرا« د و م ن ان راه م هم

 کشم و يک ی بگويند، شمشير می اگر رعيـتّ هم حرف،یاز هيچکس باک ندارم، بتوفيق الله تعال
  ).10(»  گذارمیکس، زنده نم

  
ر ی شيعه سازی بود که برای چنين اعتقادبا ز و ديگ  مردم، شاه اسماعيل هزاران تن را در تبري

  )11. ( کشتی ايران بطرز هولناکینواح
  

نّ ی فراگير به عنوان ابزار سياسی به يک ايدئولوژنياز تُ س ا خلاف انی در مقابله ب ذهب عثم  ی م
ان: و در نتيجه يیلزوم تدوين اصول و مب ذهب ش اه  م پس ش ماعيل و س اه اس ا ش د ت ث ش عه، باع

به ايران دعوت کنند و ) لبنان( جَـبلَ عامل ی عرب شيعه را از نواحی از علمایتهماسب، عده ا
يعه ی موقوفات و املاک بسياریواگذارضمن  م )12( به سادات و روحانيون ش ه مه ان را ب ، آن

د ی و قضائیترين مقامات دين وذ اي-) 13( منصوب نماين ا نف ود ین علم ان ب رب، آنچن يعه ع  ش
ق کَرَکیکه مثلاً شاه تهماسب، پادشاه يخ محقّ زاوار ش ه  (ی را س روف ب شيعه«مع رع ال ) »مخت

»  از منکریامر به  معروف و نه «ی در اجرای از عاملان وی بعنوان يکرا دانسته و خود یم
شمار م ن ) . 14( آورد یب رَب زدگ«اي دی ب-»یعَ ست خوشی نم- تردي اعران و  توان ايند ش
  . را تجربه کرده بودندی شاهزادگان تيموری باشد که دوران شاد و شکوفایهنرمندان

  
نائی ارتش عثمانیبرخوردار شين و ناآش زات آت گ و تجهي وپ و تفن ا ی از ت اش ب پاهيان قزلب  س

    شاه اسماعيل دریِ  غرورِ آميخته به خرافات مذهبی و خصوصاً، نوعیاين تجهيزات جنگ
     

===================================  
ص            ،ی صفوی؛ عالم آرا40-39، صص 12احسن التواريخ،حسن بيگ روملو، ج :  نگاه کنيد به-9  ص

  .78 ص ،ی؛ نزهه القلوب، حمدالله مستوف64-65
 عالم آرا-10  17-16 و 6 نظام شاه، صص یلچي اخي؛ تار111 و 64 ص ،ی صفوی

ه-11 د ب اه کني الم:  نگ فوی آراع ص ،ی ص ب 372-371 و 347-346، 99-98، 65-64، 54-53 ص ؛ حبي
ر، ج  د مي سير، خوان ص 4ال ص 528-527 و 478، 468-467، ص و، ص ؛ 98 و 92، 77، 61، 45؛ رومل

ص  سين، ص شاه ح وک، ملک اء المل ا100 - 198احي فرنامه ه ص ی؛ س ران، ص ان در اي  و 310، 251 ونيزي
ائش: یبقول نصرالله فلسف. 408-410 ام ه ل ع ا و قت گ ه رایاه اسماعيل در جن ه ب ذهب ی ک ت م رويج و تثبي  ت

ه  ک ب رد، نزدي شت250،000شيعه ک ر را ک دگان:  نف اس، ج یزن اه عب را. 125، ص 2 ش ق یب ث دقي ک بح  ي
  : مردم ايران در اين دوران نگاه کنيد بهی شيعه سازیدرباره چگونگ

Calmar, Jean: "Les Rituels Shiites et le Pouvoir: L’imposition du Shi’isme Safavide" 
in: Etudes Safavides, PP 109-150  

عالم آرا:  نگاه کنيد به-12  . 145 و 44، صص 1 ج ،ی اسکندر بيگ منش،ی عباسی
  186-170 و 128-126، صص )1 (5صفا، ج :  نگاه کنيد به-13
  178-177، صص  )1( 5صفا، ج :  به نقل از361، ص 4 ج ،ی روضات الجناّت، خونسار-14
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ه یب ه اينک اد ب زات و اعتق ن تجهي وه دادن اي ـتّ جل لاف « اهمي شين، خ لاح آت تفاده از س اس
وانمرد ریج ت ای و دلي دران ،»س گ چال ا در جن د ت ث ش مال غرب( باع ویدر ش سال ) ی خ ب

ان920/1514 پاه عثم ماعيل از س اه اس همگين ش ست س من شک سيار،ی ض ران و ی ب  از س
  .زلباش کشته شوندسرداران برجسته ق

  
فوی و حيثيـتّ معنوی چالدران به مقام روحانشکست ماعيل ص ل (ی شاه اس د کام وان مرش ) بعن

 سران ی وارد ساخت و باعث ترديدها و اختلافات داخلی جدّ ی آسيب،یدر نزد مريدان قزلباش و
فو رداران ص دیو س أس و.  گردي قاوت، ي ماعيل در ش اه اس درت ش يرازه ق س، ش ن پ  ی ب از اي

ارت روحی از هم گسيخت و او براه گستردی هایاعتنائ ر حق دران، یِ  فائق آمدن ب  شکست چال
اهنامه ا شينش یدستور داد تا ش سر و جان ان پ دها، در زم ه بع د ک دوين کنن ب( را ت اه تهماس ) ش

ب دیکامل و به شاهنامه تهماس روف گردي ر.  مع ف هن م و کي اهنامهیک ن ش يش از - اي ا ب  250 ب
ا  و مينینقاش ت زيب اتور بغاي ه -ي ده اک ک ی ع وان ي ر از آن بعن ان هن  هنگارخان« از کارشناس

د »قابل حمل رده ان اد ک شان م-) 15(، ي دانی ن ه نقاشان و هنرمن د ک ق ی ده ر رون ه دوران پ  ک
دیشاهزادگان تيمور لاقّ ان رزنده و خ ال .  را تجربه کرده بودند، هنوز س ع شاگردان کم در واق

د(الدين بهزاد  يخ زاده، سلطان محمدمانن ران، ش اميرک و ديگ صوّر، آق ر م ر نقاش)  مي ه هن  و یب
  . گرديده بودندی نوينی خاص داده و باعث پيدايش چشم اندازهایمينياتور اين دوران اعتبار

  
تاد فواس ب ص اه تهماس صر ش ال در ع ن و س ت س زاد در کهول دين به ال ال  از روش ی کم

ا نتّ یه می ُس ر نقاشی و رس روی هن ادل هندسیم ی پي دنبال تع شتر ب رد و بي اهنگی ک  ی و هم
اگردان او  ه ش ود، در حاليک وط ب ا و خط گ ه د رن لطان محمد(قانونمن صوصاً س ش) خ  یدر گراي

ردو تاب، شورانگيز یبرون گرا و ب يدائی کام طلب، از عواطف ف ور و ش ای و ش  ی طبيعی ه
ه  زوی خيل»یگرايش شيطان« گرفتند، امـاّ اين یانسان الهام م ريعتمداران ب ديد ش د با مخالفت ش

د، در ی خلوت و خاموش خزيد تا در زمانیزاويه ها راز وجود بياب  ديگر فرصت حضور و اب
فو ب ص اه تهماس اهنامه یاين هنگام است که ش روف ش بمع ه رسم ی تهماس ه« را ب را» هدي  یب

ان لطان عثم اهیس ردن از من ه ک س از توب تاد و پ ـدّی فرس سکرات، در تعب ه،  ی و ُم بيمارگون
ا ان ه ا و مک ات ه ا و خراب ه ه ا ميخان ان داد ت شرت یفرم يش و ع ف( ع ت اللط ستـند ) بي را ب

  ) 17. (» را که ساز نوازد، قطع گرددیدسـت کـس«و ) 16(
  

 ساله سلطنت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده، همه، در 11 از شاه طهماسب، دوران پس
ای ها و آشفتگی و نابسامانی سياسی های ثباتی ب،ی قبيله ایتوطئه ها، دسيسه ها اعی ه  ی اجتم

  .گذشت
  

  ٭ ٭
اس اول شاه وس( عب د) 1629-1587مرگ/ 1038-996جل ده دوران جدي ود، دورانینماين  ی ب

سانس ی قزلباشان تُرک در حکومت صفویکه قدرت قبيله ا سيم رن دن ن ا وزي  رنگ باخت و ب
   ،ی پرتغال،ی انگليس،ی اسپانيائ،ی هلند،یان ونيزاروپا در رفت و آمد بازرگانان و جهانگرد

  
===================================  

   نگاه کنيد به مقاله ارزشمند یدرباره  شاهنامه تهماسب. 25 ص ،ی راجر سيور،ی ايران عصر صفو-15
  :هيلن براند

Hillenbrand, Robert: "The Iconography of  the Shah-nama-yi Shahi" in: Safavid 
Persia, Ed: Charles Melville, London-New York, 1996, PP 53-78  

  175، ص )1 (5، به نقل از صفا، ج 30 تذکره شاه تهماسب، ص -16
  865 شاه تهماسب اول، منوچهر پارسا دوست، ص -17
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سو ارکیفران ه ج،ی و دانم واامع ال و ه ران ح ری اي تی ديگ اس .  ياف اه عب ع، دوران ش در واق
  . بودی به عرصه مناسبات شهرنشينی، دوران گذار ايران از فرهنگ و مناسبات قبيله ااول

  
ذا -ی بر خلاف ديگر شاهان صفو- عباس اوّلشاه ود و ل ه ب  در حرمسراها رشد و پرورش نيافت

ل ،یتجارت و بازرگان «: او معتقد بود که.  داشتیاز سياست و اجتماع درک واقع بينانه ا  عام
ت اقتصیشکوفائ دران و ) 18. (»اد و پيشرفت کشور اس گ چال ران در جن همگين اي ست س شک

رداراناختلافات سران و  زس در مرک ت مقت ک حکوم تقرار ي رورت اس اش، ض زوم ی قزلب  و ل
از ی جديد در مقابله با دولت عثمانی و نظامیايجاد ترتيبات ادار  و قبايل مهاجم ازبک، و نيز ني

ایسياس ت اروپ سيحی به حماي ا توسعه طلب دری م ه ب ای مقابل ت اسلامی ه انی خلاف ا ی عثم  ه
ران شباعث شدند تا شاه عباس، ضمن کاه ه دبي  نفوذ سران و سرداران ترکِ قزلباش، بتدريج ب

دی و ارمنی و ايرانيان گرجیو دولتمردان ايران ه کن فو.  تبار تکي ت ص ام، حکوم ن هنگ  یاز اي
سب رفتن ن له گ من فاص صّبات دينیض وع و در ی از تع د، ن ان هن ت گورکاني ا حکوم ت ب  یرقاب

ين قیتسامح دين ا ب يد ت درت عرفی ديندرت را پيشه خود ساخت و کوش ادل،ی و ق رار ی تع  برق
  )19. (سازد

  
اه فهان ش ه اص زوين ب ت از ق ال پايتخ ا انتق اس اول ب ک ) 1006/1598( عب اد ي رح ايج و ط

ا( خود ی سياسیپايتخت شکوهمند، کوشيد تا با رقبا انیحکومت ه دی عثم د)  و هن ت نماي . رقاب
ب ستگاه مناس فهان اي ن دوران، اص رایدر اي ائی ب ان اروپ شمار می بازرگان تی ب ن .  رف از اي

زا تقرار ه ته، اس نعتگر ارمنرانگذش اجر و ص هری ت ه ش فهان را ب ا، اص ر ی در جلف اد و پ  ش
روف ا ـاّحان مع ان و سي ائتحرّک بدل ساخته بود بطوريکه شاردن و ساير بازرگان ه در یروپ  ک

دی از اصفهان ديدار کرده اند، اين شهر را چنين توصيف میعصر صفو هر«: کنن دان، یش  خن
ای عالی وسيع و بازارهای دلباز و کاروانسراهای باشکوه و خانه هایبا قصرها ان ه  ی و خياب
ه ایپايتخت...  شده با درختان چنار یحاشيه بند ه گون ق و ب ا یُ پر رون ز، زيب رت انگي از .. . حي

  )20. (» رسدیهر طرف که به شهر نگاه کنيم، همانند يک جنگل بنظر م
===================================  

مي به بحث ارزشمند ودي عصر نگاه کنني در ای درباره تجارت و بازرگانی بحثی برا-18 ور، درل نعت:  فل  یص
  117-85 خصوصاً صفحات ران،يشدن ا

فرنامه ص س ه، ص يش از42-37 دلا وال ام ب ن هنگ شت300؛ در اي شورهای ک در ی از ک اه بن ف در لنگرگ  مختل
ان« تاجر در آن شهر اقامت داشتند و 400هرمز بودند و هميشه  ل بازرگ اه،یقواف تر ی گ زار ش ه ده ه ب ب  قري

تند ار داش ه: »ب د ب اه کني اءالملوک، ص: نگ ه، ص 220احي فرنامه، تاورني صر 128؛ س صاد ع ت واقت ؛ سياس
  .138 -114 صص ،ی پاريزیتان باس،یصفو

  : نگاه کنيد به مقاله ارزشمند کلاين در مجموعه زيرهمچنين
Klein, Rudiger: " Caravan Trade in Safavid iran", in: Etudes Safavides, Ed. Jean 
Calmard, PP 305-318  

پذير مردم ايران نسبت به امتياز انکارنا«  اين دوران، آنرا ی دينی شاردن ضمن حيرت و ستايش از مدارا-19
  : داندیم» مسيحيان

 Chardin, Vol 3, PP 480-489, Vol 5, PP 465-467  
20-                                                                                      Chardin, Vol, 8, PP 131, 272   

و کمپفر ) یآلمان(، اولئاريوس )یايتاليائ(ترو دلا واله ، پي)یفرانسو(گزارش تاورنيه :  نگاه کنيد بههمچنين
  ). یسيانگل(و توماس هربرت ) یآلمان(

Voyage de Piettro della Vallé, PP 45, 53; Olearius Adam: Relation du Voyage en 
Moscovie, Tartarie et Perse, Tome 1, PP 525-526.  

  
ر، دردياس هربرت نگاه کن نظر تومی؛ برا195-190 کمپفر، صص سفرنامه ف الله هنرف ه لط ه مقال ر و :  ب هن

ماره   اه کنني همچن79، ص 157مردم، ش انردي نگ مند ه اب ارزش ه کت شت، رياصفهان تصو: رلني ستی ب  به
  Tavernier, Vol 2, P 118؛  1377انتشارات فرزان، تهران، 
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اردن ن دوران را ش ران اي ه اي من اينک ور« ض رين امپراط بخت ت ان جیخوش د، یم» ه  نام
ادآور فهان، دارای میي ه اص د ک ـتّ و 600 ی کن ر جمعي زار نف سراست1802 ه اب کاروان .  ب

)21(  
  

عر، اری نقاشش رزندگی و معم ن س اب اي اس اوّل، بازت اه عب صر ش ازندگ،ی ع اداب،ی س  ،ی ش
ر ی و صحنه هایشاهنامه ها و مضامين اساطير.  استیتحرّک و نوجوئ ه، ديگ  جنگ و حماس

ا ع ه ویطب ور و نوج اء نمی پرش دان را ارض اعران و هنرمن ای ش حنه ه ه ص د، بلک  ی کنن
د«پرطراوت  دگانجوي) ینظام(» هفت گنب شتاقان سرخوشن ای و م  را بخود جذب ی طبيعی ه

ا عباسیهمـتّ نقاشان برجسته ا.  نمايندیم اگردان وی مانند رض فيع عباس (ی و ش  محمد     ،یش
رانيوسف، محمد قاسم، ميرافضل، مير صوّر و ديگ دايش )  م ث پي ب اصفهان«باع د» مکت . گردي

ائ اش اروپ فر دو نقّ اس و خیس اه عب ان ش ران، در زم ه اي ً  ب دصوصا ان هلن ضور نقاش  در ی ح
را ایاج اره ه اعران ايرانی نگ دان و ش ان و هنرمن ـتّ نقاش صرها، ذهني ا و ق اخ ه  را از ی ک

دی خيال انگيز سرشار می شگرف رنگ هایسمفون ذهبمضا.  کن ا حماسیمين م  و مجالس ی ي
ورانگی های ها به مجالس ميگساریموقرّانه شاهانه در نقاش الات ش سيز شادخوارانه و ح  ی جن

ا.  يابندی تحول میو عاطف ت ه ه واقعي دگیتوجه ب ادی زن ردم ع ر ی م ـاکيد ب  »یفردگرائ« و ت
)individualisme (سان در فضاها رّج ان ا در رابطه عاشقایبصورت تف از ي رد  ب نه زن و م

ه ی های ها و لذت طلبی ها و کامجوئیزير درختان تناور و سايه گستر و يـا در عشق ورز  توب
  )22. ( يابندی چشم گير می حضور،ناپذير

  
اریدر قال( رعنا و رقصان ی خطوط خروشان و رنگ هاآنهمه ا و قلمک ا و نقاشی ه ا و ی ه  ه

گ، و ی انديشه هااز يکطرف، بيان) تذهيب ها و تزئينات و تنزّهات ط و رن ت در خ  ممنوع اس
ر رف ديگ يقیتجلّ: از ط ص، موس ر رق ده هن رکوب ش لامی و پيکرتراشی س گ اس  ی در فرهن

ه ب ت؛ و اينهم د یاس ر تردي ر ب صوصاً ب اعران و خ ان ش ن و زب ين« ذه ر رنگ ائب » فک ص
  : تأثير فراوان داشته استیتبريز

  
از رو   لاله گون تو در خون تپيد رنگی
  ـه وار پيـرهنِ گـل دريـد رنـگديـوان

  
   آتشين تـو در بـاغ جـلوه کردیتـا رو

از رو   گل چو قطره شبنم چکيد رنگی
  
  

===================================  
21-                                                                                         Chardin, Vol, 8 PP 39, 114  

  Oléarius, PP. 524-525:  بادي کنسهيمقا
22-                                                                                    Les Jardins du désir, PP 46-50  

ی فارسترجمه  48-44 صص ،
» شيخ صنعان«وير شود که در اين خانه، تصی الممالک يادآور می منشی در ديدار از خانه ميرزا رضشاردن

ن ی اروپائی با لباس هایرا ديدم جام شراب بدست که در برابر زنان و مردان ه دي يخ را ب  قرار گرفته بود که ش
ائين آن، نقاشلابا«:  نويسدیشاردن در توصيف سردرِ بازار اصفهان م.  خواندندیخود م ان ی و پ ردان و زن  م
وش مشغولند است که سرِ ميز قرار گرفته و جام شرابیاروپائ ه عيش و ن اخ . » در دست، ب او در توصيف ک

دیتأکيد م» هشت بهشت« ائینم«:  کن لال و دلرب کوه و ج ه ش وان اينهم دگی ت صوّر کردی و فريبن ان .  را ت مي
املی آئينه کاریدر اين تالار اطاق ها...  انگيز وجود دارد ح اين بنا، تصاوير برهنه و فری هاینقاش  است ی ک

  . »اطاق، با شکوه ترين و شهوت انگيزترين نوع خود در دنيا استکه اثاثيه هر 
Chardin, Vol 8, PP 39-41, 43, 57 ,…  
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  تـا چهـره لطيف تو گُلگُل شد از شراب
در تنگنا   غنچه ز خجلت خزيد، رنگی

  
  ٭ ٭

دين لاهيجی اسماعيل صفوشاه مس ال يخ ش ب ش ه در مکت رودن ی ک من س ود، ض ده ب ت ش  تربي
ان فارسیر آذیشعر به ترک ا زب نائی ب ز آش فوی ني ان ص وم قزلباش ـاّ عم ت، ام ل ی داش  از قباي

تند و حتی آشنائی بودند که با فرهنگ ايران و زبان و ادبيات فارسیترکمن و جنگجويان  ی نداش
ر غل دبي ویش وار و بیان و دي دار می را خ أن ی مق را در ش سخر، آن ه و تم ا طعن مردند و ب  ش

ان« ان(» تاجيک ستند یم) ايراني وي)23. (دان رک گ وئی ُت رک خ رداران ی و ُت لاطين و س  س
يعه، ی ادبيات دينی و رواج نوع»یعَرَب زدگ«و نيز ) 24 (یصفو ان ش  در مدح و منقبت امام

ائیب وجهی اعتن م ت ا ک اعی ي ه ش سبت ب ت مران ن زرگ را تقوي رد ی ب ته، ). 25( ک ن گذش از اي
ادانیبرا»  مفيدهیاهنره« شاه عباس اول در توجه به یخصلت عمل گرا شور ی آب ران ک  و عم

از( د راه س از،یمانن ار،ی شهرس اف،ی معم رهی قاليب عر و )  و غي ه ش ز ب ا او ني د ت ث گردي باع
  ) 26. (» متوجه خواندن و نوشتن بودمآن پادشاهِ کارآگاه، ک«: یشاعران کم توجه باشد و بقول

  
م ائک فوی اعتن لاطين ص سامانی س ز ناب اعران و ني ه ش ای ب اع-ی سياسی ه لطه و ی اجتم  و س

ران ی باعث گرديد تا بسياری شيعی علمـای هایسختگير  از شاعران و متفکران اين دوران، اي
ا ) 27(»  رواجیکشور ب«را  زل چون قفس«ي را) 28(» من د و ب تيابیبدانن ـتّ و ی دس ه امني  ب

ه  ه«آرامش و آسايش ب ان حادث د(» دارالام ه بق) 29) (هن د، چرا ک اجرت کنن ل مه ر عقي ول مي
  :یکوثر

  
   در ايران زمين سامان تحصيل کمالنيست

تا نيامد سو   هندوستان، حنا رنگين نشدی
  

انگيریو هند بخاطر وجود آزاد) مصر( تاريخ ادبيات ايران، قاهره در ای ها و آس دتی ه  ی عقي
ـار ايش، دو ب روت و آس ود ث اعران و متفکران و وج اه ش ا ویپناهگ ب ه سبب تعقي ه ب د ک   گردي

   وطن کرده بودند، و شگفتا که هری حصول به آسايش و ثروت، جلای يا برای مذهبیآزارها
  

===================================  
ا-23 سفی در ادبيات فرقه ه اعی فل ن عصری و اجتم ان - اي سيخانيان( خصوصاً ُ نقطَوي  ی اشارات صريح-)پ

اش ی و فرهنگ ايرانی هواداران زبان فارس شود که نشانه پيکار یديده م» ترکان قزلباش«عليه   با ترُکان قزلب
  .373، ص 8 ج ا،؛ روضة الصف302 ص ،یدبستان المذاهب، ملامحسن فان: نگاه کنيد به. است
  31 و 30، صص 2 ج ،ی؛ فلسف432-423، صص )1 (5صفا، ج :  نگاه کنيد به-24
ش:  نگاه کنيد به-25 سه کن178، ص 1 ج ،یاسکندر بيگ من ا، مقاي د ب ذکره نصرآباد: ي ص ،یت ؛ 414 و 9 ص

  101کلمات الشعرا، سرخوش، ص 
 نصر آباد-26  10 ص ،ی

   از احتيـاجـم بــر آر   ی بيـا سـاق-27
  !     رواجـم بـر آری                                وزين کشور بـ

  )ی صفاهانیصف (                                                                          
   چو رفتم از ين منزل چون قفس -28

                                  چو عمرِ شـده، بـاز نـايم زپـس   
  )ی مازندرانیملامحمد صوف                                                                           (

   چرا نخوانم دارالامان حادثه اش   -29
      نوح و زمانه توفان استی                             که هند، کشت

  ) یکليم کاشان        (                                                                    
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ا صّبات دينجرتدو بار، اين مه ت تع ز بعلّ رک و ني ا سلطه سلاطين و سرداران ت ا ب وده ی ه  ب
  .است

  
رک بد:  اولمهاجرت رداران ت ران و س ود (نبال سلطه س لطان محم د س بکتکين و بع ين، س البتک

ردان ايران) یغزنو ران و دولتم امانيان و دبي ان،ی بلعم،یسرخس (یو غلبه آنان بر س  و ی جيه
ذهبیو خصوصاً با سختگير) یابوريحان بيرون صّبات م وی ها و تع ود غزن ـان محم  در ی سلط

ـهّ  (ی از شاعران و متفکران ايرانیيان ايران، بسيار و اسماعيلامطهتعقيب و کشتار قر د هب مانن
يراز ان،یالله ش دين کرم ان،ی حميدال سرو قبادي ـاّح و ناصرخ سن صب اجرت ) ی ح اهره مه ه ق ب

  )30. (کردند
  

اجرت فو:  دوممه ذهب ص يعه م ت ش تقرار حکوم اش و اس ان قزلب ه ترک صّبات و یغلب  و تع
ختگير ذهبیس صر، دوری سياس-ی م ن ع د اي ریان جدي اق فک راس سياسی از اختن  را ی و ه

ران ی سلاطين صفوی توجهیبدنبال داشت، اين مسائل، و نيز ب دان و متفک اعران، هنرمن ه ش  ب
اجرت ی بسوی و متفکران ايرانعران از شایباعث گرديد تا خيل بزرگ د، مه اجرت کنن د مه  هن

ويس ) 31.(اميده اندن» کاروان هند« آنرا -ی بدرست-ی که استاد گلچين معانیبزرگ بقول تذکره ن
فو صر ص دالنبیع لاّ عب انی م ن دوران : ی فخرالزم د در اي دان«هن ت هنرمن ه عافي و » خان

  )32. ( رفتیبشمار م»  راحتِ خردمندانیسرا«
  

 در ی شاعران ايران،ی عقيدت-ی سياسی و مهاجرت های مذهبی هر دو دوره محدوديت هادراين
ان فارس سنگر گرفتند و از یشعر فارس ا زب يدند ت ـتّ ملّیاين پايگاه و پناهگاه کوش ا ی و هوي  ي

  .»که از باد و باران نيابد گزند« ايرانيان را محفوظ بدارند یقوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
تان-30 ه باس ه مقال د ب اه کني اريزی نگ ص : ی پ يچ، ص ت پ ه هف ان332-228کوچ سرو قبادي دا؛ی؛ ناصرخ  ی ص

  . مير فطروس، در همين کتابی و تبعيد، علیطغيان و تنهائ
د2 (،یکاروان هند، احمد گلچين معان:  نگاه کنيد به-31 دس رضو) جل تان ق شارات آس ؛ 1369 مشهد، ،ی،  انت

ص ینويم:  در،ی معانني، احمد گلچ»هندوستان در چشم شاعران«مقاله  شاعران دوره «؛ 394-377 نامه، ص
  . 60-46، صص 164مجله هنر و مردم، شماره :  احمد، درزي، عز» و هندیصفو

  .635 و 545 و 536 تذکره ميخانه، صص -32
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  »صائب  « ی صائب در شعرهایانديشه ها
  )*بخش دوم(

ور ا ش ا، ب سانس در اروپ ـر دني٭ رن ه ب من غلب طا، ض رون وس وار ق ف و دش ان پرُتکلّ ر زب  ب
ـدي کوش،ی ادبیستوکراسيآر د تـا ذهن و زب ه، آزاد  کن ان و جامع ـا جه ورد ب ـه . ان را در برخ ب

ـا: ـگريعبـارت د ـیرنسـانس در واقـع، تحول در سـبک ه لريي و تغی ادب اقهي در س ری ه  ی هن
ائب تبر ود و ص ر،یزيب سته ت دي نماني برج وّل و تغـني اهن فوريي تح صر ص شمار ی در ع       ب

  . رودیم

اراتـورهايني هـا، میر نقاّش دی٭ بـا تـوجه بـه وجود سـبک اصفهانـ ـای و معم  زي انگالي خی ه
ـاعران استهي شـا،یعصر صفو صر را ـني ایـراني است کـه سبک ش  و »یسبک اصفهان« عـ

  . مي بنام»یسبک هـند« را ی و عموماً هنـدیرانيرايطـرز شـاعران غـ

ایو حکمران) 392/1001 (یبا تسخير هند توسط سلطان محمود غزنو ر ین ايران فرمانرواي  ب
ه يکیاين سرزمين، زبان فارس دريج ب رن بت د ق ول چن ت و در ط د راه ياف ان ی نيز به هن  از زب

ال.  مهم هند بدل گرديدیها و: بعنوان مث سرو دهل عر اميرخ رن  (یش  هنمون) 7/13در اواسط ق
ن ان فارسیروش عر و زب شان ش ضور درخ تی از ح د اس و.  درهن سرو دهل -651 (یاميرخ
ال«در ) 725/1253-1324 د (»یپتي اعر) هن ر دوران ش د و سراس دنيا آم ایب  ی را در درباره

 خصوصاً - او چنان است که يادآور بهترين شاعران ايران یهند گذراند، امـاّ ذهن و زبان شعر
  : است-یسعد

   شوم از يار جدای بارد و من میابر م
  چون کنم دل به چنين روز ز دلدار جدا؟

  
  ستاده به وداعابر، باران و من و يار 

  من جـدا گـريه کنان، ابـر جدا، يـار جدا
  

  سبزه، نوخيز و هوا خُرّم و بسُتان سرسبز
  مــانده زگـلزار جــدا) سـوخته دل(بلبل 

  
   مردم چشمیديده از بهرِ تو خونبار شُد ا

   کـن، مشـو از ديدة خونبار جدایمـردم
  

  نعمت ديده نخواهم که بماند پس از اين
  يده از آن نعمت ديدار جدامـاند چون د

  
  یرفت» خسرو«حـسُن تو دير نماند چو ز 

  )33( دير نماندَ چو شد از خـار جـدا یگُل بس
  
  

  
===================================  

  3 ص ،ی ديوان اميرخسرو دهلو-33

 49



  : گويدیم) چهاردهم/در قرن هشتم( است که حافظ ی در چنان شرايط

  ان هندشکّر شکن شوند همه طـوطي
   رودی که به بنگاله میزين قند پارس

ه ن بطوط ول اب ن دوران بق انههم«:  در اي د، خراس ان را در هن دی می خارجي ن، » نامن ، و اي
ان فارس). 34( باشد ی کثرت حضور و نفوذ ايرانيان در هند مهنشان  ،یاين ايرانيان مهاجر، زب

ر نقاّش سفه، هن ر، فل عر،یفک اب و ش ذهيب کت اتور، ت اعر ميني د ی و ش ه هن ود ب ا خ ران را ب  اي
  ).  35( ذهن و زبان مردم آن ديار تأثير گذاشتند ربردند و ب

ابر 932/1525 که در سال یوقت:  بنابراين دين ب ان( ظهيرال ور گورک ان تيم سل) یاز نوادگ  هسل
رزمين، ی و زبان و ادبيات فارسیرا در هند تشکيل داد، فرهنگ ايران» گورکانيان« ن س  در اي
  . ونق بسيار داشتر

ان فارس-ی خصوصاً در زمان شاه عباس اوّل و صائب تبريز-ی در عصر صفو  ی حضور زب
ار دهل ر یدر درب گ و هن ان و فرهن ود و زب فهان ب ر از اص شم گيرت ر و چ گ ت ب پررن  بمرات

تی و فرهنگ و هنر ايرانی تحت الشعاع زبان فارس،یهند ان فارس.  قرار داش ضور زب  و یح
گ ايرا ان ینفرهن د آنچن ود در هن ال ب ه در س ان 990/1582 ک ل« بفرم  Todarmal» تودرم

اه( م) وزير اکبر ش ان رس د، زب رو هن ام قلم ا در تم د ت رّر ش ان فارس،ی و اداریمق دی زب .  باش
ا ی شعر میو دخترانش به فارس) 1037/1628جلوس بسال (» شاه جهان«) 36( د و ده ه  گفتن

م. بردند ی بسر میدربارِ و در یشاعر، نقاش و هنرمند ايران ان رس ان فارسیزب ار، زب  ی درب
اً هم ود و تقريب شگرهب ران ل شوری س ان «یِ  و ک اه جه رایايران» ش د و اج ا وی بودن شن ه     ج

ا ان ی ملیآئين ه وروز( ايراني شن ن د ج ار و) مانن ودیدر درب ج ب يح الله صفا در .  راي تاد ذب اس
د، تفرّ «ين دوران  درخشان خود نشان داده اند که در ایبررس اههن رانجگ ل ذوق و ادب اي »  اه

  ) 37. (بود

 پناهنده شده بود، بهنگام بازگشت به ی به دربار شاه تهماسب صفویکه مدت) پسر بابر( همايون 
يدعل( از استادان بنام مينياتور یتعداد) 951/1544بسال (هند  د ) یمانند ميرس ه هن ود ب ا خ را ب

يدعلی هنرمند هند50ر داد بطوريکه بعدها برد و مورد احترام بسيار قرا ه ،ی زير نظر ميرس  ب
  .   پرداختندیکار مينياتور و نقاّش

   ازی باعث جلب و جذب بسياری هند به هنرمندان ايرانیعزّت و احترام سلاطين گورکان
    پسر کمال الدين( مير مصوّر یگرديد بطور» مکتب هرات «یِ  و نگاره گران ايراننقاشان

   
===================================  

اره موقع-34 وذ ات،ي درب ام و نف د انيراني مق شتم( در هن رن ه اردهم/در ق اه کن) چه هدينگ فرنامه، ج :  ب ، 2س
  . 658، 653، 637-636، 589-588، 476، 464-461، 285، 236، 228صص 

ه مقال-35 ان فارس «ه نگاه کنيد ب گ ايرانیزب ه روای و فرهن تان ب ن بطوطه در هندوس ت اب ا: در» ي  ینموده
اعیفرهنگ ات فارسی و اجتم ود روح الامين،ی در ادبي ص ،ی محم س از رانيا«؛ 108-93 ص تان پ  و هندوس

فحات ران،ي اراثيم: ، هرمن گوئتز، در»فتوحات محمود گ اتيّتجل«؛ 183-176 خصوصاً ص ان و فرهن  زب
  .1353، سال 144-138 یر و مردم، شماره ها هنهمجل»  در،ی نقواري شهردري، ح» در هند و پاکستانرانيا

؛ از 44-43صص )  دانشگاه پنجاه لاهوریاستاد ادبيات فارس( در ميان هندوان، سيد عبدالله ی ادبيات فارس-36
   119 ديگر، عبدالحسين زرين کوب، ص یچيزها

را-37 اهی ب انی آگ ان گورک ران و درباري لاطين، امي ش س سترش زی از نق رويج و گ د در ت ان فارس هن  و یب
   491-486 و 484-443، صص )1 (5صفا، ج :  نگاه کنيد به،یفرهنگ ايران
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يراز)بهزاد صمد ش رزا عبدال صور، مي ه ،ی، آقا رضا، من رمحمد طاهر و ديگران ب ل، مي  ميرخلي
  ).38( را بوجود آوردند »ی هندينياتورمکتب م«هند رفتند و 

ای از طرّاحان اصلی است که يکی گفتن روفی بن د مع ـلّ، هنرمن اج مح تاد ی ايرانی ت ام اس  بن
تی عظيم نيز توسط استاد امانت شيرازی بود و خطوط اين بنای شيرازیعيس ده اس ته ش .  نوش

ر ان هن ا،یکارشناس ن بن ز را يکی اي گفت انگي اری ش اترين معم رين و زيب ل ت ای از کام  ی ه
ای معماررحط.  دانندیجهان م شتر مايی اين بن يم بي تخت طاووس «). 39(رد  دای ايرانه عظ

 و ی طراح-ی گيلانی بنام سعيدا-ی ايرانه ديگر از هنرمندان برجستینيز توسط يک» شاه جهان
  ). 40(ساخته شده است 

رافه که با حملیشعر و شاعر اه اش دريج ی مغول به ايران پايگ ود، بت ت داده ب ويش را از دس  خ
ا تجمـعّ شاعران ابت. از دربارها به بازارها کشيده شد ه ه وه خان ا و سپس در قه اه ه داء در خانق

اد می از شاعران و سرايندگان بسياری عصر صفویتذکره ها. بود ا ی ي شه ور و ي ه پي د ک  کنن
احباناز  صرآبادص ذکرة ن ثلاً ت د، م ن بودن ه و ف ه برخی حرف غل و حرف رزا، ش ام مي  از ی و س

  : شاعران را چنين ذکر کرده اند

خ کوب و  قناّد، بزّاز، نجـاّر، نقّ  اجر، چيتگر، ن ا، ت راش، بنّ ار و چوب ت اش، کحـاّل، زرگر، نقّ
اف(زرکش، علاقه بند  رکش دوز، )ابريشم ب روش، ت ابفروش، شال ف ر، کت ـاّف، کاسه گ ، صح

لاجّ )برنج کوب(شَعرباف، پوستين دوز، رزّاز  ه زن(، سنگتراش، رنگرز، ح ش)پنب دوز،  ، کف
صّ ،یفنگچنعلبند، ت از،  خياط، ساعت ساز، ق ر، داروس شه گ ار، شي ر، معم وزه گ ار، ک اب، عط

  ) 41... ( و یفروش، نانوا، منبـتّ کار، قهوه چ عتيقه فروش، کاغذ

ای اين شاعرانِ پيشه ور يا پيشه ورانِ شاعر، پس از غوغا ال ه  ی کسب و کار و پايان قيل و ق
دیروزمـرّه به قهوه خانه ها م اتوق.  رفتن وان پ ه عن ه ب وه خان رایقه ا، ی ب ات ه دارها و ملاق  دي

رای از اخبار روزانه و محفلی آگاهی برای ها، محلی سرگرمی برایباشگاه ا «ی ب ن ه  یانجم
  ).42( ده ها قهوه خانه در اصفهان وجود داشت ،یدر عصر صفو.  رفتیبشمار م» یادب

دگ» بازار«به » دربار« از یانتقال شعر و شاعر ردم کیو در هم آميختن شاعران با زن وچه  م
و بازار باعث تحول در ذهن و زبان شاعران گرديد بطوريکه شعرِ اين دوران هر چه بيشتر به 

ا ل ه رب المث د و ض ریزبان محاوره نزديک ش شم گي ضور چ ه ح اعران ی عاميان عر ش  در ش
  . يافت

  
  
  
  

  
===================================  

ران :  در هنرِ هند نگاه کنيد بهرشاني در هند و تأثینراي و معماران اساني حضور نقاشان، خوشنوه دربار-38 اي
  534-530 و 198 صص ،یعبدالحسين نوائ) از مغول تا قاجار(جهان 

ار « ه نگاه کنيد به مقال-39 اهکار معم ل ش اج مح ران در هندوستانیت ان، در» اي دگفتار، : ، ابوالحسن دهق چن
   187-186 و 172-171 کريستين پرايس، صص ،ی؛ تاريخ هنر اسلام32-19صص 

دنه نگاه کنيد به مقالی گيلانی تخت طاووس و سعيداه دربار-40 شايخ فري سين م مند محمد ح ان :  در،ی ارزش کيه
  .33-28، صص 1367، 3 ه شمار،یفرهنگ

سن امدي سه به مقالدينگاه کن» شاعران پيشه ور «ه دربار-41 مارد،ي وحهماهنام:  درن،ي ح ، 1354، 178 ه ش
  517-513صص 

  .282-275 صص ،ی، فلسف  نصراللهی و ادبی تاريخهچند مقال:  در اين باره نگاه کنيد به-42
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ان ن زم اعران ،در اي ه« ش وه خان ر از » قه ر و بهت اهان«را برت زم ش ول یم» ب ستند بق  دان
  : شاعریِ ميرحيدر

  مرا در قهوه بودن بهتر از بزم شهان باشد
  )43( بر ميزبان باشد یکه اينجا ميهمان را منتّ

  

اس اول (ی قهوه خانه آنچنان بود که شاهان صفوی و هنریاهميـتّ ادب ود) خصوصاً شاه عب  -خ
ول ا وارد م-یدر لباس مبـدّل و معم ه ه وه خان ه قه اً ب ارجی غالب ان خ ز ميهمان اه ني دند و گ  ی ش
  ) 44. ( کردندیخود را به آنجا دعوت م

ن 900عار حدود   که شرح حال و اشیتذکره نويس عصر صفو (ی نصرآباد اعران اي  تن از ش
ا و فضایدربارة اقامت خود در يک)  کردهیعصر را جمع آور ه ه وه خان  آن ی فرهنگی از قه

  :  نويسدیم

داختم ... « ت ان ل اقام ه رح وه خان ع، جمع. در قه ارک الله از آن جم ریتب وم نظ اقرِ عل  و ی ب
ه، یاز تجلّ . ی و ترجمان اصول و فروع دينی حاوی و گروه،یيقين وه خان ع شان ساحت قه  طب
وشِ جان یبعض.  خورشيد و مسيحاه در خاطرشان مقارنی و معنی موسیواد  به نظم اشعار، گ

يچ و ی ساختند، و قومی آبدار، مزين میِ لالَرا به گوشوارِ  ان را در پ ف خوب ا زل ب مُعم  به ترتي
ود که تا نام بيتُ برده یسرعت نظم شان به مرتبه ا.  انداختندیتاب م ه ،یب ار خاطرشان ب  معم
ور رو.  پرداختی ستونِ خامه به عمارت آن میدستيار ن، و از یاز ن ا روش مع دل ه ان، ش  ش

ام ان، س اضِ خاطرش شن معه،ري ک گل دی رش ا.  ش ه کيمي ان ک حبت ش يض ص عادت یاز ف  س
تار د و س عراهاست، مسِ قلبِ کمينه، همسنگ طلا گردي اهی ش ری آگ ده از شبِ تي ل دمي » . جه

)45(  

 ی اصفهان را چنين توصيف میقهوه خانه ها) ی ميلاد1665به سال  (ی شاردن، سياح فرانسو
  :کند

هری بزرگِ وسيع و بلند به شکل های خانه ها، تالارهاقهوه« ر ش اتوق ه  ی گوناگون، بهترين پ
ز اجیبشمار م ون مرک کن رفت، چ ريح س ل تف اع و مح ودهتم لاد ب ا( . ب ه ه وه خان در آغاز ) قه
والیز مروز، با د و ح زوده می ش ت آن اف داد جمعي ر تع روب ب د ی غ ا، ...  ش ه ه وه خان در قه

ا ی تازه مطرح می پرداختند زيرا در اينجا بود که خبرهایممردم به صحبت  ـوّن ب  شد و سياسي
اد م ،ی و بدون هيچگونه نگرانیکمال آزاد ت و یاز حکومت انتق ز از گف ت ني د و حکوم  کردن

 منظوم یملايّان، درويشان و شاعران به نوبت، قطعات و داستان ها ...  هراسيدی مردم نمیگو
  نفر ناطق، يا سه   افتاد که دویاغلب اوقات اتفاق م... کردندی قرائت مهاو منثور در قهوه خانه 

===================================  
ت» قهوه خانه «ی در اينجا، قهوه بمعنا-43 ر. بکار رفته اس اعر ديگ ار نیش ز درب ای يکهي ه ه وه خان  ی از قه

  :  گفته است-» طوفان «ه بنام قهوه خان-معروف آن عصر 
   قهوة طوفان که سرِ خوبان است     در

  )239 ص ،ینصر آباد(                            صد عاشق پاشکسته سرگردان است      
  .278-277، صص 2 ج ،ی؛ فلسف383 و357 صص ،ینصرآباد:  نمونه نگاه کنيد بهی برا-44
ذکرهدربار. 708-707 ص ،ی نصر آباد-45 اده اهميـتّ ت ه مقال،ی نصر آب د ب اه کني  ارزشمند صدرالدين ه نگ
  .1379، بهار 1 ه و شمار1378، زمستان 4 ه شمار،یايران شناس:  در،یاله
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  )46. (»... در آن گوشه، به سخن مي پرداخت یهمزمان، يكي در اين گوشه، و ديگر

ت ائ  رف انگردان اروپ د جه ای و آم أت ه اعران و ،ی فرنگی سياسی و هي ان ش ن و زب ر ذه  ب
ات ه کلم ته بطوريک راوان داش لاه فرنگ،ی چون فرنگ، فرنگیهنرمندان اين زمان تأثير ف  ،ی ک

ن ...  کاپيتن، گنجفه و ،یتفنگ، باروت، قطب نما، عينک و شراب پرتغال در اشعار شاعران اي
  : گويدی می طالب آمل.دوران راه يافته است

   داندی کيفيتّ چشم ترا چون من نمیکس
  )47( را ی داند شراب پرتغالی قدر م،یفرنگ

  : گويدی شاعر می ذبيح

  !ی از چشمِ سياه تو، فرنـگیدارم دل
  !ی نگـاه تو، فرنـگی تـر از آهوی  وحش

  
   جان يابد اگر ُسجده کند در قدم تو

  !یآن ُبت که به دير است الِه تو، فرنگ                                   
  

   هـمی دارند سرِ کُشتنم از همسـر
  !ی   بخت مـن و وارونـه کـلاه تو، فرنـگ

  
   مذهب، دل و دين دادة نـاز تـو ستمگــر

  یاين، خـاک نـشين سـرِ راه تو، فرنـگ                                    
  

  ی مکن انديشه که عيس»یذبيح« از قتل 
  )        48! (ی خـواهد زخـدا عــذر گناه تـو، فرنگ        

  : گويدی نيز در اين باره مصائب

   زنگاهـش چـه تـوقعّ داريـدیآشنـائـ
   اسـلام نبـاشد ز فـرنگ آمــده رانــور

  ٭
   سازدی کز دين مرا بيگانه می طلعتیفرنگ

   سازدی آوَرَد، ُبتخانه میاگر در کعبه رو م
  
  ٭
  
  

===================================  
اريوس 276، ص 4 شاردن، ج -46 زارش اولئ ه گ د ب اه کني ين نگ ش) Oléarius(، همچن انیمن أت آلم  در ی هي

  :ی ميلاد1636سفر به اصفهان بسال 
  Relation du voyage…, Tome 1, P 535  

ی ديوان اشعار طالب آمل-47  .27 ص ،
 نصر آباد-48  454 ص ،ی
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   برگردند از آئين خويشساده لوحان زود
   کند آئينه رای کـافرستان م،یآن فرنـگ

  
***  

   مـاه هست چون تاک، پر از باده، رگ و ريش«
   ماهپيش خُم گـردن خود کج نکنـد شيشـ

  
   معنـاست، خيـابـان بهشتهعالـم از جـلو

   مـاهکـه نسيـم سحـر او بــُوَد انــديشـ
  

   فرهـاد بـه خون شيـرين شدهدهـن تيشـ
   مـاهبـه چـه اميـد کـند کـار،  هنـرپيشـ

  
  !سـرِ مردانــة خُـم بـاد ســلامت صـائب

  )49. (» ماهمحتسب کيست که بر سنگ زَنـدَ شيش            

د 1000/1591حدود سال » صائب« متخلصّ به ی ميرزا محمدعل درش ). 50( در تبريز زاده ش پ
ويش یبازرگان) ميرزا عبدالرحيم( ان( محتشم و عم دين ث ه یشمس ال روف ب م« مع يرين قل ) »ش

ود ز ب شهور تبري دان م انواد. ازهنرمن زهخ انوار تبري ا صدها خ راه ب ائب هم اه ی ص تور ش  بدس
ه محل-»عباس آباد« از محلات یعباس اول به اصفهان کوچيد و در يک ارزه «ه که بعدها ب » تب

د)  هایتبريز( د-معروف ش اد را .  اقامت گزي اس آب ش ز«شاردن، عب رين بخ اترين و بزرگت يب
ل، هدر هيچ بخش شهر اصفهان به انداز« کند که ی داند و تأکيد میم» اصفهان ن مح اکنين اي  س

د ود ن شخـصّ وج تمکّن و مت ردمِ م ر ) 51. (»اردم ان (Kampferکمپف ک آلم ـاّح و پزش ) یسي
اره م هیاش د ک اد، منطق:  کن اس آب بهعب رای مناس صوصاً  ُی ب ان و خ کونت اروپائي فرا س  یس

ضور ). 52( رفت ی بشمار میخارج اس اوّل و ح اه عب ت ش ر، حماي ان معتب همـتّ اين بازرگان
ين و ی اصفهان و بنای و معماریاداندر آب« بود که ی اروپائیبازرگانان، سيـاّحان وُ سفرا  رنگ

  ). 53(» طرح و دلنشين اين شهر، رنگ ريختند

ب دين ترتي ودک:  ب ائب از دوران ک وانیص ضائی و نوج يکاری در ف ا، کاش گ ه ا، ی از رن  ه
اعی دلگشا و در محيطی مجللّ و باغ های هایمعمار وين اجتم ت، و ی از روابط ن رورش ياف  پ

ردی وی ذهنیو غنا» فکر رنگين«اينهمه به  سيار ک ک ب ق شعرها.  کم ة عمي  ی نظامیمطالع
      ،»مسيح«به  متخلصّ ی کاشانی و رکنای و خصوصاً طالب آملی حافظ، بابا فغان،یگنجو

    

===================================  
ان ،ی در استناد به اشعار صائب، از ديوان صائب تبريز-49 صحيح محمد قهرم د6( به ت ران، ) جل و . 1367، ته

ران، هدياشغار برگز: نيز از ؤتمن، ته دين م  1333 و 1320 صائب، و گلچين صائب، به اهتمام استاد زين العاب
  . ده استاستفاده ش

    صائب از خاک پاک تبريزست  -50
                                 هست سعد   گر از گُل شيرازی

51- Chardin. V 4.P 170, Vol 8, PP 67, 82, 134  
  244 و 190 کمپفر، صص ه سفرنام-52
اريخ «ه به نقل از مقال،ی سمرقندی مذکرالاصحاب، مليحاه تذکر-53 د ت درک جدي عیيک م ائب راج ه ص ، » ب

  42-32، صص 1 ه، شمار1346 وحيد، سال ه ميرزايف، ماهنامیعبدالغن
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 و غنایبر دانش ادب  ) 54. ( صائب افزودی شعری

وان ائب در ج ا ی ص دار ب من دي ف، ض ات مختل هرها و ولاي ت و در ش فر پرداخ ير و س ه س  ب
ده ا ان، گزي عار آن ستجو در اش اعران و ج عرهایش ن را در مجموع800 ی از ش ام یه ا ت  بن

شانی از اشعار خويش، روشی در گزيده ا- همچنين-او. تدوين کرد» بياض« ه ن رده ک ار ب  ه بک
د یاشعار: مثلاً .  اوسته شاعرانیو زيباشناس» فکر رنگين« شوق ان دام مع ف ان  را که در وص

دی، ابيات»مرآت الجمال«بعنوان  ه ان انه و ُسرمه و آين ه ش وط ب ه مرب ش نگار«:  را ک  ، و»آراي
تینامگذار» ميخانه« مربوط به شراب و خمريـهّ را یشعرها وان صائب .  کرده اس ـاّت دي کلي

  . هزار بيت است100بيش از 

  ٭ ٭

ود علاق ا وج ال ه ب ضان س اه رم ر م شرت، در اواخ يش و ع راب و ع ه ش اس ب اه عب  ش
شر    و بدستور شاه عباس، ميخانه ها و ی مذهبی به تحريک و تفتين علما1029/1619 تکده ع

ا هیه د بطوريک ان پرداختن ه آزار ميخوارگ ستند و ب فهان را ب ـرُبِ «:  اص رابخواران را س ش
دی فروشان را شکم مب ريختند و شرایگداخته در گلو م ا صائب ط). 55(»  دريدن ه یگوي  نام

ه یا ت ک ردارد« به شاه، خواس ان ب داد را از مي ا » آن بي ه، بجو«ت از یآبِ رفت ه ب شه و پيال  شي
  : به اين واقعه باشدی، اين دو بيت صائب شايد اشاره ا)56(» آيد

محتسب از عاجز   باده بستی دستِ سبو،ی
   که دست مردم افتاده بستیبشکند دست

  
   زاهد کوتاه بينیعکس خود را ديد در م

   به جام باده بستیتهمت آلوده دامان

ذهب-ی بهر حال بخاطر شرايط دشوار سياس اجرت گروهی م اعری و مه د، در  از ش ه هن ان ب
  : وطن کردی جلای صائب از اصفهان، دلگير شد و سپس، هوا1034/1625سال 

  چند در خاک وطن، غنچه بـوَُد بال و پرم
   سَفـَرمیدر سر افتاده چو خورشيـد، هـوا

  ٭
===================================  

 استاد و مُعلمّ ايشاه عباس اول و گو از ملازمان ،ی صفوهاز شاعران معروف دور) مسيح (ی کاشانی رکنا-54
تقبال و ی توجهیبود که به علت ب» صائب« ورد اس ت و م د رف ان در هن اه جه اه و ش  شاه عباس، بدربار اکبرش

ورد بی وقت»ی کاشانیرکنا«معروف است که . عنايت بسيار قرار گرفت ر می م ت، یه رار گرف اس ق اه عب  ش
  :اند و سپس بيرون آمد و مستقيماً به هند رفتدر مجلس شاهانه اين بيت شکوه آميز را خو

  
   فلک يک صبحدم با من گران باشد سرشگر

   روم چو آفتاب از کشورشی بيرون مشام
  : بيت زيبا نيز از اوستاين

مردم   منی به وطن خاک رسانند ول
   چشم ترِ خويش رسانم به وطن، آببا

  
 رکناهدربار   522-493 ميخانه، صص ه؛ تذکر322-317 صص ،ینصر آباد:  نگاه کنيد بهی کاشانی

یفلسف:  نگاه کنيد به-55   . 266.، ص 2 ج ،
 صائب و سبک هند-56  .44به کوشش محمد رسول درياگشت، ص )  مقالاتهمجموع (ی
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دل   رميدة مـا شـکوه از وطن دارد
   از يمــن داردیعقـيق مـا دلُ پـرخـون

  
  ٭

   پامال ُبوَد شبنم گلزار وطنخونِ 
  وَد رخنـة ديــوار وطــندهـن گـرگ ُب

  
 زمان پنجه شير است به خونريزاين   منی

   که بــه دل بود ز گُلزار وطنیخـار خـار
  

   نکندی در زيرِ سرِ سنگ، ترقـّ سبزه
   پـيش نــه از سايــه ديــوار وطنیقـدم

دت دراز پس م رات و س داء در ه تقبال ی صائب ابت ت و اس ورد عناي د و م ت گزي ل اقام  در کاب
د- حکمران سلطان هند در کابل-انظفرخ س از چن ه پ ا - ظفرخان ،ی قرار گرفت آنچنانک ه ب  ک

ا - نيز شهرت داشتیبه شاعر» احسن«تخلصّ  بک ي د و » طرز صائب« مريد وُ مقلدّ س گردي
  :چنين سرود

  بعد از اين مقبول نيست» احسن« طرز ياران پيش 
  )57( او را فيض طـبع صــائب است ی هـایتـازه گــوئ

ت ائب و دوس ه ص سبت ب ان ن رام ظفرخ ميمانی ارادت و احت ا ه ص د ت ث گردي ين آن دو، باع  ب
ان(» شاه جهان« صائب به پيشگاه ی معرفیظفرخان برا دیپادشاه گورگ سو)  هن د یب ار هن  درب

 به تسخير کابل، یو تصميم و) حاکم بلخ و بدخشان(» ندرمحمـدّخان ازبک«بشتابد، امـاّ طغيان 
  .، ظفرخان ابتداء به جنگ حاکم ازبک اقدام کند»شاه جهان «مانرسبب شد تا بف

دیصائب گل«:  بدين ترتيب رو آرام«و »  نچيد ز شکّر لبان هن ر و دار »در حسرت قلم ، در گي
ا گ ه وایجن ان و ه د، ی ظفرخ ساعدِ هن هرها6 نام ال را در ش ره و ی س ن، اگ انپور، دک  بره

 ی خيال آفرين هند بهره ای های شگفت انگيز و معماری آنکه بتواند از بناهایکشميرگذراند و ب
)  او نيز نمايان استی شعرهایکه در بعض( اوليـهّ سفر به هند ی  های از خوشبيندريجبـَبرَد، بت

  :مأيوس و از ترک وطن پشيمان شد

  غربت مپسنديد که افتيد به زندان
  بيرون ز وطن پا مگذاريد که چاه است

راز م بسيار، می صائب در شعرها د اب شور یلال و ملامت خود را از سفر به هن ن ک د و اي  کن
شکده«، »هند جگرخوار«، »زمين سياه«را  راُ م ت سرا«و » ف د میم» کلف د و تأکي د ی نام  کن
  :» سوزد درين کشور عزيزان را بهمیدل نم«

===================================  
ام :  محمد اسلم خان، درهاه کنيد به مقال ظفرخان احسن و روابط او با صائب نگه دربار-57  هيادگارنام(فرخنده پي

ف ص )یاستاد غلامحسين يوس را287-280، ص ه ای ب هی نمون د ب اه کني اد:  از اشعار او نگ ص ،ینصر آب  ص
82-83  
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  چشم طمع ندوخته حرصم به مال هنـد
  هند) 58(» برشکال« پايم به گِل فرو شده از 

  
  »زنده رود« هر  پـرََد دلم از بیچون موج م

  هند» برشکال«  خورد دلم از ی نمیآب
  

ا  ! خاکِ ُسرمه خيز به فرياد من بـرسی
   ُسرمه استخوان من از خاکمال هندشد

  
بو   بر مشـام خوردی ستـاره سوختـگی

روز   کـه دود کـرد به مغزم خيال هندی
  

روز  »برشکال«  که من برون رَوَم از هند، ی
  حال هند صـدهـزار چشم بگريم بـه با

  ٭
   شب نشين هند، دلِ من سيـاه شـداز

   چو شمع در قدم اشک و آه شدعمرم
  

پنداشتم   ز هند شود بخت تيره، سبز
   خاک هم، علاوة بخت سيــاه شداين

  
  ٭

   از خاکِ سياه هند پوشيدم نظرصائب
   را در صفاهان يافتمی روشندلسرمة

ان حيران سرتی در چن ستجو،ی و ح ه ج ائب ب در ص دی پ س از  فرزن ائب پ ت و ص د رف ه هن  ب
  . به ايران بازگشت1042/1632کسب اجازه از ميزبان دولتمند خويش، بسال 

  بسر آمد شب غربت، غم دل کرد سفر
   صبح وطن استهبعد از اين فصل شکرخند

  ؟ی يا سبک اصفهانی هندسبک

دار وُ پراضطراب صائب در شهرهابا ه اقامت ناپاي ودگی توجه ب دان آس د و فق آسايش  و ی هن
اری از امکانات هنریخيال در بهره بردار ه درب رات «ه آنجا، با توجه به آنچه ک ب ه در » مکت

د «ی و بنيانگذاریدوران شاهزادگان تيمور دين »یمکتب مينياتور هن ال ال اگردان کم ط ش  توس
ود ربهزاد و تأثي ه وج ب اصفهان« فرهنگ و هنر ايران در هند گفته ايم، و نيز با توجه ب » مکت

اریر نقاّشد ا و معم ا، مينياتوره ای ه فوی ه صر ص ز ع ال انگي بک ی خي ه س ت ک سته اس  شاي
زیشاعران ايران ن عصر، خصوصاً صائب تبري  و طرز شاعران »یسبک اصفهان« را ی اي

  . بناميم»یسبک هند« را ی و عموماً هندیغيرايران

===================================  
فصل باران ها:  برشکال-58 ند و سيل آسا در هند تی
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د ی گفته میبه سبک شاعران: یسبک اصفهان ه بودن رورش يافت د و پ  شود که در اصفهان رش
تندی و فرهنگی هنریو يا تحت تأثير فضا رار داش هر ق ن ش ران .  اي اً در اي اعران عموم ن ش اي

د یراناين، شاعران اي: به عبارت ديگر. باليده و شهرت يافته بودند و سپس به هند کوچيدند  بودن
بک ا ه س فهانک ه یص تند و ن أثير گذاش د ت اعران هن عور ش عر و ش ر ش د و ب د بردن ه هن  را ب

ب آمل (»یسبک اصفهان«اينکه برجسته ترين نمايندگان ) 59! (برعکس ان،یطال يم کاش  و ی کل
د و ) یصائب تبريز رار گرفتن د ق ت پادشاهان هن تقبال و عناي ورد اس د، م به محض ورود به هن

ه دي دربار برگزيده شدند، تأئ»یملک الشعرائ« تن از آنان به  دویحتّ  ـتّ است ک  کنندة اين واقعي
عر ضاعت ش د از ب ه هن فر ب ل از س اعران قب ن ش اده ایاي وق الع ول ی ف د و بق وردار بودن  برخ

  :»صائب«

  از چشم اهل هند سخن آفرين ترم
   کنمیچون طوطيان حديثِ مکرّر نم

ادری تبار گفته می يا هندیبه سبک شاعران هند: ی هندسبک  ی شان فارسی شود که زبان م
م شان ی ها، ابهامات و ايهامات شديدی نارسائینبوده و بهمين جهت شعرشان دارا ه فه ت ک  اس

دی عموم ايرانيان دشوار میرا برا ن شاعران در دوران زوال و یگفتن.  نماي ر اي ه اکث  است ک
ان شان یند و ب در هند پرورش يافته بودیارسانحطاط زبان ف  ترديد اين انحطاط، در ذهن و زب

ت  ته اس أثير داش دگان ). 60(ت رين نماين سته ت د«برج د از»یسبک هن شميریغن:  عبارتن  ،ی ک
  ) 61. (یعبدالقادر بيدل دهلو

د« قابل ذکر است که اصطلاح  بک هن ا»یس ال ه ات س داعات و اختراع ت و ی از اب ر اس  اخي
راز ارادت ).62( تا قاجار ندارد یعصر صفو در متون و منابع یهيچ سابقه ا  صائب ضمن اب

ه  ب آمل«ب وان يک- »یطال شگامان ی بعن ستين پي ازه« از نخ رز ت ار-»ط رز «ه درب ود، » ط خ
   : کندیتأکيد م

===================================  
د  از جانب مستعداّیطرز« را ی سبک هند،»یديوان عرف «ه مؤلف مآثرالامراء در مقدم-59 ن ايران که به هن

   1032-1031، صص 2 کشمير، ج یذيل شعرا: نگاه کنيد به.  داندیم» آمده اند
را-60 اهی ب ان فارسی آگ اط زب ه مقالی از زوال و انحط د ب اه کني د نگ دنه در هن شايخ فري سين م :  دری محمد ح

شناسی بررسه مقالات انجمن وارهمجموع سائل ايران ص ،ی م وان370-367 خصوصاً ص ائب، مقدم؛ دي  ه ص
   24-23 صص ،ی فيروزکوهیامير
شکدهمجل (ی؛ دکتر ناصرالدين شاه حسين)12 صائب، ص هاشعار برگزيد( مؤتمن ني استاد زين العابد-61  ه دان

ص 1350، 1ه ادبيات تهران، شمار ان)40-30، ص تاد گلچين مع ائب، ج  (ی؛ اس عار ص گ اش ه، 1فرهن ، مقدم
ر)11ص  تاد امي وهی، اس ص د (ی فيروزک ه، ص ائب، مقدم وان ص يح )24-18ي تاد ذب فا الله، اس ، 5/1ج ( ص

ا، ص  (ی کدکنی؛ استاد شفيع)534 و 524-523صص  ات فارس39شاعر آينه ه ص  ...ی؛ ادبي ، )36-32، ص
رُو ل هُ ب ماي ان، نجي ص  (یمحققّ افغ ايه، ص ه س ايه ب سيم ) 422-420 و 68-62س ن تق ه اي ر ب ان ديگ و محققّ

عرا«در فصل مربوط به ) 696-685صص  (یابل ذکر است که نصر آبادق.  پرداخته اندیبند »  هندوستانیش
د17از  اعر هن ن ی ش عار دو ت ا اش ه تنه رده ک اد ک ار ي شميریغن( تب دلی ک دالقادر بي ا)  و عب ت ه  یاز ظرفي

اطرياستاد احسان .  برخوردارند و لاغير»یسبک هند «ی و هنریشعر  اي درخشان خود، شعر ه در مقالارش
  :  بهدينگاه کن:  انددهيام ن»یسبک صفو «اي »یشعر صفو« عصر را نيبک اس

Yarshater, Ehsan: "The Indian or Safavid style, Progress or Decline?" in Persian 
Literatur,, PP 252, 253, 257, 260   

د  همقال:  نگاه کنيد به،»یسبک هند «ه مختلف درباری از ديدگاه های آگاهی برا-62 ز احم تاد عزي ارزشمند اس
، صص 1 دکتر محمود افشار، ج هناموار( غلامرضا ستوده ه، مقال)167-154 صص ،ی اديب نيشابورهيادنام(

  Yarshater, PP 252-253:  بهدي نگاه کننيهمچن). 209-224
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  تتبعّ سخن کـس نـکرده ام هـرگـز
   نـکرده بمن فـن شعر را تـلقينیکسـ

  
  ز دست يافته ام زور فکر بر اين طربه

   ز آبلــة دست يــافت ُدرّ ثمينصـدف

زان یحاصل تن آسائ» فکر رنگين«و » طرز تازه« اين  رق ري صول ع  يا تقليد نيست بلکه مح
  :روح و ثمرة تلاش و تفکّر شاعراست

   آيد بدستی نمی رنگين به آسانیمعن
   زد غوطه در خون، آفتاب،یدر تلاش مطلع

  ٭
ی تن آسائبا   آيد بدستی نم! سخن صائب،

 را کمندیصيد معن   جز به پيچ و تاب نيستی

ل از یصائب از دوران جوان» طرز تازه«يا » فکر رنگين« رسد که ی بنظر م  و خصوصاً قب

  : شکوفا بوده بطوريکه به تصريح خودِ صائبیسفر به هند در و

   همچو جنـتّ غوطه دادیدر بهار سرخ روئ
  ا تبريز رهخط» صائب«  رنگين تو فکر

  :يا
بجا  »صائب« لعل و گوهر از زمين اصفهان ی

   ملک هند خواهد برد اين اشعار رنگين رابه

ازیوقت» هندِ جگرخوار«هم از اين روست که در گيرودار اقامت در  اگوار ه طرز ت ود را ن  خ
  :بازگرداند) اصفهان( آن ی کند تا گوهر شعرهايش را به منبع و معدن اصلی يابد، آرزو میم

  طرز تو» صائب« ندوستان گوارا نيست چون به ه
   به ايران، نسخة اشعار رایبه که بفرست

  ٭
 بریم  ز هندوستان به اصفاهان سخن» صائب « ی

 قدریگوهر خود را زب  ی کنی به معدن می
  

  ):یهند (ی ها يا مشخصات سبک اصفهانیويژگ
  

ه را محققّان ديگر بدست داده) یهند (ی ها يا مشخصّات سبک اصفهانی ويژگ ا توجّ ا ب  اند، و م
  : کنيمی اشاره می کدکنیعيبه نظرات استاد شف

  
 يا خصلت غيرعادی تازگ-1  . صُـوَر خيالی

  
 زبان شعری تازگ-2  . يا تماس با زبان کوچه و بازاری واژه سازه از جنبی

  

 59



 ابهام که نتيجة خصلت غيرعاد-3  . در زبان استی يا نوسازی صُـوَر خيال يا ساختار دستوری
  
 ی ناميد و در اصطلاح فنیدر شعر که آن را بايد اسلوب معادله يا معادله ساز» بيت« تفوّق -4

زیشاعران کلاسيک، تمثيل نام دارد، يعن صرع اوّل، چي صرع ی می شاعر در م د و در م  گوي
  . کندی ديگر تکرار مهدوّم همان چيز را با واژه و شيو

  
از-5 عر ی ب ه در ش اد کلم ا ابع ا تمر( ب ام ي هايه اد کلم ر ابع ز ب وم )ک ثلاً مفه دن«، م سر آم » ب
اری به بالين کسیيعن(» به سر آمدن«و )  به پايان رسيدنیبمعنا( ک بيم ثلاً ي ن )  آمدن، م در اي

  : ی کشميریبيت غن
  

   نبودی کسیکس، وقت نزع بر سرم از ب
  شـرمنده ام ز عمر که آمد به سر مرا

  
  :ت صائبدر اين بي» کَمَر«و » کوه و کمر« مفهوم يا
  

  در کوه و کمر از ره باريک، خطرهاست
! زنهار  بـدنبال مـرو خوش کـمران را

  
در بيت ديگر» ملاحت« يا مفهوم و  :»صائب« از ی

  
  هرگز نبوده است ملاحت به اين کمال

   کندیعکس تو آب آينه را شور م
  
جاد حيرت  کارکرد شعر، ايی شود، يعنی می ناشی شگفتی از نوعی لذتّ بردن از سبک هند-6

  :  ست و بقول صائبیو شگفت
  

   کندی میگفتار را حيرت تلافه رتب
 ست شعری خاموشهچار   را که از تحسين گذشتی

  
شرده؛ هم-7 وجز و ف ه می معنه بيان م ت گفت ک بي وم در ي وئی و مفه ه گ ود چنانک  يک ،ی ش

  )63. (ی فارسی» هايکو« است از یغزل، مجموعه ا
  

**  
د ویدوران:  که گفتيمی بطور ان« که با سلطنت شاه عباس اول آغاز ش صف جه فهان ن  ی» اص

ه یرنگ و آهنگ ديگر) یفرنگ (یکه با ورود بازرگانان و سيـاّحان و سياستمداران اروپائ  يافت
 تازه کند و در پيوند با رنسانس ی تن بتکاند و نفَسَی رفت تا از گرد و غبار قرون وسطیبود، م
  . دد رنسانس ايران گره طليع،اروپا

  
===================================  

فيع ...ی ادبيات فارس-63 دکنی، محمدرضا ش ص ،ی ک ه52-32 ص د ب اه کني ين نگ شاء یويژگ«: ؛ همچن ا و من  ه
د ان، در» ...یپيدايش سبک مشهور به هن ر آري ات مشهد، سال همجل: ، قم شکده ادبي مار9 دان ، 1352، 2 ه، ش

فا، 317-296 صص ،یصائب و سبک هند:  در،یويز ناتل خانلر، پر» صائبیدنيا«؛ 297-261صص  ؛ ص
ص )1 (5ج  رود573-521، ص مس لنگ ون، ش ور جن اد ش ص ،ی؛ گردب ه. 126-85 ص د ب اه کني ين نگ : همچن

Yarshater, PP 261-271   
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اس اوّل  اه عب ت ش وان دوران حکوم ايد بت ر، ش ن نظ وس(از اي رگ -1587جل ا ) 1629 م را ب
رد) 1547 مرگ -1515جلوس  ( اوّلیدوران فرانسوا سه ک اه: مقاي رين یپادش روف ت ه مع  ک

  )64. ( فرانسه محصول همـتّ و حکومت اوستیموزه ها، کاخ ها و باغ ها
  

اگر ذهب،ی رنسانس در اروپا عصر شمشير و حرير، عصر خون وُ خني صّبات م صر تع  و ی ع
وريدگ،یر هنی ها و ظرافت های مطلقه، عصر ذوق ها و زيبائیسلطة حکومت ها   ی عصر ش

وي،ی و هنری ادبی عاشقانه و شوريدن بر سنتّ هایها اده گ صر س عر ی و نزديکی ع ان ش  زب
ذتّ ج ا و شادخواروييبه زبان عاميانه، عصر ل دگی ه صر زن ا، ع رزندگی ه اری و س  ی ِمعم

ایُ مجللّ، قصرهایها اغ ه وم »یحسّ ملّ« دلگشا، عصر ظهوری باشکوه و ب دايش مفه  و پي
ن« تو» وط ن دوس سان از ،ی وط اه ان صر نگ دا« ع ه » خ ود«ب  یو رواج فردگرائ» خ
)Individualisme (سانگرائ صر تعق)Humanisme (یو ان رانجام، ع ب، و س ز ي  و گري

ا ی تعصّبات مذهبیشاعران و نويسندگانِ نوانديش در غوغا سوس ه  و عصر رنج و شکنج و اف
  )65. ( شاعران و هنرمندان بودی هایو افسردگ

  
سيار د ل ب اس اوّل، حام اه عب ایوران ش صّه ه ودی از مشخ ا ب سانس اروپ ور ذهن.  رن  و یتبل

ان سياریزب عار ب ن دوران را در اش صری اي ن ع اعران اي عرها و- از ش صوصاً در ش    و خ
  . توان يافتی م-ی صائب تبريزیانديشه ها

  
من  طا ض رون وس وار ق ف و دش ان پرتکلّ ر زب وريدن ب ا ش ا ب سانس در اروپ ر  رن ه ب غلب

ه تحوّلات ،ی ادبیاريستوکراس  کوشيد تا ذهن را در برخورد با جهان و جامعه، آزاد کند چرا ک
 هآئين« يابند و در اين راستا است که زبان را ی ابتداء از طريق زبان بازتاب می و انديشگیذهن
ا. قلمداد کرده اند»  وجودهانخ«يا » جان نتّ ه ور ازُ س ـاّ عب دیام نگ ش ه  وی ادبه س يدن ب  رس

نتّ - نو باشده زمانی که زبان گويا- نوينیشيوه ا ان س دار زب ه اقت داء ب ه ابت ود ک ن ب  مستلزم اي
ادت( ا ) ع ود و ب ان داده ش ادت زدائ«پاي انیع ائ»  از زب ه ره ا و یب شه ه وّع اندي ن و تن  ذه

ا ی جديد معيارهاين زبان جديد در زمان.  نمودیاحساس ها يار ان« بود ت » عرانشا«از » ناظم
 تحول در - در واقع-رنسانس: به عبارت ديگر. متمايز گردند» هنرمندان«از » صنعتکاران«و 

زی هنری و تغيير در سليقه های ادبیسبک ها ائب تبري ود و ص دی ب رين نماين سته ت ن ه برج  اي
  . رودی بشمار میوتحول و تغيير در عصر صف

  
وار، و  ف و دش ـرُ تکلّ تة پ ا گذش درود ب ازه ا شعر صائب ب ه دوران ت عر او، .  استیدرود ب ش

  . استی پيوند با جهان جديدهو طليع)  ُسنتّ(مطلع گسست از گذشته 
  
  
  

====================================  
 دربارة فرانسوا-64  :  دوران او نگاه کنيد بهی و فرهنگی هنری اوّل و دستاوردهای

Knecht, Robert. J: Un Prince de la Renaissance, Fayard, Paris, 1998; Jaquart, Jean: 
François, Ier, Fayard, Paris, 1981  .  

  : بهدي رنسانس نگاه کنه دربار-65
Croix, Alain/Quéniart, Jean: de la Renaissance à L’aube des Lumiéres, Seuil, Paris, 
1997; Soutet, Olivier: La Littérature française du Moyen Age et de la Renaissance, 2 
Vols, Paris, 1948.  

ط: ی فارسهترجم رون وس سه در ق ات فران سانس، ترجمیادبي سه و رن شارات ني زرني عبدالح وب، انت  ک
   274-197، خصوصاً صفحات 1357 چاپ دوم، ر،يرکبيام
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عر را   ر ش وردگ«اگ ره خ اطفیگ ال ی ع شه و خي صوير( اندي ان) ت ينیدر زب شرده و آهنگ »  ف
  : توان چنين ياد کردی شعر می،آنگاه از عناصر اساس)66( کنيم تعريف

  
 هر شعر-1  . انديشه استی دارای

  
ال -2 کل خي ه ش شه ب صوير( اين اندي راز م) ت ذا یاب ود و ل ر- ش رخلاف نث ال - ب  در شعر، خي
)Imagination (رودی بشمار می و جوهریعـنُصر مقدمّ، اساس .  
  
وردگ-3 ره خ ن گ ای اي شه و خي اطف اندي صورت ع ساس (یل ب ام م) یاح ودیانج ابراين، .  ش بن

اهو اوت م ياء، تف ت واش ا طبيع اعر ب ورد ش يدان یبرخ ا رياض ک ي ک پزش ثلاً ي ورد م ا برخ  ب
  .دارد

  
  . شوندی فشرده ارائه می در زبانی اين عناصرِ اساسه هم-4
  
  . شوندی آهنگين ابراز می به صورتی اين عناصر اساس-5
  
رانجام-6 م مجموع:  و س ان در ه ر، چن ن عناص ره«ة اي ک،یم» گ ر ي ک ه ه تفکي د ک     خورن

  . شودی کلام می ضعف يا نارسائ،یغير ممکن و يا فقدان هر يک از آنها باعث آشفتگ
  

                                                                                                                          
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

===================================  
  .93 ص ،ی کدکنی از مشروطيت تا سقوط سلطنت، شفيعی ادوار شعر فارس-66
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  »صائب «ی صائب در شعرهایانديشه ها
  )بخش سوم(

  
ان شتري ب،ی انتزاعمي واژگان مجرّد و مفاهیري بکارگی٭ شاعران عصر رنسانس بجا ه واژگ  ب

تندی زنـدگیني و عیمـاد ميو مفـاه ـه داش ارت د.  روزانه توج ه عب  عصر، نيشاعران ا: گريب
  .  بودند»اءيشاعران اش«
  

ري ده ٭ جنب ـا، تغیگ سانس اروپ سان از  ريي از رن ـاه ان ـدا« نگ ـه » خ ـود«ب ذف » خ  ـايو ح
ـني از آئیارياسقـاط بس ـادي هــا و قـ ـي دی و بــنده ـودین ــنيا.  ب ـگاه ريي تغ ـمن  نـ ـظر، ض و نـ

دهادي از قــــی و رهـــائ»یفــردگـرائ«رواج  ث پ،یني دی و بن وعشيداي باع  یف عراتي ادبی ن
  .ديگـرد) ی شرعريغ(
  

  .  استراني ظـهور تجــددّ در اه شــاعر در آستـانه٭ شعر صائب، بـازتاب نـگاه متجـددّان
   

وردگ« کاملِ ه نمون-ی بدرست- صائبشعر ره خ ان انیِ  عاطفیگ ال در زب شه و خي شرده و یدي  ف
ت» آهنگين وردگ. اس ره خ ن گ ستگیاي ا همب ان تشخّصی ي ه شعر صائب ی عناصر شعر چن    ب

  . سازدی از شعر شاعران ديگر، ممتاز و متمايز می دهد که شعر او را به آسانیم
  

ارگيری شاعران عصر رنسانس بجا اهيم انتزاعی بک رّد و مف ان مج ان (ی واژگ شتر)یعرف  ، بي
تندی زندگی و عينیبه واژگان و مفاهيم ماد ارت ديگر.  روزانه توجه داش ه عب ن : ب شاعران اي

البیبودند که با تصرف در اشياء، کوشش م» شاعران اشياء«عصر،  ا را در ق ا آنه د ت  ی کردن
اران : مانند (ی طبيعی و ابراز نمايند، و اين چنين است که پديده هائههنرمندانه ارا  دريا، رود، ب

د (ی شهریو خصوصاً اشياء و پديده ها...) و  شت: مانن ان، ک  مسواک، عينک، ساعت، ،یخياب
  . دارندیدر شعر شاعران رنسانس جايگاه چشم گير...) کاغذ و 

  
دی و خصوصاً شهری طبيعی صائب نيز از اشياء و پديده های شعرها اراند مانن شت:  سرش  ،یک

ان، ل، خياب اب، ُپ ه، حُب ان، آب، آئين د، ه حلقبادب ل، کلي شه، قف اران، شي احل، ب ا، س  در، دري
ال وزه، شراب، ق خ و ،یمسواک، چراغ، کفش، صبح، کوه، ک اب، ن اب، آفت راض، کاغذ، کت  مق

ذهسوزن، ارّه، قبل لِ کاغ وج، گُ ک، م راهن، عين اعت، پي شة س ر، ،ی نما، شي اک، اب ذباد، ت  کاغ
ر یبعض...  ابر و  پيراهنِ دريا، عطسة صبح، کاغذهآسمان، شب مهتاب، تکم ات ه ن کلم  از اي

ات، یچند که در شعر شاعران گذشته نيز ديده م ياء و کلم ن اش ـاّ در شعر صائب، اي وند، ام  ش
سازی شاعراند که در همآوازی و نفسانیعين ،ی فردیبازتاب تجربه ها ه ای و هم  ،ی هنرمندان

ه شی میتصاوير بديع و ترکيبات شگفت ن روست ک م از اي د، ه وان تجلّیعر او را م آفرينن  ی ت
ست» تصوير «هاين کلام دربار س«: دان صوير، عک د ). 67(»  است در کلمهیت ه باي ن هم ا اي ب

ا عکّاس يف ي ا دست یگفت که شعر صائب تنها توص ست بلکه او ب ياء ني اده از طبيعت و اش  س
ا  ه آنه شيدن ب صيت بخ ياء و شخ ا)Personification(بردن در ماهيـتّ اش وی، ارزش ه  یين ن

  .  شودینزديک م» سوررئاليسم«به » رئاليسم« کند که از یخلق م
  
  

===================================  
 به بحث ارزشمند استاد دينگاه کن»  در نظر صائباءي شاعرانة اشريتصو «هدربار. 98 طلا در مس، ص -67

  362-335، صص 1 در آغوش باد، ج یبرگ:  در،یوسفي نيغلامحس
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انيک: ديگربه عبارت  يئیشعر صائب، حاصل در کنار هم قرار گرفتن ميک ه، دو ش ا ی دو کلم  ي
عر او ه ش ست بلک سان جرق-دو حالت ني رقه ب يم ب صال - دو س صادم، تصادف و ات  محصول ت

وّم کل س اد ش ياء و ايج ات و اش ون یکلم دره برت ه ان ت ک را ) A. Breton( اس اژ«آن » نورايم
صوير( ت ) ت ده اس ة  در وا). 68(نامي اه متجددّان ه و نگ لاش ُمجداّن اب ت ائب، بازت عر ص ع، ش ق

ه برخظهور هشاعر در آستان ت ک ن روس م از اي دی تجددّ در ايران است، ه ان همانن  ی از محقق
عرهایهائ اعران ی بين ش عار ش دل و اش ائب و بي اروک« ص سم ) Baroque(» سبک ب و کوبي

)Cubisme (در اروپا يافته اند) .69(  
  

ه «و » رفتار هنرمندانه با زبان« است که آنرا ی خلاقّيتی والاهون صائب، نمشعر نگاه هنرمندان
ه هاو با احضار و انتخاب هنرمندان. تعبير کرده اند» به طبيعت و اشياء ب خلاقّان ات و ترکي  کلم

وين ذهن اختار ن ک س ا در ي انیآنه احت،ی و زب ه س ال ی ب شه و خي ه و اندي  از عاطف
)imagination (ت م ت يیدس ز اس گفت انگي سيار ش ه ب د ک ن رو. اب ائب را: از اي عر ص      ش
  : نمونهی شگفت انگيز کلمات ناميد، برای توان مينياتور رنگارنگ تصاوير و معماریم
  

روز   که برف سرخ ببـارد ز آسمـانی
   شودیبخت سياه اهل هنر، سبز م

  
  ٭

  فرياد از ايـن برق نگاهان کـه نکردند
   ماه حوصلی به گــُل ِ کاغـذیرحم

  
  ٭

   طمعیهر کس که از خسيس کند مردم
  دارد تـوقعّ از گـلُ ِ کـاغذ، گـلاب را

  
  ٭

   کتاب رایهر کس نکرده در گرو ِ م
  نگرفته است از گـلُ ِ کاغذ، گلاب را

  
  ٭
  

===================================  
ا براهن: هنگاه کنيد ب» تصوير «هدربار. 82-81 شعر و شناخت، ضياء موحد، صص -68  ،یطلا و مس، رض

  .15-1 صص ،ی کدکنی محمد رضا شفيع،ی؛ صُوُر خيال در شعر فارس110-98 و 87-75صص 
ه-69 د ب اه کني اره نگ ن ب فا، ج :  در اي از« ؛ 562، ص )1 (5ص ضمون س دیم بک هن عر س عر ی در ش  و ش

يس ک انگل يران»متافيزي اب ش عيد ارب د:  در،ی، س بک هن ائب و س الاهمجموع (یص ول ) ت مق ش رس بکوش
ده می در دنيایچرا سبک هند« ؛ 342-327درياگشت، صص  ، ريکاردو » شود؟ی غرب سبک باروک خوان

ران ی کتابنما،یپولزي الاتهمجموع( اي ردآور) مق ص ی، گ وان، ص ز پهل ات فارس178-175 چنگي ،  ...ی ادبي
ص ،یوسفي ني؛ چشمة روشن، غلامحس42-41 صص ،ی کدکنیعيشف اه 308-307 و 306، 292 ص ز نگ  و ني

  :کنيد به
Yarshater, P 269.  
E. Browne: A Literary history of Persia, Vol 4, P 164                             

...)از آغاز تا عهد صفويه ( تاريخ ادبيات ايران ی فارسهترجم  .  155 و 133، صص 
« سبک هدربار  : بهدي فرانسه نگاه کناتيدر ادب» باروک

Rousset, Jean: La Littérature de l’âge baroque en France, Paris, 1989  
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اين سطرها   آه که هر جا نوشته ايمی
از رو   آن دو زلف چليپا نوشته ايمی

  
  ٭

هبخي   کفشم اگر دندان نما شد، عيب نيست
 کند بر هرزه گردیخنده کفشم م   منی های

  
  ٭
   کشدی کدورت میجان آگاه از تنِ خاک

پا  ه را زحمت زکفش تنگ نيست خواب آلودی
  
  ٭

  زيد گردون نيست آسايش روان خلق را
   ساعت ُبوَد در رفتن استهريگ تا در شيش

  
  ٭

ا   ره خوابيده را از نقش پايت بال های
  از خرامت، عالمَِ  آسوده را زلزال ها

  
  ٭

  وقت است نوبهار، درِ  ِ عيش وا کند
   دندان نما کندهباغ از شکوفه، خند
  
  ٭

  وش رُخ ننمودند از حجابگل ها که د
   روندیامروز دسته دسته به بازار م

  
  ٭

   گرددیکه م» صائب« شرم و حيا هبرآ از پرد
   پيراهن درياه تکم،یحـبُاب از شوخ چشم

  
  ٭

  من که روشن بود چشم نوبهار از ديدنم
  يک چمن خميازه در آغوش، چو گل داشتم

  
  ٭

  هرگز نبوده است ملاحت به اين کمال
   کندی آينه را شور معکس تو، آبِ 

  
  ٭

  به يک دو جلوه زمينگير شد کاغذ باد
   پرانندشیبه هيچ جا نرسد هر که م

  ٭
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همچو کاغذ باد گردون هر سبک مغز   که يافتی
   پراند بيشتریدر تماشاگاهِ دوران م

  
  ٭
 تر کاغذ ابرهديد   مرای شد از خشکی

   دهدیهمچنان گردونِ سنگين دل فشارم م
  
  ٭

   که در وقت خراميدننزاکت آنقدر دارد
   رایِ  قالیتوان از پـشُت پايش ديد نقش ِ رو

  
  ٭

   اوستیزلف شب، عنبرفشان از نکهت گيسو
 اختيار صبحدم  از بوی بهعطس   اوستی

  
  ٭

  ی بود اگر کيفيـتّیم طاعت زُهـاّد را 
   محراب راه زد بر دهن خميازیمـهُر م

  
  ٭ ٭

ه« در کلام و رعايت  از مشخصات ادبيات دوران رنسانس، ايجازی يک ت» اقتصاد کلم در . اس
ه توجی های بافیاين دوران، همچنين کلّ  ق ه شاعران گذشته در توصيف طبيعت و انسان، ب  دقي

  . يابدیدر بيان جزئيـاّت تحول م
  

ز ائب تبري عر ص سته اه نمونی ش ه« از ی برج صاد کلم ه » اقت ه ب ز توج لام و ني صار ک و اخت
ت عر .جزئيات طبيعت و اشياء اس ل از صائب، ش عر شاعران قب ک ) غزل( در ش اً در ي عموم

ش،یساختار عمود ده پيام رسان، اندي ود، در حاليکه در شعر صائب و ديگر شاعران ی واح  ب
د (یسبک اصفهان عر ) یهن ش،ی يک ساختار افقدرش ه و احساس و اندي انگر عاطف اعر ه بي  ش

تهاگر قصايد يا غزليات شاعران گذ: به عبارت ديگر. است ـتّ شان -ش ش- در کلي انگر اندي  ه بي
ائبیواحد عر ص ـاّ - بودند، در ش ان م- ام ت بي ا در يک بي شه، تنه ين جهت، ی اندي  شود، بهم

تاد احسان يارشاطر در مقالیا درخشان در بيت هیشعر او شعر انديشه ها شرده است، اس  ه ف
ويش  رارج خ ت-پ شردگ-ی بدرس ن ف از را ی اي ر« و ايج ه ف صر ب صلت منح فوخ عر ص    »ید ش

  : »صائب«بقول ) 70( دانند، یم
  

   دهمی بسيار را از لفظِ کم، جان میمعن
   دهمی گرداب، جولان مهبحر را در کاس

  
سئل اه     م ه ه ا و قافي ف ه تفاده از ردي ر، اس عرهای ديگ وار در ش سيار دش ت، ی ب ائب اس  ص

م، رق:  مانندیرديف ها و قافيه هائ سب، خُ نگ، سرخ، گستاخ، دست، مخُ بح، س خن، ص ص، س
      آينه، چاه، کوه، سبز، خميازه، قفس، گُل، بحث، برهنه، کليد، چراغ، بغل، زخم، ،یشکستگ

  
===================================  

70- Yar-Shater, P 261    
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ن ...  صدف، نمک، بوسه، سيل، آتش، جنون، شبنم و ،جنون، حرص، خط، حرف ه اي ائب ب ص
  .  نشان داده استی مانند خويش را در شعر فارسیهارت بوسيله خلاقّيت و م

  
وا«و » شکل «ه صائب به رابط ا » محت ظ«ي ا«و » لف وجه» معن ن دو را در یت ق دارد و اي  دقي

  : داندیپيوند با يکديگر م
  

  لفظ و معنا را به تيغ از يکدگر نتوان ُبريد
  !کيست صائب تا کند جانان و جان از هم جدا؟

  
  ٭

   نازک، پــروازیِ کند معن بال یگرچه ب
  لفـظ پــاکيزه پـر و بـال شود معنا را

  
اوره  ان مح ا زب د ب من پيون ائب ض فاّف ص وجز و ش اده، م ان س ه( زب ا) عاميان ریاز غن  یِ  هن

ت ار اس سيار سرش عر. ب اه ش تی ویپايگ ا و بازارهاس ه ه وه خان ه در قه ا بلک ه در درباره .  ن
  : کند که صائبی تاکيد مینصر آباد

  
وما« ر ملي يض واف حبتش ف ق از ص وم خلاي وطّن دارد و عم فهان ت ای در اص د و از دري  ی برن

ه غوّاص ل، لآلیخيال ب ر و تأم ستعمان می بی فک زة گوش م در آورده، آوي اس ب ازدی قي » . س
)71(  
  

عرها» عموم خلايق«     استقبال و عنايت  ا ش ود ت ده ب ه ایباعث ش وان گنجين ائب بعن  از ی ص
ه در تمامت ی عاميانه، زبان زدِ خاص و عام شوند، به جرأت میضرب المثل ها ت ک وان گف  ت

دازی هيچ شاعری و بعد، شعرهایدوران صفو ه ان عرهاه ب وان ی ش ل « صائب بعن ضرب المث
لاوه ی عموم مردم نمبوده است، هم از اين روست که شعرهاانورد زب»  عاميانهیها  صائب ع

راوان ی هند و ديگر مناطق فارسه شبه قار،یبر ايران، در مناطق عثمان  زبان، نفوذ و شهرت ف
  :داشت

  
   استیشکايت ازستم چرخ، ناجوانمرد

   پسر استیکه گوشمال پدر، خيرخواه
  
  ٭

  پيش از اين از ننگ صنعت، عشق فارغبال بود
   اين آب را در شير کردیکوهکن در عاشق

  
  ٭

   حـرف پـوچیمگو پــوچ تـا نشنـو
   آوَرَدی مکـه خميــازه، خميــازه

  
  ٭

===================================  
 نصر آباد-71  323 ص ،ی
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   ما بيرون استهداغ عشق تو زانداز
   از دور بر اين آتش سوزان داريمیدست

  
  ٭

من گرفتم که قمار از همه عالم برد  ی
   بايد رفتیدست آخر همه را باخته م

  
  ٭

مگر بازو   همّت دستگير کوهکن گرددی
  )72( آيد ی شير میان تيشه، بووگرنه از ده

  
  ٭ ٭ ٭

ره جنب سان از ی ديگ اه ان ر نگ ا، تغيي سانس اروپ دا« از رن ه » خ ود«ب قاط » خ ا اس ذف ي و ح
سيار دهایب د و بن ا و قي ين ه ودی دينی از آئ اس.  ب ن اس ر اي ه ا»یخودشناس«: ب رای پاي  ی ب

دا را  تی کشيش يا پاپ مه آن، انسان، بدون واسطی گرديد که ط»یخداشناس« ود و خ ست خ وان
 باعث ،ی دينی از قيدو بندهای و رهائ»یفردگرائ«اين تغيير نگاه و نظر، ضمن رواج . بشناسد

  .گرديد) یغيرشرع (ی ادبيات عرفیپيدايش نوع
  

انی اينگونه ادبيات است، و اين والائی والاه نمونی شعر صائب تبريز دانی زم  ی ارزش دو چن
زیو انديشه ها در عصر يابد که بدانيم اين اشعار یم ا - ابراز شده اند که همه چي  از حکومت ت

يعه، حتّی سنجيده می با ايمان و اعتقاد مذهب-حکمت و هنر ان ش ت امام دح و منقب ر ی شد و م  ب
  )73. ( داشتیمدح شاهان نيز ارج و اعتبار بيشتر

  
  در ديارِ ما که مذهب پرده دارِ مشرب است

 رندهگوش  ب نيست ندارد هر که در محرای
  

زه ا ائب، آمي ان ص ان و جه انی ج رف و عرف ت از ُع ان او . ( س ه-عرف ان- البتّ ت ی عرف  س
ا ا و چارچوب ه ـتّیشاعرانه و فراتر از دگم ه ان سـنُ ارت ديگر) ی عرف ه عب  یصائب دارا: ب

ان انیج ـتّی عرف رع (ی عرفی و ذهني ت) یغيرش ان. اس ان عرف اعرانیج دارا، ه و ش ر م  او، ب
  :  کندی ها تأکيد من انسایتگ و همبسیهمدل

  
   موج ها به همهپيوسته است سلسل

  خود را شکسته هر که دلِ ما شکسته است
  
  ٭
  
  
  

===================================  
د: ، در»تمثيل در شعر صائب « ی ارزشمند محمد سياسه در اين باره نگاه کنيد به مقال-72 بک هن ائب و س  ،یص

ص               ،2 ج ،یفرهنگ اشعار صائب، احمد گلچين معان: نيد به و نيز نگاه ک165-82صص  -794 ص
818.  
  178، ص 1تاريخ عالم آرا، ج :  با و مقايسه کنيد327 ص ،ینصر آباد:  مثلاً نگاه کنيد به-73
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  تار و پود عالم امکان بهم پيوسته است
   را شاد کرد آنکس که يک دل شاد کردیعالم

  
  ٭
   دريا بهم پيوستهتار و پود موج اين

   زند بر هم جهان را هر که يک دل بشکندیم
  

ريعتمدار - امـاّ- صائبی عرفذهنيـتّ دانِ ش ود زاه شت موع ـاّت، به   ضمن اعتقاد به خدا و الهي
  : کندیرا تمسخُر و تحقير م

  
   فردوس نيستهچشم ما چون زاهدان بر ميو

   از آن سيب زنخدانيم مای بوئهتشن
  
  ٭

  و سرو، آزاد از فکر بهشت دل را چیگر کن
زير پا  )74( کوثر و تسنيم را ،ی خويش بينی

  
  ٭

 برایچون زاهدان نکنم بندگ   بهشتی
زرنگ و بو نگريزم به رنگ و بو   دگری

  
  ٭

   تا شراب ناب هستیتوبه نتوان کرد از م
  از تيمّم دست بايد شست هر جا آب هست

  
  ٭

   نيستی دو ساله نشاطش کم از جوانیمِ 
   نيستیکم از عمر جاودانشراب کهنه 

  
  ٭

باز   جنتّ مخور کز بهر عبرت بس بـوَُدی
آنچه آدم ديد از آن گندم نما   جو فروشی

  
  ٭

بنا   کعبه و بيت الصنم کردند بيکارانی
   که بر جا مانده بود از کعبة دل هایگِل وخشت

  
ست- همچنين-صائب) یغيرشرع (ی ذهنيـتّ عرف صائب ه اً  عمو،ی ضمن توجه به مسائل و م م

  : کندی تشويق می طبيعی از نعمت های و بهره برداری و شادخواریانسان را به شاد
  
  

===================================  
   در بهشتیحوض هاي:  کوثر و تسنيم-74
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  که زُهـاّد خشک را! سرسبز باد تاک
ه زنان ز سايیسيل   کندی خود، دور م

  
  ٭

سنگ در عصمت سرا   افکندی م،ی جامِ مِ ی
  !گر نريزد خون واعظ دخترِ رز، مرد نيست

  
  ٭

   را نگـاه داری مِ هدر زيــر خرقـه، شيشــ
  اين ماه را نهفته در ابرِ سياه دار

  
   شــاهــد و شـراب شبِ ماه مگذرانیبـ

 به رویچشم  ! به ماه داری و چشمی ساقی
  
  ٭

   ماستی پرستی که مـدُام ست، میپرستش
   ماستی کـه صبح نـدارد، سياه مستیشبـ

  
  ٭

  ! بکوبیپا! دست بزن!  بستانیم!  بدهیم
  یبخـرابـات نـــه از بـهر نمــاز آمــده ا

  
  ٭

هر که دارد شيشه ا   کشدی خود را به گلشن می
   گُل استیوعده گاه دختر رز، باز در پا

  
  ٭
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  »صائب «ی صائب در شعرهایانديشه ها
  )بخش آخر(

  
ذّ *  ـدوران رنسانس، دوران ل ـاد،یعي طبی هایت طلب ا و شادخواری عصـر  ِ شـ ـا و ی ه  هــ
 است ی روشــنه نمــونــ،یــزي و شــعر صــائب تبــرراستي توبــه ناپذی هــای به کامجوئــليم

  .  های هـــا و لذتّ طلبی کــامجوئــــنياز ا
  

ـا، پ*  ـدايدر اروپـ ـا «شيـ ت هـ ـلّ یدول ور ،»ی م ل ظه و»تيّمل« عام اه«ام  و ق  »ی ملّیآگ
ارربازي از دمي مفاهني برعکس، اـران،ي امّا در اد،يگــرد ا وجود اتي و ادبخي در فرهنگ و ت  م

فوی هــاشهياشعار و اند. داشته است صر ص ـران ع ـا،ی شاع ه هـ راز ی درخشــانی نمون  از اب
  . روندی بشمار م»ی ملّ یآگاه« و »یوطن دوست «،»یحس ملّ «
  

دان و فقی پروایتقــدان شجاع و بــ از منیـکيصائب، *  اني زاه ضور و ه ه ح سبت ب وده و ن  ب
  .  دادی خانمانسوز آنان، هشدار متيّ حاکم

  
ـتِّ عرفه جنب ر ذهني رع (ی ديگ ته، ) یغيرش شتر شاعران گذش ر خلاف بي ه ب ست ک صائب اين

ات قرآن ث و اسطوره هایصائب از استناد به آي ه احادي ا اشاره ب ودداری اسلامی ي رده ی خ  ک
ای توان گفت که اکثر شعرهایبا قاطعيت م. است ذهبی صائب بدور از باوره ج م ارغ ،ی راي  ف

  . و مدارا استی آزادانديشی و بيانگر نوعیع شریاز قيد و بندها
  

  ی مشرب ز خود دانند هر قومیِ مرا از صاف
   به رنگ خود برآرد آب روشن رایکه هر ظرف

  
بود و »  شعوریفقيهان ب«و » زاهدان خشک مغز «یوا پری از منتقدان شجاع و بی يکصائب

  : دادینسبت به حضور و حاكميتِّ خانمانسوز آنان،  هُشدار م
  

  بر حذر باش که اين دست و دهن آبکشان
   باشندیخــانمانسوز تــر از سـيل بلا م

  
  ٭

   خوردی خون مردم میپشّه با شب زنده دار
  !از زاهـدِ شب زنده دار انديشه کن! زينهار

  
  ٭

  تا از اين بعد چه از پرده برآيــد، کــامروز
   عـمّامه و قــطُر شکم استیدوُرِ  ِ پــروار

  
  ٭

مبحث عشق است ا   پيشه کنیخموش!  زاهدی
   ها، به عرض ريش نيستیعرض علمِ موشکاف

  
  ٭
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   زدی کـوس فـضيلت مـیگـر به عمّامه کس
  گــنبد مسجـد شه از همه فاضل تر بود

  
  ٭

   زاهـدهفريب ُزهد از عمـاّمـ» صائب« مخور 
 مغزیکه در گنبد ز ب   پيچدی صدا بسيار می
  
  ٭

   آنه که اهل شعورند داغ تشنی ئیم
   شعور دهـد؟ی بــه فقيهان بیچـرا کـس

  
  ٭

  جز حرف پوچ، قسمت زاهد زعشق چيست؟
  کـف بـاشد از محيـط، نصيب کنــاره ها

  
  ٭

  ! رسـد زاهــدی نمینصيحت تـو بجــائ
  قدَحَ) 75 (یتـلاوت قـرآن، من و دعُاتـو و 

  
  ٭

  ی دانـی جهان را سميع میاگــر خــدا
   خـدا تــلاوت رایمکـن بــلند بــرا

  
  ٭

  سرسبز باد تـاک که زُهـاّد خشـک را
   کندی خـود دور مه زنـان ز ســايیسيل

  
  ٭

   نفس شد زيادیاز زهدِ خشک، سرکش
   شودیآتش، بلـند از خـس و خاشاک م

  
  ٭

   مغز مجـو معرفت حـقیاهـدِ بـاز ز
  کـف از دل دريـا چـه خبر داشته باشـد؟

  
  ٭

   زاهدِ کوتاه بينیعکس خود را ديد در م
   بـه جـام باده بستیتهمت آلـوده دامـان

  
  ٭
  

===================================  
  درخواست و طلب:  دُعا-75
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  از زاهدِ شيـاّد  مجو مغز که اين پوچ
  ن جـبُـهّ و دستار و دگر هيچريش ست و همي

  
  ٭

  سخن بـه شيخ مگوئيد از شـراب کهن
   شرابیبخاک تيره مريزيد آبرو

  
  ٭

   عبادت استیبر خاک تشنه جرعه فشان
   کشيمی محراب مهما باده را به گوش

  
  ٭

  ی زاهد مخور ز ساده دلهفريب گري
  که دام در دلِ دانه است سـبُحه داران را

  
  ٭

  تار بلند است گفهنه ترا پاي! واعظ
  آواز تو از گــنبدِ دستـار بلـند است

  
در کعبه ز اسرار حقيقت خبر   نيستی

   خَمـاّر بلند استهايـن زمزمه از خـان
  

  ٭ ٭ ٭
ر سان از تغيي اه ان دا« نگ ه » خ ود«ب سيار» خ قاط ب ا اس ذف ي دهایو ح د و بن  ،ی دينی از قي

ر  ود، راه را ب و) individualisme (»یفردگرائ«خودبخ دگیعو ن      ی و طبيعی عرفی زن
شودیم سانس، دوران ل.  گ ن رو، دوران رن ایت طلبذّ از اي اد،ی طبيعی ه صر ش ا و ی ع  ه

  . استی جسمی های و لذتّ جوئی جنسیها ی ها و ميل به کامجوئیشادخوار
  
امگ« مطلق یيا بقول استاد جلال خالق) Érotisme (»اروتيسم« ن ک عر »یت ه در ش د ک ر چن  ه

اد ی دارای و شعر عصر صفوی، امـاّ در هنر نقاش)76( دراز دارد ی ا سابقهیفارس ود و نم  نم
ایما از ويژگ.  استیبيشتر فوی نقاشی ه صر ص م ی ع ه اي  ه در عرصی، ول)77( سخن گفت

 ها ی و ميل به کامجوئ»یتن کامگ« ازی روشنینمونه ها» صائب «یا از شعرهیشعر، پاره ا
  :ران است در اين دوی طبيعی هایت طلبذّ و ل
  

  
  

===================================  
ه مقال-76 د ب اه کني شان ه نگ رائ« درخ ه س ن کام الق،»ی در ادب فارسیت لال خ ق دری ج شناسيا:  مطل      ،یران

ال  مار8س ص 1 ه، ش اه کنني همچن54 -15، ص ه مقالدي نگ درالده ب مند ص شناس:  در،ی الهني ارزش    ،یايران
   95-94 ، صص1 ه، شمار12سال 

اریبرا.  کتاب حاضر90 نگاه کنيد به صفحه -77 مند درب ث ارزش ذت طلبه يک بح امجوئی ل  در عصر ی و ک
  : دری ماتی درخشان رودقي نگاه کنيد به تحقیصفو

Matthee, Rudi: The Pursuit of Pleasure, Drugs and Stimulants in Iranian History, 
Chapter 1.  
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   به آغوش توام که چه مـشُتاقیگر بدان
   کردیبندِ قبا خواه  شوق مرا هنام

  
  ٭

  ! خبر به شبستان من در آیيک بار ب
چون بو   گُل، نهفته به اين انجمن در آی

  
  تا چند در لباس  توان کرد عرض ِ حال؟

   پيرهن درآهيک ره به خلوتم به ت
  

   فانوس ِ شرم راهمانند شمع، جام
  بيرونِ در گذار و به اين انجمن درآ

  
  ست و دلم ز ديدنت از کار رفته استد

  !بندِ قبا گشوده به آغوش من درآ
  
  ٭

   دادم به خونِ ديده آبش رای که میگل اندام
چسان بينم که گيرد ديگر   آخر گلابش را؟ی

  
   پرده چون بينمیدر آغوش نسيم  ِ صبحدم  ب

   که من واکرده ام بند نقابش رایگُل ِ روئ
  
  ٭

شب که آن مو  آغوشم بود ميان  تنگ در ی
  ! که مپرسیداشتم از غم ايـاّم  کنار

  
  ٭

   کندیماه در ابر تـنُکُ  جولان ديگر م
   ته نما زيبنده استیسروِ  ِ سيمين را قبا

  
  ٭ ٭

سانس ارن ين- در اروپ ا- همچن ت ه دايش دول ث پي وم ی ملی باع وام مفه ب ق ت« و موج ، »ملّ
د » وطن« و »ی ملیآگاه« اهيم). 78(گردي ن مف ا-اي ران  - امّ گ اي اريخ و فرهن از در ت از ديرب

ا بش ه دايش جن ته و در پي ضور داش اعیح دی اجتم ته ان راوان داش ش ف ران نق ع .  در اي در واق
سّ ملّ« از یدرکِ عميق ين »یح ايز ب ران« و تم ران«و » اي وع» اني ود ن اه «یو وج  یخودآگ

ـهّ« از جمله در جنبش - از ديرباز، در تاريخ و ادبيات ما»یتاريخ عر شاعران » شعوبي و در ش
   نمايان است، بطوريکه در -ی فردوسهنهم تا يازدهم و خصوصاً در شاهنام/ قرن سوم تا پنجم

  
  

===================================  
 برا-78  :در اروپا نگاه کنيد به» ملتّ«م  پيدايش و تطّور مفهوی از چگونگی آگاهی

Fougeyrollas, Pierre: La Nation, Essor et déclin des Sociétés modernes, Paris, 1987    
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ان« و »یايران« بار 350و » ايران «ام بار ن720 حدود ،ی فردوسهشاهنام ده » ايراني رار ش تک
  ).79(است 

  
ر ارت ديگ ه عب دايش : ب ا پي ر در اروپ ا«اگ ت ه وام »ی ملّیدول ور و ق ل ظه ت« عام و » مليّ

ا- گرديده، در ايران»ی ملّ یآگاه« ن- امّ س ملّ « اي وع»یح ود ن اه «ی و وج اريخیخودآگ  »ی ت
شده » ايرانيتّ«و » ايران «یباعث دوام و بقا)  هالتدو(بود که جدا از چهارچوب حکومت ها 

ده - اساساً - »یحس ملّ «اين . است ه آين ته ب ده و از گذش ا بالي   در بستر زبان، ادبيات و تاريخ م
  ).80(تداوم يافته است 

  
ه هایشاعران عصر صفو ی و انديشه هااشعار شانی نمون راز حسّ ملّی درخ ن ی از اب  و وط
تانهميرجمل«: مثلاً ). 81( روند ی بشمار م11/17 در قرن یدوست اه »ی شهرس ان ش ه در زم  ک

  : ممتاز داشتیشاه جهان، مقام عباس به هند مهاجرت کرده بود و در دربار سلطان جهانگير و
  
ا« اه حرفبن ر گ صّب، ه ر تع اب ی ب س م در ب ران در مجل ایاي واب ه ت ج تی گذش           درش
رم، اصفهان را «:  فرمودیم) هند( پادشاه یمشهور است که وقت.  گفتیم ران را بگي اه اي هرگ

و م اع ت ه اقط میب ه» ده ه ک واب گفت ير«: ، او در ج وان اس ه عن اش ب ا را قزلب ر م ه یمگ  ب
  )82. (»ايران َبرَد

  
ام تن سّ وطندوس ن، ح وم وط ران، مفه سرت دور،ی اي ه آن، ی ح شت ب تياق بازگ يهن و اش  از م

  : شوندی صائب نيز ديده می از شعرهای در بسياریبطور غريب
  

  !»صائب« تو را ه نرسد خامیشکستگ
   ِ ايران رایکه سرخ کرد ز گفتار، رو

  
  ٭

   گردونیداشتم شِکوه ز ايران، به تلاف
   هند رها کرد مراهدر فرامشکد

  
  ٭
  
  
  

===================================  
را-79 اهی ب عار فارسی آگ ستين اش ران در نخ ام اي رن  ( ی از ن ه مقال)11-5/9-3ق د ب اه کني ياالدين ه، نگ  ض

اب 32 هکنيد به منابع صفح، همچنين نگاه 759-748، صص 2 دکتر محمود افشار، ج هناموار:  در،یسجّاد  کت
  حاضر

، بهار 1 ه شمار،ی؛ ايرانشناس30-28، صص 1370 ديدگاه ها، : در اين باره نگاه کنيد به بحث نگارنده در-80
ای؛ برخ61-52، صص 1380، تابستان 94 ه؛ فصلنامه کاوه، شمار124، ص 1379  ی منظره ها و مناظره ه

يد جوا76-71 در ايران امروز، صص یفکر مند س ث ارزش ه بح ائد؛ همچنين نگاه کنيد ب ه ا: ی طباطب  یديپاچ
  . 283-279 و 164-152 ص اط ايران، انحطهبر نظري

د« کتاب -81 اروان هن ان» ک ين مع د گلچ تاد احم أليف اس د2در  (یت مند)  جل سيار ارزش ع ب رایمنب  درک و ی ب
فو»یوطن دوست« و »یحسّ ملّ «دريافت اين  صر ص شمار می در ع را.  رودی ب اهیب  ،ی ادبـتّي از اهمی آگ

اريخ ه مقالی و سياسیت د ب اه کني اب نگ ن کت منده اي رو ارزش ل ه ب ماي ا:  در،ی نجي ايه،يهس ه س                 ب
  .434-410صص 

 نصر آباد-82  82 ص ،ی
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  جان غربت زده را زود به پابوس وطن
   که مراستی رساند نفَسَ برق سواریم

  
  ٭

  گرد غم  فرش است دائم  در غم آباد وطن
    بجز ياد وطنی نيست مکروهیدر غريب

  
  ٭

ا   ُبوَد بسا نعمت که يادش به ز ادارکشی
 ساختم ایاز وطن م   کاش با ياد وطنی
  

  مرهمش خاکستر شام غريبان ست و بس
   ز بيداد وطنیهر که را بر دل بـوَُد  زخم

  
   گرديد سدّ راه اشکیگر غبار دل نم

   رسانيدم به آب از گريه بنياد وطنیم
  

   خوش کنمیدل از ياد غريب» صائب«اين زمان 
   وطن پيوسته از يادیمن که دل خوش کردم

  
  ٭

  مَکش ز ياد وطن آه، کاين همان وطن است
  یکه از لباس به يوسف نداد پيراهن

  
  ٭

   کنيم مایاز گريه، خاکِ دام چمن م
   کنيم مایدر غربتيم و سير وطن م

  
  ٭

  یقفس کم نيست از گُلزار، اگر باشد فراموش
  مرا دلگير از غربت، همين ياد وطن دارد

  
  ٭

  ربسر آمد شب غربت، غم دل کرد سف
  بعد از اين فصل شکر خندة صبح وطن است

  
  ٭

  صبح وطن به شير برون آوَرَد مگر
زهر   غربت کشيده ايمی که ما ز تلخی

  
  ٭

   خود خار اگر َبرَده به آشيانیمرغ
   غريب ز شوق وطن کشمهصد نال
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  از هند مجو عزّت اصفاهان را» صائب«
  !فيض صبح وطن از شام غريبان مطلب

  ٭
   نيستیوطن خال دلم از ياد یدر غريب

  )83( نيست یغنچه هر جا بـوُد از فکر چمن خال      
  

  ٭ ٭ ٭
ام و ی انسانگراه و روحيی که بر صفات اخلاقآنچه ود مق ا وج ه او ب  صائب بايد افزود اينست ک

هيچگاه از ابراز )  شاه عباس دومیبه عنوان ملک الشعرا (یمنزلتُ ممتاز خود در دربار صفو
ي لاطين بهحق و توص وددار س صاف خ دالت و ان ردی نمیه ع دالتخواه.  ک ن ع وهشِ یاي  و نک

صرالمانخودکامگان و ظ ه درع اه خصلتی زمان ه شعر صائب گ دار، ب ان دشوار و ناپاي  ی چن
  : دهدی م»یسياس«
  

   کند سَتمَی که بر رعيـتّ خود میشاه
   کند از رانِ خود کبابی ُبوَد که میمست

  
  ٭

  تقـراردولـت سنـگدلان را نبَـوَُد اس
   گرددیسيل از کوه به تعجيل روان م

  
  ٭

   شد اين همه خواب ستمگرانیسنگين نم
   شد گر از شکستن دل ها صدا بلندیم

  
  ٭

   شود روشن چراغ سرکشانیاز ضعيفان م
   آيد برونیبال آتش از خس و خاشاک م

  
  ٭

   ستیاظهار عجز پيش ستم پيشه ابله
  اشک کباب، باعث طغيان آتش است

  
  ٭

   شودیظلم خويش گرفتار مظالم به 
   کمند رایاز پيچ و تاب نيست رهائ

  
  ٭

  بر ضعيفان ظلم کردن، ظلم بر خود کردن است
یشعله هم ب   بال و پر شد تا خس و خاشاک سوخت

  
  ٭

===================================  
   کتاب حاضر107نگاه کنيد به صفحه  همچنين -83
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  ست آيدعدالت کن که در عدل آنچه يک ساعت بد
  ميـسّر نيست در هفتاد سال، اهلِ عبادت را

  
  ٭

   جهان را شکـرّستان کردن استیَ◌ترک خودکام
   جز نصيب مردم خودکام نيستیتلخکام

  
  ٭
   مـردم بپـا بـوَُدیدولـت ز دستگيـر

  فانوس اين چراغ ز دست دعا بود
  

   ُبوَد ز سـايه سـريع الـزّوال تر» صائب« 
  ل هما بود کـه بـه بایپـروازِ دولت

  
  ٭ ٭ ٭

ن رو، » حرمسرا« عباس اول با آنکه خود، در بيرون از شاه ود و از اي ه ب رورش يافت د و پ رش
ر ناخت بهت رس و یش اطر ت ويش، بخ ت خ ر حکوم ـاّ در اواخ ت، ام ان داش ه و جه  از جامع

ود ،ی احتمالیسوءظن از توطئه ها ق خ يد و لاي د رش رزایصف( ضمن کشتن فرزن ور )  مي و ک
لاً يز فرزند ديگرش، و نکردن دو اردان، عم ردان ک سته و دولتم رداران شاي ردن س ين ب ا از ب  ب

دمّات زوال و انحطاط حکومت صفویراه تداوم تجددّ نوپا راهم ی ايران را فروبست و مق  را ف
  .ساخت

  
ليمان ،یشاه صف: ی حکومت جانشينان شاه عباس، يعندوران اه س  شاه عباس دوّم و خصوصاً ش

ل( اه س در ش فوپ سين ص ازه ا) یطان ح ایدوران ت رج ه رج و م ای از ه وب ه سترده، آش  ی گ
ایتوطئه ها.  بودی اجتماعی های و آشفتگیسياس اک و آشوب ه ار ،ی سياسی خونين و هولن  ب

يطر رس و وهديگر باعث س اعحشت، ت ـتّ اجتم دان امني اهی فق  ه در جامعی اخلاقی و رواج تب
  :»صائب«ايران شد و بقول 

  
گارچنان ناساز   عام شد در روزگار مای

  که طفل از شير مادر استخوان اندر گلو دارد
  
  ٭

ز دشمن رو   کردند پنهان پيش از اين مردمی می
  شوند اکنون ز وحشت، دوستان از دوستان پنهان

  
  ٭

   استی کُشتن،یصيد از حَرَم برون چو نهد پا
  زيرِ خرقه نگهدار شيشه را! زنهار

  
ون - و نگران جامعه بعنوان وجدان بيدار-»صائب« شونت و خ ه و خ ن دوران خراف رِ اي  سراس

ين نگران اب هم عرهايش، بازت رين ش ود و آخ سته ب شتگیرا زي ا، سرگ سوس ه ا، اف ا و ی ه  ه
  :شکايت هاست
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   نماند در اين باغ و بوستانیروشندل
  با خود مگر چو آب روان گفتگو کنم

  
  ٭

   نستـانـندیعقـل و فطنت بـهُ جـو
   شـــکم و دستــار اســتُ◌دور، ُدورِ ِ

  
  ٭

  تا از اين بعد چه از پرده برآيد، کامروز
   عمـاّمه و ُقطر شکم استیِ ُ◌دورِ ِ پروار

  
 اصفهان غروب ني در افق خونیزي صائب تبری زندگدي که خورشی وقت1087/1678 سال در
وئیم رد، گ ردی ک ان مه او در پ زوددي دی زم ه ب ا روی ک سی ب لطان ح اه س دن ش ار آم  ني ک

ره دوبارهو سلط) 1105/1694 (»نيمُلا حس« معروف به یصفو  خر«           و عتمداراني ش
لاليس« دچار راني اه، جامع»صالحان ایئ»  ب ا و نماده ردن نهاده ابود ک ا ن ه ب د ک د ش  ی خواه

ا ددّ نوپ ث ران،ي ایتج ار« باع اع ت ري د»ی فرهنگ– یخيانقط اعاتي در حیگ  راني ای اجتم
  : خواهد بود

  
   دست و دهن آبکشانني باش که اذربرح

   باشندی بلا مليخانمانسوزتر از س
  

ابرا ال : نيبن نّ ی وقت1134/1721در س ان س ود افغ أموران ی محم تم م م و س ر ظل ر اث ذهب ب  م
ومت پاهیحک ا س سور و بی ب ا ج دک امّ والی ان اک از ح دهار ی ب ستان( قن شت) افغان ه پ       ب

اه و درباری برایم سپاه منسجد،ي اصفهان رسیدروازه ها  اني دفاع از شهر وجود نداشت و ش
ه« رفع ،»استي کی بصالحان خر«ِ  ني با تلق،یفاسد و ه » فتن ا«را ب شگرِ  دعُ رده » ل ذار ک واگ

  :  کهرايبودند ز
  
تي کیصالحان ب  معرفت و خری آن زُهـاّد ب« ر اساس (اس د ی بعضهباچيد) ب ان آخون  از مؤلف

اقر ش لامحمد ب لام،خيم ه الاس سري ش ه مجل ه دلا ... ی ب راهليب ا،ی قرآناتي ِ آني و ب م ه  ی حک
ام آل ی نسلاً به نسل، بهي ملوک صفوهلي جله نموده که سلسلحيصر ائم مق  شک به ظهور جناب ق

ام نياز ا. دي رسدمحمد خواه اه و دربار( احک و) انيش دند و تکیق ر اهي دل ش د و ني ب ول نمودن  ق
  )84(» .... نمودند و  از دست رها ی مملکتدارهرشت سر

  2000ژوئيه : پاريس
  2005اکتبر : ی  بازنويس

  
  
  
  
  

===================================  
اء، ص -84 تم الحکم واريخ، رس تم الت ه145-143 و 98 رس د ب اه کني ين نگ سل: ، همچن راض سل فويه، هانق  ص

ص  ارت، ص س لکُه ت کروسين196-166 و 44-43لارن ه رواي فهان ب قوط اص س،یسک؛ س واد ی بازنوي  ج
فهان«؛ 1381 تهران، ،یطباطبائ ویمجتب» تسخير شهر اص فحا:  در،ی مين صوصاً ص گ، خ اريخ و فرهن  تت

286-300. 
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